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نده تلاش اين رساله را به روح پدرمهربانم هديه مينمايم که در تربيت وتعليم ب
به خرچ داده وبه آرزوی تحقق حاکميت دين الهی، با تلخی ها وناگواری های 
روزگار به سختی ايستادگی نموده و در مقابله با طواغيت زمان و در راه اعلاء کلمة 

  االله جان باخت.
به روح وروان والده گرامی ام هديه مينمايم که عمر پربار خويش را در 

 فرزندان سپری نمود.طاعت الهی وتربيت سالم 
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نعمت هدايت وايمان مارا ره مند نموده  سپاس فراوان االله متعال را که از
  فيق نگارش اين رساله را نصيب ما فرمود.توو

مسئولين  دست اندرکاران محترم رياست پوهنتون سلام ورهبری و سپاس از 
فراهم آوری زمينه های  ود را درتلاش خ که ايت جهد و محترم بورد ماستری

  اند. تحصيلات عالی باکيفيت وتربيت سالم فرزندان کشور به خرچ داده
از استاد گرانقدر ومهربان ودعوتگر بی آلايش محترم دکتور  ويژه سپاس

که در عرصه نگارش اين رساله مارا ياری رسانيده و راهنمائی  فصيح االله عبدالباقی
  فرمودند.

از که مهربان بورد ماستری پوهنتون سلام  ستادان مشفق واسائر سپاس از 
  هيچگونه لطف وشفقت در حق ما دريغ نورزيدند.
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  خلاصه بحث
  

و در بيشتر از پنجاه بار درقرآن با صيغه مفرد وارد شده است،  امت در لغت:طريقه و دين راگويند، و
  .برگيرنده معنای واحد و يا تعريف مشخص از امت نيست

طلاح، هر گروه و جمعيتى را گويند كه جهت مشتركى آا را به هم پيوند دهد: اشتراك در دين و در اص
  آئين، و يا زمان و عصر واحد، يا مكان معين، خواه اين وحدت، اختيارى بوده باشد و يا بدون اختيار.

که ادای آن  امت اسلامی که االله متعال آنرا ترين امت ها خوانده است، مسئوليت دارد، شهادتی
  را بر عهده دارد، در برابر تمام جهانيان اداء نمايد. 

اينک اين وظيفه و مسئوليت که  پس از رحلت خاتم پيامبران، بر دوش  امت ايشان اده شده 
ها ناميده   است. و االله متعال به سبب ويژگی (امر به معروف و ي از منكر)، امت اسلامی را ترين امت

  نمايند. ای اصلاح و پيشرفت امور زندگی بشر تلاش میاست؛ زيرا بر
امت اسلامی، شرايع آسمانی به پايه اکمال رسيد و کامل ترين و اصلح ترين دين  با برانگيخته شدن      

برپيروان اين امت  ،جاگزين سائراديان گرديد، ومسئوليت رهبری جهان بشری به ايشان واگذار گرديد، بناء
 .ی امت خويش آگاهی داشته و از ارزش های آن محافظت نماينداست که از ويژگيها

امت اسلامی دارای ويژگيها ئی ميباشد، که در سائرامت ها اثری از آا ديده نميشود، و به سبب آن، از      
ترين امت ها شناخته ميشود، و عمده ترين اين ويژگی ها عبارتند از: وسطيت، وحدت، خيريت، جهان شمول 

  سائر ويژگيهائی که در اين رساله به آن تفصيلا اشاره شده است.بودن و
  امت اسلامی با در نظر داشت ويژگيهائی که دارد، دارای مسئوليت هائی عمده هم هست، مانند: 

های اخلاقی، سلامتی جامعه  تا در جهت گسترش ارزش  امر به معروف و ی از منکر، پيشبرد وظيفه -
نوع تلاشی ىريغ نورزيده؛ و در اين مورد هم فرد، هم خانواده و هم و اصلاح اجتماعی، از هيچ 

  گيرند.  جامعه و امت، هر کدام در محدوده توانايی خود، بار اين مسئوليت را بر دوش می
تلاش برای تامين وحدت و جلوگيری از تفرق امت، و اين امر يکی از اموری است که بدون آن،  -

  فته و اکنون زيرسوال رفته است.کيان و وجود امت در خطر قرار گر
قيادت جامعه بشری در سايه اسلام،  بعد از آنکه مسلمانان به سبب انحطاط فکری و علمی و تقليد  -

ها را به دست   از مبادی جاهليت، رهبری جهان را از دست دادند، اروپا و غرب زمام رهبری ملت
مواجه گرديده است، و هرآن امکان گرفته و به سبب آن، اکنون که جهان بشريت به بحران جدی 

زوال و نابودی بشر فراهم گرديده است؛ بايد راه حل معقول از اين ورطه هولناک کنونی را 
جستجو نمود، و آن راه حل؛ تنها اين امر شده ميتواند که امت اسلامی دو باره قيادت جامعه بشری 

ول خويش، بشريت را از ورطه زوال را بدست گرفته با منهج قوی ربانی و اصول انسانی و جهان شم
  نجات داده و ادای مسئوليت نمايد.و نابودی 

***  
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  مقدمه

االلهُ  هنعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد نستهديه و نستعينه و إنّ الحمد الله نحمده و
 أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده و فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، و

  ى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.صل رسوله
  بعد: و

 يقينا اين امت شما امت يگانه است، و ١ ����وإِنَّ هذه أُمتكُم أُمةً واحدةً وأَنا ربكُم فَاتقُون ���� ارشاد الهيست    
  من بترسيد. شما هستم، پس از من پروردگار

محور هدف معين و مشخصی چون دين و  در يا گروهی اطلاق ميگردد که امت به معنای جماعت و
عقيده واحدی گرد هم آمده اند، و از ويژگی هايی برخوردار است که معنا و مفهومی درست به واژه امت 

صرف به  ،اسلامی، امت واحد است. اين ديدگاه توحيدی  می بخشد و مقومات آن را شکل می دهد. امت
 و دارای مبانی و آثار آن متجلی استعمل و رفتار نيز  اعتقاد درونی و قلبی محدود نبوده، بلکه در

  به وحدت صف کشانده است.  عقيده تميباشد، که امر امت را از وحد ئیمعيارها
شهادتی که ادای آن  ،امت اسلامی که االله متعال آنرا ترين امت ها خوانده است، مسئوليت دارد

که برايشان روشن شده و يگانه راه دينی  را يد، و حقانيت برابر تمام جهانيان اداء نما عهده دارد، در را بر
برای ادای  �د. پيامبران ننجات بشريت است، مبرهن کند و حجت دين را بر جهانيان تمام ک سعادت و

همين شهادت فرستاده شده بودند، و ادای اين شهادت بر آنان لازم بود و پس از رحلت هر پيامبری، امت 
  شهادت ميشد. او مکلف به ادای همين

اينک اين وظيفه و مسئوليت به عهده امت اسلامی قرار دارد که  پس از رحلت خاتم پيامبران، بر 
ي از منكر) امت اسلامی را  االله متعال به سبب ويژگی (امر به معروف و دوش ايشان اده شده است.

نمايند و برخوردار از  شر تلاش میها ناميده است؛ زيرا برای اصلاح و پيشرفت امور زندگی ب  ترين امت
  انسان مسلمان در انديشه عمل به معروف و تشويق ديگران برای عمل به خير است. و آن ويژگی اند

 کامل ترين شرايع آسمانی به پايه اکمال رسيد و ،امت اسلامی برانگيخته شدنشريعت محمدي و زول نبا     
آگاهی داشته و به اصول  خويشويژگيهای امت  از تا يروان اين امت استبرپ ،گرديد، بناءجاگزين سائراديان  ،دين
که بمنظور تشنيع  تلاش هائی د و در برابر توطئه ها وناز ارزش های آن محافظت نماي تمسک ورزيده و آن

 وری کف برنامه هایمجريان  و توسط گروه های الحادی ،ناديده گرفتن مزايای امتامت اسلامی واسلام و
 متانت  با  ميان امت اسلامی جريان دارد،  های ضعيف النفس از  انسان اجيران داخلی آا و و مزدوران 
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 ايستادگی نموده وآنرا واضح و روشن سازند، تا امت اسلامی با مزايای که دارد، با خود ببالد و ،قوت و
زيرا هرگاه افراد امت به ويژگيها برق تمدن ميان ی غرب قرارنگيرد،  تحت تاثير جلوه های مادی و زرق و

 شکست روحی و روانی گرفتارگرديده قوت و مزايای امت خويش آگاهی نداشته باشند، به ضعف و و
وللَّه الْعزةُ ولرسوله وللْمؤمنِين ولَكن  ����برابر ديگران از دست خواهند داد.  ات وعزت خود را در

علَا ي ينقافنونَالْمت و قدرت از آن خدا و فرستاده او و مؤمنان است ����١ لَموليكن منافقان ( اين را درك ، عز
إنا كنا أذل قوم؛ فأعزنا االله بالإسلام، فمهما ( : ي االله عنهچه زيبا ميفرمايد عمررض  .دانند كنند و ) نمي نمي

 قومی بوديم و االله متعال با اسلام ما را عزت بخشيد، و ما ذليل ترين ٢)نطلب العز بغير ما أعزنا االله به أذلنا االله
  .جستجو کنيم، االله ما را ذليل خواهد کرد آنچه عزت داده شده ايم،از  هرگاهی که عزت را در غير

نميگيرد، چنانکه  يک مستوی قرار هم در گزبا سائرامت ها هر بايد دانست که امت اسلامی و ،بناء       
  نيستند. هم برابر بامشرک  کافر و مومن و

حال حاضر ميباشد،  اساسی امت اسلامی در مسئوليت های عمده و تامين وحدت ميان مسلمانان، يکی از
زيرا بدون تحقق آن، کيان و وجود امت به خطر مواجه شده و زيرسوال قرار خواهد گرفت، دشمنان امت با 

گرفتند،  ربه (تفرق ميان امت) کاردرک حساسيت اين موضوع، جهت فروپاشی امت اسلامی از اين ح
  .ميان هم انداخته و به عناوين مختلف قوم، نژاد، زبان ، مذهب و...  از هم جدا ساختند مسلمانان را در

  اهميت موضوع:  
  ، دارای اهميت بزرگی ميباشد، از جمله:تحقيق پيرامون مفهوم امت با توجه به ارشادات قرآنی

o زيرا بدون معرفت و شناخت مفوم امت، مفهوم امت ازو واقعی  تصويری درست ارائه ،
   نميتوان در اين مسيرگام برداشت و ايجاد انگيزه نمود. 

o  امت واحدو استحکام از مسلمانان در راستای ايجاد  امتخواسته های درک.  
o  امت، كه سبب ايجاد انگيزه در ميان افراد امت ميگردد.ی و حقيقی از تصوير واقعارائه  
o به عنوان عضوی از امت  مسلمانانمسئوليت ها و تکاليف و حقوق و  ف شناخت وظاي

   و درک مزايای آن در ميان سائر امت های موجود در جهان.اسلامی 
 و ويژگی ها مفهوم کلمه امت، تحقيقی پيرامون موضوع داشته باشم و بناء، قرار برآن شد، تا

  امت را از منظر قرآن مورد بحث قرار دهم. مسئوليت های

  اسباب اختيارموضوع:
امت اسلامی، با وجود آن که ترين امت ها ميباشد وصلاحيت قيادت بشريت را در همه عرصه ها دارد، 
در بد ترين شرائط و نا گوار ترين حالات بسرمی برد، و اين امربدون شک، اسباب و عواملی دارد و قضيه 

اسلامی و حالات ناگوار کنونی حاکم در بنيادين برای مسلمانان در عصر حاضر، قضيه سرنوشت امت 
جهان است که در جهت نا مطلوب و خلاف منافع و مصالح مسلمانان در حال حرکت است، و اين قضيه 

                                                           
  .٨المنافقون/ -  ١
  . ١/١٧٧مي للدراسات،الصحيح من سيرة النبي الأعظم (ص)، العلامة المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي، دار النشر،  المركز الإسلا -  ٢
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به تحقيق پيرامون دريافت عوامل و راه حل هائی نياز دارد ، تا امت مسير خويش را در جهت مثبت و تامين 
  ه علت موجوديت اسباب ذيل انتخاب گرديد:مصالح اش ادامه دهد، بناء، اين موضوع  ب

ضرورت درک و برداشت درست از مفهوم امت و آگاهی از ويژگيها، مسئوليت ها و راهکار های   - ١
 عملی و معقول .

 شناخت و تعريف امت واحده . ز شديد به نيا - ٢
 ضرورت درک مسئوليت های افراد امت.  - ٣
 ن برهه ای از زمان. ضرورت شناخت اسباب  وعوامل انحطاط مسلمانان در اي - ٤
 وري اسباب بيداری امت و موجبات و عوامل آن. آفراهم  - ٥

  بناء، خواستم پيرامون مفهوم امت از ديدگاه قرآن بحث خويش را انتخاب نمايم.
همکاری استادان و همکاران، به اين نتيجه رسيدم تا پيرامون تحليل و تبيين آيات  با مشاوره وو 

(امت از ديدگاه قرآن) تحت اشراف و راهنمائی دانشمند محترم  را تحت عنوانمورد (امت) بحثی  قرآنی در
  يرم.دکتور فصيح االله استاد پوهنتون سلام، روی دست گ

  سوال های اصلی تحقيق:
  امت در قرآن کريم به کدام معانی وارد شده است؟

  ويژگهای امت اسلامی چيست؟
  اسباب برتری امت اسلامی کدام ها اند؟

  ی امت اسلامی در عصرحاضر چيست؟مسئوليت ها
  عوامل انحطاط مسلمانان کدام هااند؟

  چگونه ميتوان امت اسلامی را متحد ويک پارچه ساخت؟
  مبانی وحدت امت کدام ها اند؟

  امت اسلامی چگونه ميتواند اقتدار و مجد از دست رفته خويش را اعاده کند؟
  راه های حل معضلات موجود امت اسلامی کدام ها اند؟

  پيشينه تحقيق:
در مورد امت به شکل پراکنده و جزئی تحقيقات زيادی انجام يافته است، ودر تفاسير قرآن کريم 
پيرامون آيات مبارکه که حاوی کلمه امت ميباشند، تحقيقات لازم صورت گرفته است، اما تحقيق به شکل 

باشد، خصوصا به زبان های ملی  همه جانبه و موضوعی، که حاوی تمام آيات قرآنی مشتمل برکلمه ( امت)
  و در داخل کشور، تحت اين عنوان و مفردات، تا اکنون به چشم نخورده است.

  روش تحقيق:مواد و 
رساله هذا طبق روش های معمول در اد های علمی و اکادميک، نگارش يافته و بالاخص از شيوه 

  های تحليلی بيشتر استفاده بعمل آمده است.
ز نمونه های تفسيرموضوعی بوده، طوريکه در ابتداء، آياتی که پيرامون موضوع اين تحقيق، يکی ا

در قرآن کريم وارد است، جمع آوری شده و از ميان آا، آياتی که با مفهوم اصطلاحی امت مطابقت دارد، 
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ت، مورد تحقيق و تفسير مختصر قرارگرفته و سائر آيات قرآنی که مفهوم اصطلاحی موضوع در آن مراد نيس
  بطور شاهد ذکر گرديده و تفسيرنگرديده است.

در ترجمه آيات، احتياط لازم درنظر گرفته شده و جهت اينکه ترجمه معنای آيات قرآن کريم کار 
ساده وآسان نميباشد، و بنده خود را ناتوان تر از آن ميداند که بتواند حق ترجمه قرآن عظيم الشان، کلام  

ا اداء کرده بتواند، بناء، شخصا از ترجمه آيات اباء ورزيده و از ميان ترجمه های الهی و معجزه پيامبر آخرين ر
ارائه شده در اين اواخر، از ترجمه مصطفی (خرم دل) که تقريبا پذيرفته شده در ميان حلقات علمی و 

  ام.اکادميک ميباشد، و بصورت بسيار دقيق، جامع و علمی صورت گرفته است، مورد استفاده قرارد داده 
تلاش بعمل آمده تا احاديث وارده تخريج گردد، ودر تخريج احاديث از اختصار غيرمخل کار گرفته 

  شده است. به قدرامکان اعلام و اماکن در پاورقی بصورت مختصر به معرفی گرفته شده است.
  اهداف تحقيق:

  ی می چرخد:اين تحقيق طوريکه از عنوان آن دانسته ميشود، روی تحقق چند هدف عمده و اساس
 تبيين و ريشه يابی کلمه امت از حيث لغت و اصطلاح، با مراجعه به کتب معتمد لغت. - ١
 ) در آن وارد گرديده است.طلحشرح و تفسرآيات قرآن که کلمه (امت با مفهوم مص - ٢
 بيان تصوير واضح از امت وسط. - ٣
 ای امت.بيان ويژگيهای امت اسلامی در روشنی آيات قرآن و ديدگاه های مفسرين و علم - ٤
 بيان مسئوليت های امت اسلامی با در نظر داشت ويژگيهای ممتاز و منحصر به فرد آن. - ٥
بيان شايستگی ها و صلاحيت هاي مادی و معنوی امت اسلامی برای قيادت جامعه بشری، با  - ٦

 ارائه دلايل و واقعيت های عينی، در روشنی نصوص شرعی.
م از وسايل مادی و توانائی ها و امتيازات بيان امکانات موجود در دسترس امت اسلامی اع - ٧

 معنوی. 
تشخيص اولويت های که جهت وحدت امت و درک و شناخت مسئوليت های افراد بايد  - ٨

 درنظر گرفته شود.
  مشكلات تحقيق:

مشکلات عديده ای فرا راه انجام تحقيقات علمی در کشور بصورت عام وجود دارد، واما آنچه بنده      
  هذا بصورت خاص به آن مواجه شدم ، وعمده ترين آا قرار ذيل برشمرده ميشود: حين انجام تحقيق

 نبود امکانات و وسايل کافی برای تحقيقات علمی. - ١
دم دسترسی به منابع و مآخذ علمی بطور کافی در کشور که جوابگوی همه نيازمندی ها ع - ٢

 باشد.
 علمی. از حد و عدم وقت کافی برای انجام تحقيقاتمصروفيت هاي بيش  - ٣
 ئمات زندگی و اوضاع واحوال نابسامان داخلی.ناملا - ٤
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  خطه و پلان تحقيق:
فهارس، ترتيب ارائه  پيشنهادات و سه فصل، نتيجه گيری، در تمهيد، مقدمه، اين بحث،مفردات   

  عناون ذيل ميباشد:  و حاوی مطالب و گرديده
  مقدمه     

  قرآن فصل اول : مفهوم امت در      
  تعريف امت  مبحث اول:                   

  ذکر آيات وارده پيرامون موضوع (امت) در قرآن کريم مبحث دوم:                   

  فصل دوم: ويژگيهای امت اسلامی       
  مبحث اول: وسطيت                   
  مبحث دوم: وحدت                    
  مبحث سوم:خيريت                    

  مبحث چهارم: جهانی بودن                    
  مبحث پنجم:سائر ويژگيهای امت اسلامی                   

  فصل سوم: مسئوليت های امت اسلامی       
   امر به معروف وی از منکرمبحث اول:                  
  مبحث دوم: تلاش برای تامين وحدت                   
  سايه اسلام : قيادت جامعه بشری درمبحث سوم                  
  نتيجه                  
  پيشنهادات                  
  ت هافهرس                  

ويژگيها، جايگاه و رسالت امت اسلامی  تلاش ناچيز بنده را در جهت تبيين مفهوم، االله متعال اين جهد و
  فرمايد.آمين يارب العالمين. منظور قبول و

  عزيزی)نورالحق (
  خورشيدی ١٣٩٧/١١/١٥

  ميلادی٢٠١٩فبروری  ٥ مطابق با

���  
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  فصل اول

  

  مفهوم امت درقرآن
  
  
  

  اين فصل شامل مباحث ذيل ميباشد:
  

  مبحث اول: تعريف امت                 
  مبحث دوم: آيات وارده پيرامون موضوع (امت) در قرآن کريم            
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  اولمبحث 

  تعریف امت

  

  

لفظ (امت) در آيات قرآن کريم بار درقرآن با صيغه مفرد وارد شده است،  و دو کلمه امت پنجاه
برگيرنده معنای واحد و يا تعريف مشخص از امت نيست، و اين امر عجيب نيست، زيرا اشتراک لفظی  در

  امرمعمول است. معنای مجازی،  ميان معانی حقيقی و همچنان اشتراک در در همه لغات، و
کيشی  ) يعنی: فلان دين و(فلانٌ لا أُمةَ له دين راگويند، گفته ميشود: لغت:طريقه و امت در

  ١ندارد.
(امم)  فرهنگ معين آمده است: واژه (امت) از ريشه (اُ م) بمعنی: پيروان و گروه آمده و جمع آن: در       
   ٢است .
  ترين آن عبارتست از: شهورم در لغت بمعانی زيادی آمده است، وامت 

) يعني: امت يك شخص بمعني قوم و أمة الرجل: قومه(لسان العرب آمده است:  ، درقومگروه و  - ١
معنای آن جمع است، و جمع آن (امم) ميباشد:  ظ (امت) مفرد ولف امت يعني: جماعت، و .وي است

����ماهذْنفَأَخ كلقَب نمٍ ما إِلَى أُملْنسأَر لَقَدونَ وعرضتي ملَّهاءِ لَعرالضاءِ وأْساي پيغمبر !    ٣ ����بِالْب )
ايم ( و  اند گسيل داشته ناراحت مباش كه پيغمبران زيادي را ) ما به سوي ملّتهائي كه پيش از تو بوده

ار و به اند ) آنان را به سختيها و زياا گرفت  هنگامي كه علم طغيان برافراشته و سرپيچي ورزيده
ايم تا بلكه خشوع و خضوع نمايند (و توبه كنند و به سوي خداي خود   شدائد و بلايا دچار ساخته

 ٤ .برگردند)
ظ آمده با اختلاف تلف )NATIONفرانسوی ( لسان انگليسی و تعريف امت در اين معنی در

  است.
                                                           

  ه ١٤٠٧ة: الرابعة الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين بيروت، الطبع -  ١
  .٥/١٨٦٤م،  ١٩٨٧ -
  .٢٧٦آرمان نو / ، چاپ گلرنگ يکتا، مرکز پخش١٣٨٢فرهنگ معين، داکتر محمد معين، چاپ اول -  ٢
   .٤٢/الأنعام  - ٣ 

  . ٦/٥١ق،  ١٣٦٣  ه ١٤٠٥ايران  -لسان العرب، الامام جمال الدين ممد بن مكرم ابن منظور الافريقى المصرى، نشر أدب الحوزة قم  -  ٤
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إِنَّ � ١ا تعلـيم ميدهـد  يا کسيکه خير ر ی که نظيری ندارد و به او اقتداء ميشود وپيشوا امام و - ٢
 ينرِكشالْم نم كي لَمنِيفًا وح لَّها لةً قَانِتكَانَ أُم يماهرابراهيم ( كه شما مشركان و شما يهوديان   ٢ �إِب

نازيد ) پيشوائي بود ( جامع همه فضائل اخلاقي ) و مطيع ( فرمان الهي ) و حقّگراي ( بيزار از  بدو مي
  گير از بديها ) و او از زمره مشركان ( چون شما ) نبوده است . رهباطل و كنا

و کسي که از آن دو نفر نجات پيدا کرده  .٣  �وقَالَ الَّذي نجا منهما وادكَر بعد أُمة �دت زمان: م - ٣
يعنی  رستيد.بود بعد از مدا به ياد آورد (و) گفت: (من شما را از تعبير آن باخبر مي کنم، مرا بف

 بياد آورد. ، يا بعد ازفراموشیوصيت يوسف را بعد مدت زمانی
از  گروهیمکان معين؛ و بمعنی:  قرآن کريم بمعنی جماعتی از انسان ها در زمان و کلمه (امت) در - ٤

(  ٤ ����لَّا أُمم أَمثَالُكُموما من دابة في الْأَرضِ ولَا طَائرٍ يطير بِجناحيه إِ ����نيز آمده است:مخلوقات الهی 
يكي از دلائل قوي قدرت خدا و حكمت و رحمتش اين است كه او همه چيز را آفريده است ) و هيچ 

كند وجود ندارد مگر اين كه  اي كه با دو بال خود پرواز مي اي در زمين و هيچ پرنده جنبنده
  باشند) . نظام حيات خاص خود مي گروههائي همچون شمايند ( و هر يك داراي خصائص و مميزات و

 به معنى هر چيزى است كه اشياء ديگرى به آن ضميمه گردد،اشتقاق گرديده و  ) ام (در اصل از ماده امت
به جماعتى كه جنبه وحدتى در ميان آا باشد، گفته مى شود؛ خواه وحدت از نظر ) (امت ،و به همين جهت

گفته نمى  امت و مرام باشد، بنابراين، به اشخاص متفرق و پراكنده زمان يا از نظر مكان و يا از نظر هدف
 ٥.شود

لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر االله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من � حديثی وارد است: در       
الفان مخ براساس دين خدا مبارزه کرده و گروهی از امتم همواره �خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلک  ٦

) که عصابة(ممکن است مراد از زيرا   نمی توانند ايشان را به زانو در آورند و تاقيامت اين چنين خواهند بود.
باشند، و لازم نيست همه  ...هان، فقهاء، محدثين، مفسرين و  گروه های متعدد مؤمنان همچون: فرماند بمعنی

  .در نقاط مختلف جهان اسلام پراکنده باشند ،دآنان در يک منطقه سکونت داشته باشند، بلکه امکان دار
راغب در مفردات مى گويد: (والأمة: كل جماعة يجمعهم أمر ما إما دين واحد، أو  اصطلاح:  امت در

  ٧) زمان واحد، أو مكان واحد سواء كان ذلك الأمر الجامع تسخيرا أو اختيارا، وجمعها: أمم.
                                                           

  .٥٠/٦لسان العرب، ابى الفضل جمال الدين ممد بن مكرم ابن منظور الافريقى المصرى،  -  ١
   .١٢٠النحل/  -  ٢
  .٤٥يوسف/  -  ٣
  . ٣٨الأنعام/  -  ٤
  .١/٤٨٧هـ، چاپخانه اميرالمومنين، ناشر:دار الکتب الاسلامية، ران١٣٨١االله مکارم و همکاران،  تفسيرنمونه، شيرازی، آيت -  ٥
م، ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣ -ن/ بيروت ، دار النشر / دار ابن حزم، لبنا٤الجمع بين الصحيحين البخاري و مسلم، محمد بن فتوح الحميدي، عدد الأجزاء /  - ٦ 

 .٣/٣٥٠الطبعة: الثانية،
  .١/٤٢مفردات ألفاظ القرآن، الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أبو القاسم، -  ٧
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مشتركى آا را به هم پيوند دهد: دين و آئين، و يا زمان  امت به معنى هر گروه و جمعيتى است كه جهت
( به اساس قوانين و عصر واحد، يا مكان معين، خواه اين وحدت، اختيارى بوده باشد و يا بدون اختيار

  تکوينی  االله متعال) بوده باشد.
وده و چنين ارائه با ملاحظه جمله تعاريفی که از (امت) ارائه گرديد، اين تعريف جامع تر و معقول تر ب

امت متشکل از يک تعداد افرادی است که رابطه خاصی با هم داشته و تمام آا را چنان وحدت و  ميگردد:
ساختن چنين امتی را  ۀبخشد که گويا اعضای يک بدن واحد اند. و هر فرد امت اسلامی اراد همآهنگی می

  داشته و بخاطر ايجاد آن بايد دست بکار شود. 
, که از يک جماعت کلمه به نسبت امت مهقول اصح اينست که کلامت و جماعت:  تفاوت ميان

ی با خاص طهباشد. امت متشکل از يک تعداد افرادی است که راب خاص تر می ،آيد تعداد افراد بوجود می
  بخشد که گويا اعضای يک بدن واحد اند. هم داشته و تمام آا را چنان وحدت و همآهنگی می

ی که در برخی موارد، مرادف کلمه (امت) استعمال ميگردد، که بدون شک، از مصطلحات ديگر
  لحاظ لغت و اصطلاح، باهم متفاوت هم ميباشند، قرارذيل است:

اصطلاح دولت قبل از تاريخ مدون وجود نداشته  امت قديمی تر از دولت ميباشد، و دولت: - ١
ی جماعت و گروهی بزرگی از بناء امت بالا است، برخلاف امت که قبلا وجود داشته است.

 مصالح بزرگ؛ و زبان و تاريخ مشترک و نسب واحد، انسان ها اطلاق ميگردد،که دارای اصل و
  طی قرن های متمادی ميباشد. ،تاريخ واحد در سرزمين معين جغرافيا و

سلطه سياسی  اما دولت عبارت از تشکَل قانونی است که دارای عناصر سه گانه: رعيت؛ سرزمين و
طول زمان ها و دولت تشکل قانونی را گويند که واقعيت زمان  به تعبيرديگر: امت موجود زنده در يباشد.م

  ١آن را اقتضاء ميکند.
خاص تر  ،آيد جماعت: کلمه امت نسبت به کلمه جماعت, که از يک تعداد افراد بوجود می - ٢

اشته و تمام آا را باشد. امت متشکل از يک تعداد افرادی است که رابطه خاصی با هم د می
 .بخشد  وحدت و همآهنگی می

دين عبارت از شرع الهی برای بندگان است که به زبان انبياء بيان  ملت: بمعنی دين است، و - ٣
  ٢ميگردد.
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الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة  الأمة الوسط و المنهاج النبوي في الدعوة إلى االله، عبد االله بن عبد المحسن التركي، الطبعة : الأولى،الناشر: وزارة -  ١
  .١٤هـ، الصفحه / ١٤١٨والإرشاد، المملكة العربية السعودية، تاريخ النشر: 

  .٢/٣٨٣مفردات ألفاظ القرآن، الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني،  -  ٢
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  جمله: قرآن کريم در موارد مختلف وارد گرديده است، از کلمه ( امت) در

ايشان قومي  ١ �تلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما كَسبت ولَكُم ما كَسبتم ولَا تسأَلُونَ عما كَانوا يعملُونَ ���� -١
بودند كه مردند و سر خود گرفتند. آنچه به چنگ آوردند متعلّق به خودشان است، و آنچه شما 

شود ( و هيچ كس اند از شما پرسيده نميكردهدرباره آنچه مي ايد، از آن شما است، وفراچنگ آورده
  گيرند ) .مسؤول اعمال ديگري نيست و كسي را به گناه ديگري نمي

ايشان قومي  ٢ ����تلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما كَسبت ولَكُم ما كَسبتم ولَا تسأَلُونَ عما كَانوا يعملُونَ���� - ٢
ه مردند و سر خود گرفتند . آنچه به چنگ آوردند متعلّق به خودشان است ، و آنچه شما بودند ك

شود ( و هيچ كس  اند از شما پرسيده نميكردهايد ، از آن شما است ، و درباره آنچه ميفراچنگ آورده
  گيرند ) .مسؤول اعمال ديگري نيست و كسي را به گناه ديگري نمي

رطبری أبو جعفدو آيه مبارکه بمعنی جماعت يا گروه آمده است، امام کلمه امت در اين      
 ٣ قبلا اشاره کرديم که امت بمعنی جماعت است. )الجماعة  الأمة( قد بينا فيما مضى أن و(: ميگويد

و معنی آيه مبارکه بنابرقول امام طبری رح چنين ميشود: به يهود و نصاری که با تو در باره االله 
ميکنند، بگو: اگرشما شهادت حق در مورد ابراهيم عليه السلام را کتمان ميکنيد، متعال مجادله 

مسلما ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط امت های بودند که منقرض شدند و بسوی 
پروردگارشان شتافتند، و با اعمال و آرزو های شان رفتند، آنچه کردند و انجام دادند به پاداش و 

ن نائل شدند، شما از آا پرسيده نميشويد، بلکه از نتايج بد اعمال و جنايات تان پاسخگو يا جزای آ
  ميباشيد.

جعلْنا  وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً لِّتكُونواْ شهداء علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيداً وما � - ٣
ي كُنتلَةَ الَّتبلَى الْقةً إِلاَّ علَكَبِير تإِن كَانو هيبقلَى عع بنقَلن يمولَ مسالر بِعتن يم لَمعنا إِلاَّ لهلَيع 

                                                           
  . ١٣٤البقره/ -  ١
  .١٤١البقره/ -  ٢
هـ)، تحقيق : أحمد محمد شاكر، الناشر : ٣١٠مد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى : جامع البيان في تأويل القرآن، مح -  ٣

  .٣/١٢٨م، ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢٠ م ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢٠مؤسسة الرسالة، الطبعة : الأولى ، 
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يمحر وفؤاسِ لَربِالن إِنَّ اللّه كُمانإِيم يعضيل ا كَانَ اللّهمو ى اللّهده ينا ملّت گمان شما رو بي  ١ �  الَّذ
شناسـيد .  ورزيد و نه در آن تفريط و تعطيلي مي ايم ( نه در دين افراط و غلوي مي روي كرده ميانه

ايد ) تا گواهاني بر مردم باشيد اي از حيوان و فرشتهداريد و آميزهحق روح و حق جسم را مراعات مي
و بر افراط تاركان دنيا و ترك لذائذ ( و بر تفريط ماديگرايان لذائذ جسماني طلب و روحانيت باخته ، 

جسماني كرده ، ناظر بوده و خروج هر دو دسته را از جاده اعتدال مشاهده نمائيد ) و پيغمبر ( نيز ) 
اي از شما راه او گيرد ، و يا گروهي از شما از جـاده سـيرت و   بر شما گواه باشد ( تا چنانچه دسته

اي را كه ر خويش بر ايشان حجت و گواه باشد ) . و ما قبلهشريعت او بيرون رود ، با آئين و كردا
اي و هم اينك فرمان روكردن به جهـت كعبـه   اي ( و تا كنون به سوي آن نماز خواندهبر آن بوده

نمايـد و چـه   صادره شده است ) قبله ننموده بوديم مگر اين كه بدانيم چه كسي از پيغمبر پيروي مي
قدمان بر ايمان ، و فرصـت گردد تا صف ثابترخد ( و به عقب بر ميچهاي خود ميكسي بر پاشنه

ايمان از هم روشن و جدا شود ) . و اگرچه ( تغيير قبله براي كسي كه الفت گرفته اسـت  طلبان بي
بدان رو كند ) بس بزرگ و دشوار است مگر بر كساني كه خدا ايشان را رهنمون كرده باشد ( به 

ذاري و بداند كه هدف از روكردن به اين سو يا آن سو اطاعت فرمان خـدا  احكام دين و راز قانونگ
است نه به خاطر تقدس خود جهات ) و خدا ايمان شما را ( كه انگيزه پيروي از پيغمبر است ) ضايع 

گمان خدا نسبت به مردم بس دهد ، چه ) بيگرداند ( و اجر و پاداش عبادات قبلي شما را هدر نمينمي
    هربان است .رؤوف و م

و  �همانطوريکه شما را با بعثت محمد  :طبری در تفسيرآيه مبارکه ميفرمايدأبو جعفر امام
با آنچه به وی نازل گرديده است، هدايت نموديم و شمارا به قبله ابراهيم و ملت وی اختصـاص  

را امت وسط  داديم، همچنان شما را بالای ديگرامت ها از اهل ملل و اديان، برتری داديم که شما
  ٢ گردانيديم.

لْحق ليحكُم بين كَانَ الناس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللَّه النبِيين مبشرِين ومنذرِين وأَنزلَ معهم الْكتاب بِا���� - ٤
ه من بعد ما جاءَتهم الْبينات بغيا بينهم فَهدى الناسِ فيما اختلَفُوا فيه وما اختلَف فيه إِلَّا الَّذين أُوتو

تسم اطراءُ إِلَى صشي ني مدهي اللَّهو بِإِذْنِه قالْح نم يهلَفُوا فتا اخموا لنآم ينالَّذ يمٍاللَّهمردمان   ٣ ����ق
كم ( كم   گونه و ) يك دسته بودند.اجتماعي يك ( برابر فطرت در آغاز از نظر انديشه و صورت

دوره صرف فطري به پايان رسيد و جوامع و طبقات پديد آمدند و بنا به استعدادهاي عقلي و شرائط 
اجتماعي، اختلافات و تضادهائي به وجود آمد و مرحله بلوغ و بيداري بشريت فرا رسيد ) پس 

ن را به شت و دوزخ ) بشارت دهند و بترسانند . و كتاب خداوند پيغمبران را برانگيخت تا ( مردما
كرد، بر آنان نازل كرد ( آسماني ) كه مشتمل بر حق بود و به سوي حقيقت ( و عدالت ) دعوت مي

ورزيدند داوري كند ( و بدين وسيله مرحله نبوت فرا تا در ميان مردمان راجع بدانچه اختلاف مي
حقّانيت ) كتاب ( آسماني ) تنها كساني اختلاف ورزيدند كه در  رسيد. آن گاه ) در ( مطالب و

                                                           
  .١٤٣البقره/ -  ١
  .٣/١٤١م، ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير الطبري،  -  ٢
  . ٢١٣البقره/ -  ٣
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توزي ( و دسترسشان قرار داده شده بود و به دنبال دريافت دلائل روشن، از روي ستمگري و كينه
خودخواهي و هواپرستي، در پذيرش و فهم و ابلاغ و اجرا كتاب ) اختلاف نمودند ( و مرحله اختلاف 

اي فرا رسيد و زمينه بروز و سلطه طاغوت فراهم شد ) . سازان حرفهان و ديندر دين و ظهور ديندار
پس خداوند كساني را كه ايمان آورده بودند، با اجازه خويش ( كه مايه رشد فكري و ايمان پاك و 

هاي نفساني و تمسك كامل به كتاب آسماني است ) به آنچه كه حق بود و در آن زمينه رستن از انگيزه
ف ورزيده بودند ، رهنمون شد، و خداوند هر كسي را كه بخواهد به راه راست ( كه همان راه اختلا

نمايد ( تا حق را از ميان انحرافها و اختلافها دريابند، و مرحله برگشت به دين حق است ) رهنمود مي
   راستين و حاكميت كتاب و شريعت فرا رسد ) .

الأمة الجماعة تجتمع على دين واحد، ثم يكتفى بالخبر  أصل ود: (امام طبری در تفسر آيه مبارکه مينويس
، يراد ١ ����ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحدةً����الدين، لدلالتها عليه، كما قال جل ثناؤه:  الأمة من الخبر عن عن

إلى أن الناس كانوا  ����س أُمةً واحدةً كَانَ النا ����به أهل دين واحد وملة واحدة. فوجه ابن عباس في تأويله قوله: 
  )أهل دين واحد حتى اختلفوا.

کلمه امت در اين آيات مبارکه ذکرشده، بمعنی (جماعت و گروهی که دارای دين واحد باشند)،      

ه لَجعلَكُم ولَو شاءَ اللَّ����طوريکه االله متعال ميفرمايد: تعبيرگرديده است، که ميتوان آنرا بمعنی (دين) تفسيرکرد.
و مراد از (امت واحده) در اين آيه مبارکه، اهل دين واحد و ملت واحد آمده که ابن عباس  ٢ ����أُمةً واحدةً

  ٣رضی االله عنه نيز در تفسيراين آيه مبارکه (امت واحده) را بمعنی اهل دين واحد تفسيرنموده است.
 ����الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئك هم الْمفْلحونَولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى ���� - ٥

بايد از ميان شما گروهي باشند كه ( تربيت لازم را ببينند و قرآن و سنت و احكام شريعت را   ٤
منكر نمايند، و آنان خود بياموزند و مردمان را ) دعوت به نيكي كنند و امر به معروف و ي از 

  رستگارند .
٦ - ����ونَ بِاللَّهنمؤتكَرِ وننِ الْمنَ عوهنتو وفرعونَ بِالْمرأْماسِ تلنل ترِجأُخ ةأُم ريخ متلُ  كُنأَه نآم لَوو

 مهأَكْثَرونَ ونمؤالْم مهنم ما لَهريابِ لَكَانَ ختقُونَالْكترين امتي هستيد که براي (سود)  ٥ ����الْفَاس شما
مردم آفريده شده ايد، امر به معروف و ي از منکر مي کنيد و به خدا ايمان داريد و اگر اهل کتاب 

  شان فاسق اند. د و بيشترنايمان مي آوردند بر ايشان تر بود، تعداد کمي از آا با ايمان هست
بوده و مراد از آن، امت رسول  )جماعتمبارکه بمعنی معروف آن يعنی: (کلمه امت در اين آيه 

  ميباشد. ����االله
                                                           

  .٤٨المائدة/ -  ١
   .٤٨المائدة/ -  ٢
  .٤/٢٧٦م، ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢٠جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، -  ٣
  . ١٠٤آل عمران / -  ٤
  . ١١٠آل عمران/ -  ٥
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سائرين، اين آيه را به صحابه خاص نموده و يا  ورضی االله عنهم ابن عباس، عمربن الخطاب و عکرمه      
نظر و قول،  ترينحتی به مهاجرين و بعضا به انصار اختصاص داده اند، اما امام ابوجعفرطبری ميگويد: 

ألا إنكم وفيتم سبعين ����در اين مورد فرموده اند:  ����سخن حسن رضی االله عنه است که ميگويد: رسول االله 
شما هفتاد امت را تکميل نموديد وشما آخرين امت ها و مکرم ترين آا  ١ ����أمة، أنتم آخرها وأكرمها على االله

شما  يعنی :. ����أكرمها على االله مون سبعين أمة، أنتم خيرها وأنتم تت����و در روايتی نيز فرموده اند:  ميباشيد.
فَكَيف إِذَا جِئْنا من كُلِّ أُمة بِشهِيد وجِئْنا بِك ���� ٢.هفتاد امت را پوره کرديد و شما ترين و اکرم آا هستيد 

بياوريم و تو را به عنوان گواه بر اينان چگونه خواهد بود آنگاه که از هر امتي گواهي  ٣ ����علَى هؤلَاءِ شهِيدا
   بياوريم؟.

در تفسير اين آيه مبارکه اقوال و ديدگاه های متفاوت از مفسرين کرام نقل گرديده است، از جمله اين 
صلى  أن المشار إليهم في النص الكريم هم أمة محمد(اقوال ابی زهره در تفسير زهرة التفاسير چنين ميگويد: 

أكثر الأنبياء تابعا؛ إذ دينه لم يحرف ولم  ، وهي أكثر الأمم عددا؛ لأن محمدا صلى االله عليه وسلماالله عليه وسلم
هو نور االله تعالى الباقي إلى يوم القيامة، كما قال تعالى: (إِنا  يبدل، فقد حفظت أصوله في القرآن الكريِم، و

وإن الكثيرين على الأول، لأن النبي صلى االله عليه وسلم شهادتان إحداهما  ٤نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ)
شهادته للرسالات السابقة بالصدق والبيان، وقد اطلع على هذه الشهادة المسلمون ببيان القرآن، والثانية 

لِّتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ كَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا و����قد جمع الشهادتين قوله تعالى:  شهادته على أمته، و
در آيه مبارکه اشاره است  ����٥.ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا)، وإن تلك منزلة عالية للنبي صلى االله عليه وسلم

که بيشترين امت ها از حيث عدد بوده و دين آا به اساس تضمين الهی تحريف نيافته و بحيث  �به امت محمد 
إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه ���� ارشاد الهيست: رخشنده الی روز قيامت باقی و جاويدان خواهد بود.نور د

   ����لَحافظُونَ
را دو نوع گواهی و شهادت وجود دارد: اول شهادت به رسالت  �برخی به اين نظراند که رسول االله  

يشان بالای امت شان، و هردو شهادتين در اين آيه مبارکه جمع های سابقه با تصديق و بيان؛ و دوم: شهادت ا
که به  ����وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا����: گرديده است

   دلالت دارد.  ����منزلت علی رسول االله 
٧ - ����وا الَّذبسلَا تثُو ملَهمع ةكُلِّ أُما لنيز كلْمٍ كَذَلرِ عيا بِغودع وا اللَّهبسفَي اللَّه وند نونَ معدي ين م

و کساني را ناسزا نگوييد که غير از خدا را به فرياد  ٦ ����إِلَى ربهِم مرجِعهم فَينبئُهم بِما كَانوا يعملُونَ
کارانه و از روي ناداني خدا را دشنام ندهند، اين چنين براي هر ملت و هر  خوانند، تا آنان تجاوز مي

                                                           
. ترمذی آن را حسن گفته وآلبانی نيز آن را درجه (حسن) داده ٥/٢٢٦، الجامع الصحيح سنن الترمذي و عيسى الترمذي السلمي،محمد بن عيسى أب -        ١
  است.

  .٧/١٠٤م، ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير أبو جعفر الطبري، ،  -  ٢
  . ٤١/ النساء -  ٣
  .٩الحجر/ -  ٤
  .١٠،٢/١٦٨٨سير، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة، دار النشر: دار الفكر العربي، عدد الأجزاء: زهرة التفا -        ٥
  . ١٠٨الانعام / - ٦       
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شان به سوي پروردگارشان است و آنگاه آنان را  گروهي کارهايشان را آراسته ايم، سپس بازگشت
 از آنچه که مي کردند آگاه مي سازد.

ميگويد: (تزئين االله متعال طبق سنت الهی در  ����لِّ أمة عملَهمكذَلك زينا لكُ����ابو زهره در تفسير جمله:
مخلوقات صورت ميگيرد، و اين امر مايه رضايت او تعالی و تبرير عامل آن عمل نمی گردد، و هدف از بيان 
االله متعال، ذکر قوانين حاکم و سنت الهی در موجودات و بيان اينکه االله متعال در مورد ثواب و عقاب 

لذا ميفرمايد:  ١ ندگان، آنچه انجام ميدهد، فاعل مختار ميباشد، است، نه بيان ثواب و يا عقاب و تکليف.) ب
شان به سوي پروردگارشان است و  سپس بازگشت  ٢.����ثُم إِلَى ربهِم مرجِعهم فَينبئُهم بِما كَانوا يعملُونَ����

 اه مي سازد.آنگاه آنان را از آنچه که مي کردند آگ
٨ - ����ا ويمف مهنيب يلَقُض كبر نم قَتبةٌ سملَا كَللَولَفُوا وتةً فَاخداحةً وإِلَّا أُم اسا كَانَ النم  يهف

اگر سخن پروردگارت از پيش بر  و مردم جز يک ملت نبودند، پس اختلاف کردند، و ٣ �يختلفُونَ
 ميانشان بر سر آنچه در آن اختلاف مي ورزند داوري مي شد. اين نرفته بود، حتماً

 يكْفُرونَ كَذَلك أَرسلْناك في أُمة قَد خلَت من قَبلها أُمم لتتلُو علَيهِم الَّذي أَوحينا إِلَيك وهمو���� -١٠
ع وإِلَّا ه ي لَا إِلَهبر ونِ قُلْ همحابِبِالرتم هإِلَيو كَّلْتوت هبدين گونه تو را به ميان امتي فرستاديم که  ٤ �لَي

امتهاي فراواني پيش از آن آمده و رفته اند، تا آنچه را به تو وحي کرده ايم بر آنان هر چند که منکر 

بر او توکل نموده  خداوند مهربانند بخوانند. بگو: خداوند پروردگار من است، جز او معبود به حقي نيست،

 گشت من به سوي اوست. ام و باز

يقُولُ تعالَى: وكَما أَرسلْناك يا محمد في هذه الْأُمة: ( ابن کثير در تفسيراين آيه مبارکه ميگويد:    
����كا إِلَينيحي أَوالَّذ هِملَيع لُوتتأي: تبلغهم ����ل إِلَي الَةَ اللَّهرِس ةياضمِ الْمي الْأُما فلْنسأَر ككَذَل ،هِم

تنِقْما ونأْسا بنقَعا أَوكَمةٌ، ووأُس بِهِم فَلَك ،كلقَب نلُ مسكُذّب الر قَدو ،بِاللَّه ةرالْكَاف ،كا بِأُولَئن
نَّ تكْذيبهم لَك أَشد من تكْذيبِ غَيرِك من الْمرسلين، قَالَ اللَّه فَلْيحذَر هؤلَاءِ من حلُولِ النقَمِ بِهِم، فَإِ

م ولَهم عذَاب تاللَّه لَقَد أَرسلْنا إِلَى أُممٍ من قَبلك فَزين لَهمالشيطَانُ أَعمالَهم فَهو وليهم الْيو����تعالَى: 
يم٥ ����أَل  
همانطوريکه ترا در اين امت برانگيختيم تا وحی الهی را برآا تلاوت نمائی، و رسالت الهی را      

برسانی، به همين طور، ميان امت های قبلی که کافر بودند پيامبران را فرستاديم، و انبياء را تکذيب 
بالای امت های قبلی نازل کردند، پس پيامبران را اسوه و الگو قرار بده، و همانطوريکه عذاب خود را 

کردم، اينها نيز از عذاب الهی بايد برحذر باشند، زيرا تکذيب قوم تو سخت تر و شديد تر نسبت به 
 تکذيب امت های قبلی پيامبران شان را ميباشد.

                                                           

  . ٥/٢٦٢٦زهرة التفاسير، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة،  - ١       
  .١٠٨الانعام / -  ٢
  .١٩يونس/ -  ٣
  .٣٠الرعد/ -  ٤
  .٦٣النحلِ/  -  ٥
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علَى هؤلَاءِ ونزلْنا ويوم نبعثُ في كُلِّ أُمة شهِيدا علَيهِم من أَنفُسِهِم وجِئْنا بِك شهِيدا ���� - ١١
ينملسلْمى لرشبةً ومحرى ودهءٍ ويكُلِّ شا لانيبت ابتالْك كلَيميان  و روزي که در ١ ����ع

هر امتي گواهي از خودشان بر آنان بر مي انگيزيم و تو را بر اينان گواه مي گيريم، و کتاب 
همه چيز و وسيله هدايت و مايه رحمت و مژده رسان مسلمانان را بر تو نايل کرديم که بيانگر 

 است.
١٢ - ����م مهنلَّ عضو لَّهل قوا أَنَّ الْحملفَع كُمانهروا باتا ها فَقُلْنهِيدش ةكُلِّ أُم نا منعزنوا وا كَان

آنگاه مي گوييم: دليل خود  و (در آن روز) از هر امتي گواهي بيرون مي كشيم، ٢ ����يفْترونَ
آنچه كه به هم مي بافتند از ايشان گم  را بياوريد. پس مي دانند كه حق با خداوند است، و

 و ناپديد مي شود.
 مينويسد:   ����وجِئْنا بِك شهِيدا علَى هؤلَاءِ����شيخ ابو زهره در تفسير

هي الكاملة، وهي المتضمنة لكل الرسالات والنبي صلى االله عليه وسلم شهيد على كل الرسل، لأن رسالته 
وتدل ذا الجمع بين  الإلهية كلها، فالإسلام دين اللَّه، وهو دين النبيين أجمعين، وهو خاتم الرسالات كلها.

الماضي والمستقبل بأن االله تعالى يبعث مع كل أمة يوم القيامة شهيدا عليها بأنه أدى الرسالة وشهيدا لمن آمن 
گواه بر همه انبياء عليهم السلام  سلم صلى االله عليه ورسول االله   ٣عصى. دا على من كفر وواتقى، وشاه

ميباشد، زيرا رسالت ايشان کامل و متضمن همه رسالات الهی ميباشد و اسلام دين االله متعال و دين همه انبياء 
اين جمله جمع بعمل آمده دلالت ميباشد و ايشان خاتم النبيين اند، و اينکه بين دو صيغه ماضی و مضارع در 

ميکند بر اينکه االله متعال با هر امتی گواه و شاهدی را بر می انگيزد که گواهی دهد بر رسانيدن رسالت ايشان 
 و نيز گواه باشد بر همه کسانيکه ايمان آورده و تقوی را اختيار نموده اند، و يا کفر و نا فرمانی را برگزيده اند.

به راستي ابراهيم پيشوايي  ٤ ����م كَانَ أُمةً قَانِتا للَّه حنِيفًا ولَم يك من الْمشرِكينإِنَّ إِبراهي���� - ١٣
 .مطيع و علاقه مند به توحيد بود و از مشرکان نبود

وأُمةً لفظة مشتركة تقع للعين والقامة والجمع الكثير من (ابن عطيه الاندلسی در تفسيرآيه مبارکه ميگويد: 
على هذا الوجه سمي  اس، ثم يشبه الرجل العالم أو الملك أو المنفرد بطريقة وحده بالناس الكثير فيسمى أُمةً، والن

امت لفظ مشترک است که برای عين و قامت و جماعت زياد از مردم اطلاق   ٥.)إبراهيم عليه السلام أُمةً
ين آئينی را برای خود بصورت منفردانه ميگردد، و به شخص عالم و يا حاکم و شخصی که بر خلاف سائر

انتخاب کرده باشد، نيز اطلاق گرديده است، و به لفظ (امت) از او تعبير ميگردد، و کلمه (امت) به اين 
 اساس، بالای ابراهيم عليه السلام اطلاق گرديده است.

                                                           
  . ٨٩النحل / -  ١
  . ٧٥القصص  / -  ٢
  .٨/٤٢٤٧زهرة التفاسير، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة   -  ٣
  .١٢٠النحل / -  ٤
سي المحاربي، المحقق: عبد السلام عبد الشافي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندل -     ٥

  .٣/٤٣٠هـ،  ١٤٢٢ -بيروت، الطبعة: الأولى  –محمد، الناشر: دار الكتب العلمية 
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١٤ - ����قُونفَات كُمبا رأَنةً وداحةً وأُم كُمتأُم هذإِنَّ ههمانا اين است امت شما که امت يگانه  ١ ����و
 اي است، و من پروردگار شما هستم، پس تنها مرا پرستش کنيد.

  قشيری در تفسير آيه مبارکه ميگويد: 
شرعكم واحد فأنتم فى الأصول شرع سواء، فلا تسلكوا ثنيات الطرق  نبيكم واحد، و معبودكم واحد، و(

  ٢ )باتباع سلّفكم، واحذروا موافقة ابتداع خلفكم.عليكم  فتطيحوا فى أودية الضلالة. و
معبودتان يکی و نبی تان يکی و شرع تان يگان است، پس شما در اصول شرع با هم يکی هستيد، و راه های 
دوگانه را پيروی نکنيد، تا در وادی های گمراهی غرق نشويد و برشما است پيروی از سلف تان و از موافقت 

  سين تان برحذر باشيد.با ابتداع جانشين واپ
  در اين تفسير کلمه امت بمعنی دين و شريعت آمده است.

از مجموع اين آيات که کلمه امت در موارد مختلف ذکر گرديده است، با در نظرداشت مورد آيه 
و سياق و سباق جمله، معانی مختلف و مشای را با خود حمل ميکند، و تفاسير متعددی از آن 

ه مختصرا به آن اشاراتی بعمل آمده و ديدگاه مفسرين پيرامون آن بيان صورت گرفته است، ک
گرديد. و علاوه بر آن، در آيات متعدد ديگری که تعداد آا به سی آيه ميرسد، نيز اين کلمه 
وارد شده است؛ و چونکه معنی مطلوب را که ما در صدد تفسير و تبيين معنی آن هستيم، افاده 

و بيان ديد گاه علماء و مفسرين پيرامون آن صرف نظرنموديم. و آن  نمی کرد، از ذکر تفسير
  آيات را اينک بعنوان شاهد متذکرميشويم: 

  وارد گرديده است، از جمله: درآنکلمه ( امت) آياتی که 

١ - ����لِ واءَ اللَّيآن اللَّه اتلُونَ آيتةٌ يمةٌ قَائابِ أُمتلِ الْكأَه ناءً مووا سسونَلَيدجسي مآنان همه  ٣ ����ه
يکسان نيستند، از اهل کتاب گروهي پابرجا هستند و در بخش هايي از شب به نماز ايستاده و آيات 

 خدا را مي خوانند.
حكُم بينهم بِما أَنزلَ وأَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق مصدقًا لما بين يديه من الْكتابِ ومهيمنا علَيه فَا���� -٢

ش لَوا واجهنمةً وعرش كُمنا ملْنعكُلٍّ جل قالْح نم اءَكا جمع ماءَهوأَه بِعتلَا تو ةً اللَّهأُم لَكُمعلَج اءَ اللَّه
الْخيرات إِلَى اللَّه مرجِعكُم جميعا فَينبئُكُم بِما كُنتم فيه واحدةً ولَكن ليبلُوكُم في ما آتاكُم فَاستبِقُوا 

و ما اين کتاب (قرآن) را بر تو نازل کرديم که ملازم حق، و تصديق کنندة کتااي  ٤ ����تختلفُونَ
خدا نازل کرده پيشين، و مشتمل بر چيزهايي است که کتااي گذشته دربر داشته اند، پس برابر آنچه 

است ميان آنان داوري کن، و از خواست هايشان پيروي مکن، و از حق و حقيقتي که براي تو آمده 
است روي مگردان. براي هريک از شما شريعت و برنامه اي قرار داده ايم. و اگر خداوند مي خواست 

است بيازمايد. پس به سوي همة شما را يک امت مي نمود ولي (خواست) تا شما را در آنچه به شما داده 
                                                           

  . ٥٢المومنون / -  ١
لمصرية العامة للكتاب، لطائف الإشارات = تفسير القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري، المحقق: إبراهيم البسيوني، الناشر: الهيئة ا -  ٢

  .٢/٥٧٧مصر، الطبعة: الثالثة،
  .١١٣/ آل عمران -  ٣
  . ٤٨/المائده  -  ٤
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شما به سوي خداست و شما را در رابطه با آنچه که در آن اختلاف مي  هنيکي ها بشتابيد. بازگشت هم
 ورزيديد آگاه مي سازد.

م ومن تحت أَرجلهِم ولَو أَنهم أَقَاموا التوراةَ والْإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيهِم من ربهِم لَأَكَلُوا من فَوقهِ���� -٣
و اگر آنان به تورات و انجيل و آنچه بر آنان از  ����١منهم أُمةٌ مقْتصدةٌ وكَثير منهم ساءَ ما يعملُونَ

جانب پروردگارشان نازل شده است عمل کنند، از بالاي سرشان و از زير پاهايشان روزي مي 
 و ميانه روند و بسياري از آا بدترين کار را مي کنند. خورند، گروهي از آنان عادل

و براي هر گروهي مدت   ����٢ولكُلِّ أُمة أَجلٌ فَإِذَا جاءَ أَجلُهم لَا يستأْخرونَ ساعةً ولَا يستقْدمونَ���� -٤
اي پيشي  زماني است، پس هرگاه مدت آن فرا رسد نه لحظه اي از آن تأخير خواهند کرد و نه لحظه

 مي گيرند.
٥ - ����نةٌ لَعأُم لَتخا دارِ كُلَّمي النسِ فالْإِنو الْجِن نم كُملقَب نم لَتخ مٍ قَدي أُملُوا فخا قَالَ ادهتأُخ ت

لَاءِ أَضؤا هنبر مأُولَاهل ماهرأُخ ا قَالَتيعما جيهكُوا فارى إِذَا ادتارِ قَالَ حالن نفًا معا ضذَابع هِما فَآتلُّون
هايي از انسان ها و جن ها که پيش از شما  مي فرمايد: به همراه گروه ٣ ����لكُلٍّ ضعف ولَكن لَا تعلَمونَ

رفته اند وارد جهنم شويد، هر قوت گروهي وارد آتش شود هم جنس خود را نفرين مي کند، تا اينکه 
آن گرد مي آيند، آن وقت پيروان به پيشينيان خود مي گويند: پروردگارا! اينها ما را گمراه  همه در

کردند، پس به آنان عذابي دو برابر از آتش بده. خداوند مي فرمايد: براي هر يک عذاب دو چنداني 
 است اما شما نمي دانيد.

٦ - ���� بِهو قونَ بِالْحدهةٌ يى أُموسمِ مقَو نملُونَودعو از (ميان) قوم موسي گروهي است که به حق  ٤ ����ي
 راهنمايي مي نمايند و با آن دادگري مي کنند.

٧ - ����عا قَالُوا ميددا شذَابع مهذِّبعم أَو مكُهلهم ا اللَّهمظُونَ قَوعت مل مهنةٌ مأُم إِذْ قَالَتو كُمبةً إِلَى ررذ
و به يادآور آنگاه که گروهي از ايشان گفتند: چرا قومي را پند مي دهيد که  ٥ ����هم يتقُونَولَعلَّ

خداوند آا را نابود مي کند يا به آنان عذاب سختي مي دهد؟ گفتند: تا پيش پروردگارتان معذور 
 باشيم و باشد که آا پرهيزگار شوند.

و از جمله کساني که آفريده ايم گروهي هستند که  ٦ ����لْحق وبِه يعدلُونَوممن خلَقْنا أُمةٌ يهدونَ بِا���� - ٨
 به حق راهنمايي مي کنند و با آن دادگري مي نمايند.

٩- ����يمف مهنيب يلَقُض كبر نم قَتبةٌ سملَا كَللَولَفُوا وتةً فَاخداحةً وإِلَّا أُم اسا كَانَ النميوفُونَا فلتخي ه� 
اگر سخن پروردگارت از پيش بر اين نرفته  و مردم جز يک ملت نبودند، پس اختلاف کردند، و٧

  بود، حتماً ميانشان بر سر آنچه در آن اختلاف مي ورزند داوري مي شد.
                                                           

   .٦٦المائده / -  ١
  . ٣٤الاعراف / -  ٢
  . ٣٨الاعراف / -  ٣
  .١٥٩الاعراف / -  ٤
  . ١٦٤الاعراف / -  ٥
  .٤٩يونس / -  ٦
  .١٩يونس/ -  ٧
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١٠- ����هو طسبِالْق مهنيب يقُض مولُهساءَ رولٌ فَإِذَا جسر ةكُلِّ أُملونَوظْلَملَا ي و هر امتي   ١ ����م
داراي پيامبري است، پس هرگاه پيامبرشان آيد به دادگري در ميانشان داوري مي شود، و هيچ ستمي 

  بديشان نمي شود.
يس مصروفًا عنهم ..أَخرنا عنهم الْعذَاب إِلَى أُمة معدودة لَيقُولُن ما يحبِسه أَلَا يوم يأْتيهِم لَ���� -١١

و اگر عذاب را تا مدت زمان محدودي به تأخير اندازيم، مي  ٢ ����وحاق بِهِم ما كَانوا بِه يستهزِئُونَ
گويند: چه چيز آن را باز مي دارد؟ آگاه باشيد روزي که عذاب به سراغ آنان بيايد از آنان بازداشته 

  ردند آنان را دربر مي گيرد.نمي شود، و چيزي را که مسخره مي ک
١٢ - ينفلتخالُونَ مزلَا يةً وداحةً وأُم اسلَ النعلَج كباءَ رش لَوو اگر پروردگارت مي  ����٣ و

 خواست مردمان را يک امت قرار مي داد، ولي همواره اختلاف دارند.
١٣ - ����ةأُم دعب كَرادا ومهنا مجي نقَالَ الَّذو لُونسفَأَر هأْوِيلبِت ئُكُمبا أُنو کسي که از آن دو  �٤أَن

نفر نجات پيدا کرده بود بعد از مدا به ياد آورد (و) گفت: من شما را از تعبير آن باخبر مي 
 کنم، مرا بفرستيد.

ود پيشي نمي گيرد و از و هيچ ملتي بر اجل خ ٥ ����ما تسبِق من أُمة أَجلَها وما يستأْخرونَ���� - ١٤
 آن عقب نمي افتد.

١٥ - ���� ى اللَّهده نم مهنفَم وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدباع ولًا أَنسر ةي كُلِّ أُما فثْنعب لَقَدو
و  ����٦انَ عاقبةُ الْمكَذِّبِينومنهم من حقَّت علَيه الضلَالَةُ فَسِيروا في الْأَرضِ فَانظُروا كَيف كَ

به يقين ما به ميان هر امتي پيامبري را فرستاديم (تا به مردم بگويند): خداوند را بپرستيد و از 
طاغوت بپرهيزيد. پس از، ميان ايشان کساني بودند که خداوند آا را هدايت کرد، و دسته 

س در زمين گردش کنيد و بنگريد اي ديگر نيز بودند که گمراهي بر آا واجب گرديد. پ
 که سرانجام تکذيب کنندگان چگونه شد.

 تكُونَ ولَا تكُونوا كَالَّتي نقَضت غَزلَها من بعد قُوة أَنكَاثًا تتخذُونَ أَيمانكُم دخلًا بينكُم أَنْ���� - ١٦
و  ٧ ����للَّه بِه ولَيبينن لَكُم يوم الْقيامة ما كُنتم فيه تختلفُونَأُمةٌ هي أَربى من أُمة إِنما يبلُوكُم ا

مانند آن (زني) نباشيد که رشته خود را پس از محکم تايبدن از هم وا مي کرد، شما نبايد 
ميان مايه فريب سازيد تا گروهي از گروهي ديگر (از لحاظ داشتن  هايتان را در سوگند

کانات) فزونتر گردد. جز اين نيست که خداوند شما را به آن مي آزمايد، و به يقين روز ام
 برايتان روشن خواهد ساخت. ،قيامت آنچه را که در آن اختلاف مي ورزيديد
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تسأَلُن عما ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحدةً ولَكن يضلُّ من يشاءُ ويهدي من يشاءُ ولَ���� - ١٧
و اگر خداوند مي خواست شما را امتي واحد قرار مي داد، ولي هرکس را  ١ ����كُنتم تعملُونَ

که بخواهد گمراه مي نمايد و هرکس را که بخواهد هدايت مي کند، و به طور قطع از آنچه 
 مي کرديد پرسيده خواهيد شد.

١٨ - ����كًا لسنا ملْنعج ةكُلِّ أُملو إِلَه كُمامِ فَإِلَهعالْأَن ةهِيمب نم مقَهزا رلَى مع اللَّه موا اسذْكُري
ينبِتخرِ الْمشبوا وملأَس فَلَه داحو براي هر امتي قرباني كردن را مقرر داشته ايم تا با نام  ٢ �و

ت. معبودتان معبود يگانه است، خدا چهارپاياني را ذبح كنند كه خدا بديشان عطا نموده اس
  پس براي او تسليم شويد، و فروتنان را نويد ده.

هدى لكُلِّ أُمة جعلْنا منسكًا هم ناسكُوه فَلَا ينازِعنك في الْأَمرِ وادع إِلَى ربك إِنك لَعلَى ���� - ١٩
ا آنان بدان عمل كنند، پس بايد دربارة اين براي هر ملتي آييني مقرر داشته ايم ت ٣ ����مستقيمٍ

 امر با تو ستيز نكنند. و به سوي پروردگارت دعوت كن، بي گمان تو بر راه راست هستي.
هيچ امتي از اجلش پيشي نمي گيرد، و باز پس  ٤ ����ما تسبِق من أُمة أَجلَها وما يستأْخرونَ���� - ٢٠

 نمي ماند.
٢١ - ����سا رلْنسأَر ثُم ماهلْنعجا وضعب مهضعا بنعبفَأَت وها كَذَّبولُهسةً راءَ أُما جى كُلَّ مرتا تلَن

سپس پيامبراني خود را يكي پس از ديگري روانه كرديم،  ٥ ����أَحاديثَ فَبعدا لقَومٍ لَا يؤمنونَ
ي كردند، ما هم (ملتهاي سركش را هر گاه پيامبري به نزد امتش مي آمد، او را تكذيب م

نابود و) يكي را پس از ديگري روانة (ديار نيستي) كرديم، و آنان را افسانه ساختيم. آري! 
 نفرين بر گروهي كه ايمان نمي آورند.

از هر امتي  و روزي كه ٦ ����ويوم نحشر من كُلِّ أُمة فَوجا ممن يكَذِّب بِآياتنا فَهم يوزعونَ���� - ٢٢
گروهي از آنان را گرد مي آوريم كه آيات ما را تكذيب مي كردند، پس آنان نگاه داشته 

 مي شوند تا به يكديگر ملحق گردند.
ن ولَما ورد ماءَ مدين وجد علَيه أُمةً من الناسِ يسقُونَ ووجد من دونِهِم امرأَتينِ تذُودا���� - ٢٣

و هنگامي كه به آب  ٧ ����لَ ما خطْبكُما قَالَتا لَا نسقي حتى يصدر الرعاءُ وأَبونا شيخ كَبِيرقَا
مدين رسيد، بر آن گروهي از مردم را ديد كه به (حيوانات) آب مي دادند، و آن طرف 

از اين كار  ديگر دو زن را يافت كه گوسفندان خويش را دور مي كردند. گفت: منظورتان
چيست؟ گفتند: ما (گوسفندان خود را) آب نمي دهيم تا اينكه چوپانان (گوسفندانشان را) 

 باز گردانند، و پدر ما پيرمرد كهنسالي است.
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٢٤ - ����مهنلَّ عضو لَّهل قوا أَنَّ الْحملفَع كُمانهروا باتا ها فَقُلْنهِيدش ةكُلِّ أُم نا منعزنوا  وا كَانم
و (در آن روز) از هر امتي گواهي بيرون مي كشيم، آنگاه مي گوييم: دليل خود  ١ ����يفْترونَ

را بياوريد. پس مي دانند كه حق با خداوند است، وآنچه كه به هم مي بافتند از ايشان گم 
 و ناپديد مي شود.

بدون شک ما تو را  ٢ ����نْ من أُمة إِلَّا خلَا فيها نذيرإِنا أَرسلْناك بِالْحق بشيرا ونذيرا وإِ���� - ٢٥
مگر آنکه  ،همراه (دين) حق به عنوان مژده رسان و بيم دهنده فرستاده ايم، و هيچ امتي نيست

 در آن بيم دهنده اي بوده است.
لُّ أُمة بِرسولهِم ليأْخذُوه وجادلُوا كَذَّبت قَبلَهم قَوم نوحٍ والْأَحزاب من بعدهم وهمت كُ���� - ٢٦

پيش از اينان قوم نوح و دسته ها  ٣ ����بِالْباطلِ ليدحضوا بِه الْحق فَأَخذْتهم فَكَيف كَانَ عقَابِ
و گروه هايي که بعد از ايشان بوده اند تکذيب کرده اند و هر امتي آهنگ پيامبر خود کرد 

بگيرد، و به ناحق حدال و نزاع ورزيد تا به وسيلة باطل، حق را نابود کنند ولي من  تا او را
 پس بنگر که کيفر من چگونه بود؟!. ايشان را گرفتار ساختم،

بلکه گفتند: بي گمان ما  ٤ ����بلْ قَالُوا إِنا وجدنا آباءَنا علَى أُمة وإِنا علَى آثَارِهم مهتدونَ ���� - ٢٧
 ان خود را بر آييني يافته ايم و ما بر رد و نشان آا راه يافته ايم.پدر

أُمة  وكَذَلك ما أَرسلْنا من قَبلك في قَرية من نذيرٍ إِلَّا قَالَ مترفُوها إِنا وجدنا آباءَنا علَى���� - ٢٨
هيچ شهر و دياري پيش از تو بيم دهنده اي همين گونه در  ٥ �وإِنا علَى آثَارِهم مقْتدونَ

مگر آنکه متنعمان آنجا گفتند: بي گمان ما پدرانمان را بر آييني يافته ايم، و بي  ،نفرستاده ايم
  گمان به دنبال آنان مي رويم.

٢٩ - ����بنِ لمحبِالر كْفُري نما للْنعةً لَجداحةً وأُم اسكُونَ النلَا أَنْ يلَوو ةضف نقُفًا مس هِموتي
اگر (اين احتمال) نبود که مردم (در گمراهي) همه يک امت  ٦ ����ومعارِج علَيها يظْهرونَ

شوند ما براي کساني که به خداوند مهربان کفر مي ورزند خانه هايي با سقف هايي از نقره 
 مي داديم که از آا بالا روند. فراهم مي آورديم و براي آنان نردبان هايي از نقره قرار

از مجموع اين آيات مبارکه دانسته ميشود که کلمه امت به معنی اصطلاحی آن يعنی: (جماعت)، طبق آنچه 
در تعريف (امت) ارائه گرديد، ميباشد و سائر مفاهيم که از لحاظ لغت در مورد امت گفته شده، و در اين 

  ين بحث مراد نمييباشد.آيات از آن ذکر به عمل آمده است، در ا

���  
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به سبب آن، از  امت اسلامی دارای ويژگيها ئی ميباشد، که در سائرامت ها اثری از آا ديده نميشود، و
  ميدهيم : مورد بحث قرار ذيل حثاها را در مب اين ويژگیو عمده ترين ترين امت ها شناخته ميشود، 

  : وسطيبت مبحث اول

  مبحث دوم: وحدت

  مبحث سوم: خيريت (افضليت)

  مبحث چهارم: جهانی بودن

  مبحث پنچم: سائر ويژگيهای امت اسلامی
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زيرا صفت (وسط) موصوف نموده است،  در دين به االله متعال امت اسلامی را به سبب وسطيت

 ، روی  معنی حسن و فضل، اعتدال و ميانه   ط دارد، بهکه وس معانيی  با تمام  وسطی استاسلامی امت  تام
 در دو مطلب را معانی وسطيتمزايا و اين مبحث تعريف،  در،  و سائر موارد، اعتقاد  بينی و در جهان 

  ميشويم: متذکر
  

��� ����  
  

����� �����  

 
ای جامعه برتر و وسطيت به مفهوم اعتدال و ميانه روی و پرهيز از افراط و تفريط آمده و از ويژگی ه

وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ ���� ارشاد الهيست: امت اسلامی است.
الر بِعتي نم لَمعنا إِلَّا لهلَيع تي كُنلَةَ الَّتبا الْقلْنعا جما وهِيدش كُملَيع تإِنْ كَانو هيبقلَى عع بقَلني نمولَ مس

ءُوفاسِ لَربِالن إِنَّ اللَّه كُمانإِيم يعضيل ا كَانَ اللَّهمو ى اللَّهده ينلَى الَّذةً إِلَّا علَكَبِيريمحو اينگونه شما را  ����١  ر
مردم باشيد و پيامبر (نيز) بر شما گواه باشد. و ما قبله اي را که بر  امتي ميانه و معتدل گردانيديم تا گواهانِ  بر

آن بودي قبله قرار نداديم مگر براي اينکه بدانيم چه کسي از پيامبر پيروي مي کند و چه کسي به عقب بر مي 
نتان را ايمااالله متعال گردد، وگرچه آن بسي دشوار است مگر بر کساني که خداوند آنان را هدايت نموده، و 

  ضايع نمي گرداند، همانا خداوند نسبت به مردم رئوف و مهربان است.
                                                           

  .١٤٣البقره/ -  ١
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ZZتفسير: ﴿ ابن کثير در ZZ طًاسةً وترين و شايسته می )١(﴾أُم ترين است.   گويد: وسط در اينجا به معنای

ها. و   باشند، يعنی ترين آن شود: قريش از نظر نژادی و خانوادگی اوسط عرب می همانطور که گفته می
مفسرين در همين رابطه و نيز . ندبود ها از نظر نسبی  در ميان قوم خود وسط، يعنی شريفترين آن ����پيامبر 

   .٢هاست برترين نمازميگويند: : (الصلاة الوسطی) در تفسير
منه كقَولك : قَبضت  اسم لما بين طَرفَي الشيءِ وهو(أَنَّ الوسطَ بالتحرِيك: در تاج العروس آمده است:(

وسط (به تحريک واو و سين)، اسم است برای   ٣) وسطَ الحَبلِ وكَسرت وسطَ الرمحِ وجلَست وسطَ الدارِ
ميان دو طرف که او ازآن جمله باشد، طوريکه ميگوئی: وسط ريسمان را گرفتم و وسط تير را شکستم و وسط 

  خانه نشستم.
الشيء (يسطه) وسطا وسطة صار في وسطه يقال وسط القوم  وسط)الوسيط آمده است: (در معجم    
وسط شی بمعنی ميانه شی، گفته  ٤.وسط المكان فهو واسط والقوم وفيهم وساطة توسط بينهم بالحق والعدل و

  و عدالت. ميشود: ميانه قوم و ميانه مکان قرار گرفت، ميانجی گری کرد، يعنی: وساطت کرد بين آا به حق 
الشيء المتوسط أو الأمر  :أحدهما ،الوسط يطلق بإطلاقين( در تفسير(زهرة التفاسير) آمده است:

قَالَ ����من ذلك قوله تعالى:  الوسط بمعنى الخير، و :المتوسط بين أمرين أو نحو ذلك مما يكون متوسطا، الثاني
يعنی:  ٦ )الوادي أي خير موضع فيه.  يقال وسط ل أعدلهم، وأي: قا ����٥أَوسطُهم أَلَم أَقُل لَّكم لَولا تسبحونَ

 از .دوم بمعنی: خير .متوسط بين دو امر و مانند آن يا امر نوع اطلاق دارد: يکی بمعنی شی متوسط و وسط دو
ترين  رين ويعنی: عادل ت ����٧قَالَ أَوسطُهم أَلَم أَقُل لَّكم لَولا تسبحونَ����همين جمله اين فرموده الهی است: 

را برگزيده اند، زيرا بمعنی  (خير)مفسرين تفسيرثانی گفته ميشود: (وسط الوادی) يعنی: ترين محل آن.و وآا، 
 تقصير غلو و دوری از ،باطل است، زيرا در (وسط) که هردوی آن گناه و ،دارد طرف قرار متوسط بين دو

  مطرح است.
الْوسطُ فَإِنه في كَلَامِ الْعربِ: الْخيار، يقَالُ منه: فُلَانُ وسطُ الْحسبِ في  وأَما(تفسيرطبری آمده است: در      

 (..همي قَوطٌ فسو وهو ،بِهسي حف فْعالر كوا بِذَلادبِ، إِذَا أَرسطُ الْحسوتم أَي :هم٨قَو  
آمده است، گفته ميشود: فلان در ميان قومش دارای نسب وسط ز ) نيخيار(کلام عرب بمعنی  وسط در     

همچنان  صورتيکه هدف از اين مقوله بزرگی نسبی مراد باشد، و يعنی: دارای نسب متوسط است، در است،
  ميان قومش وسط است.  گفته ميشود: فلان در

                                                           

  .١/١٩٠تفسير ابن کثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، المحقق: محمد حسين شمس الدين، ج  - ١ 
  همان. - ٢ 

 الناشر دار الهداية ،تحقيق مجموعة من المحققينتاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزبيدي،  -  ٣
١/٥٠٣٥.  
  . ٢/١٠٣١,٧،المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، دار النشر: دار الدعوة، تحقيق / مجمع اللغة العربية -٤
                      .٢٨القلم/ -  ٤
  .١/٤٣٧د بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة، دار النشر: دار الفكر العربي،زهرة التفاسير،محمد بن أحم -٦
                      . ٢٨القلم/ - ٧
  .٢/٦٢٦تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، -٨
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شيءٌ وسطٌ أَي بين گفته ميشود: ( .آمده است: وسط يعنی: معتدل ةالکويتي ةالموسوعه الفقهي در
من أَوسط ما تطْعمونَ ����الْجيد والرديءِ) شی وسط ميانه اعلی وادنی، االله متعال در قرآن کريم ميفرمايد: 

يكُملطي كه به خانواده خود مي  ١ ����أَهيعنی: وسط بمعنی متوسط. و وسط  .دهيد از غذاهاي معمولي و متوس
گفته ميشود:  احاطه نموده باشد. و آنچه که اطراف آن، آن را پوشانيده و آن شی، و بين طرفين شی: ما

  ٢ترين آا ميباشد. (وهو من أَوسط قَومه) يعنی: از
  روی است.  ترين کارها، ميانه ٣اوسطها)  گويند:(خيرالامور عرب ها می  

ZZتفسير: ﴿ ابن کثير در  ZZ طًاسةً وترين و شايستهگو می )٤(﴾أُم ٥ترين است.  يد: وسط در اينجا به معنای.  

االله متعال امت  ٦فوصفهم االله بذلك؛ إذ كان أحب الأمور إلى االله أوسطها.)در تفسيرطبری آمده است:(
  اسلامی را به اين وصف توصيف نموده است، بدليل اينکه ترين امور اوسط آن ميباشد.

 وسطيت، ترين است  به معنای ترين و شايسته ) اشاره شد، کهوسططوريکه در بحث لغوی کلمه (  
امت  به معانی ديگری نيز دلالت دارد که مصاديق همه اين معانی در امت اسلامی تبلور يافته و در اصطلاح

مشخصه اصلی امت اسلامی است، امتی و سازد،  و از سائر امت ها متمائز می هديبخش اسلامی را جاودانگی 
به برخی از اين ، و اينک های آسمانی را با آن خاتمه بخشيده  است  هاست، و االله متعال پيام امت که آخرين 

  معانی اشاره ميگردد: 
  وسط در اصطلاح: 

طوريکه اشاره شد، كلمه (وسط) در لغت هم به معنى حد امت وسط به معنی (امت ميانه) آمده است، 
به يك حقيقت باز مى گردد، که معانی ، و اين است زيبا آمدهمتوسط در ميان دو چيز و هم به معنى عالى و 

برتری در عاری بودن از افراط و تفريط و در حد اعتدال  اعتدال است، زيرا معمولا زيبائى و معنی همانا
را امت ميانه و معتدل ناميده  نيز امت اسلامی بيان برتری های امت اسلامى و قرآن در قرار گرفتن ميباشد.

  است.
أرى أن االله تعالى ذكره، إنما وصفهم بأم وسط، لتوسطهم في الدين، فلا  جرير رحمه االله مينويسد: (و ابن

قيلهم في عيسى ما قالوا فيه، ولا هم أهل تقصيرٍ فيه،  هم أهل غُلُو فيه، غُلُو النصارى الذين غلوا بالترهب، و
ءهم، وكذبوا على رم، وكفروا به، ولكنهم أهل توسط تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب االله، وقتلوا أنبيا

  ٧ واعتدال فيه، فوصفهم االله بذلك؛ إذ كان أحب الأمور إلى االله أوسطها.)
                                                           

  .٨٩الْمائدة/  -١
هـ) الطبعة  ١٤٢٧ -  ١٤٠٤جزءا، الطبعة: (من  ٤٥الكويت، عدد الأجزاء:  –الفقهية الكويتية، صادر عن: وزارة الأوقاف و الشئون الإسلامية  الموسوعة -٢

  .٤٣/١٣٨الثانية، طبع الوزارة، 
، ١٩٨٥دمشق، الطبعة: الثانية،  –ر: دار البصائر العجالة في الأحاديث المسلسلة، علم الدين أبو الفيض محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني المكي، الناش -٣
١/٧٣.  
  .١٩٠/ ١تفسير ابن کثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي،  - ٤ 
  همان. - ٥ 

  .٢/٦٢٦لطبري تفسير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر ا -  ٦
  .٢/٦٢٦تفسير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري   -  ٧
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اين صفت (وسط) موصوف نموده است، زيرا از در دين به  االله متعال امت اسلامی را به سبب وسطيت
تفريط يهود که کتاب الهی را  عيسی عليه السلام  و سخنان زشت آا در شان غلو نصاری با رهبانيت در دين و

 کفر ورزيدند، مبرا ميباشد، و به االله متعال دروغ بسته و انبياء عليهم السلام را به قتل رسانيده و بدل نموده و
 االله متعال آا را به اين صفت متصف نموده، زيرا محبوب ترين امور به نزد االله اعتدال بوده اند، اهل توسط و

  متعال اوسط آن است.
اين  هم نبوده همه صحيح اند، و مخالفت با تضاد و در که قبلا از کلمه وسط ذکر گرديد، معانی

تا بالای امت های ديگر گواهی دهند  است، عدالت پسند امت خيار و ،ميرساند که امت اسلامی رامفهوم 
 مگر کسانی که عادل ترين همه باشند. وگواهی نميدهد  رسانيده اند، و که پيامبران رسالت خويش را بسر
امت  امت ها ميباشد. و بدليل گواهی آا بالای سائر همه،عادل ترين  معنی امت وسط بمعنی خيرالامم و

   ١امان اند. عوارض که به سائرامت ها ميرسيد، در آفات و وسط به سبب وسطيت، از
  امت وسط ميفرمايد: تفسير طب رح درسيد قبا در نظر داشت اين معنی و مفهوم از کلمه (وسط)، 

معنی حسن و   وساطت به ؛که وسط دارد، چه معانيی با تمام وسطی است  ملت مسلمان  ملت"
، اعتقاد بينی و رو است در جهان   ملت وسط و ميانه ، روی  فضل باشد، يا به معنـی اعتدال و ميانه

ماندگار  رود و تنها فرو می  ماديت کند، و نه در افراط می و  غلو ،صرف  روحانيت نه در  طوريکه
کرده  جسد به تن  که جامه مجسم و نمودار است   روحي   کند که در شود. بلکه از فطرت پيروی می می

کوشد تا به اين وجود دو قلو و  که لباس روح به تن دارد. چنين ملتی می  ، يا جسدی است است
کند، و به  عطاء  که لازم دارد   هر نوع توشه  از  ، حق کاملی پرداخته انرژيهای دو بعدی مادی و معنوی

زندگی    کند می   کاری سعی برد و بدان رفعت بخشد، همزمان با چنين  ايستد تا زندگی را بالا تکـاپو می
روی و  با ميانه  ، بلکه برعکس، بدون هيچگونه تفريط و افراطی امتداد دهد، و را آن  و  را حفظ نمايد

ها،   کششها و جذبه جهان  ، و در علائق و اشواق  خويش را در جهان توان  ه، هم هماهنگی و اعتدال
های خويش راکد   دانسته  بر ... يشه و احساس روی است در اند  ملت ميانه» مةً وسطاً اُ «گيرد کار می به

به دنبال  بندد. آزمايش و دانش را بر روی خود نمی معرفت و و  ماند. منافذ و ابواب تجربه و ايستاده نمی
ها  انديشه    يازد.. بلکه به نمی  گردد. همسان ميمـوا، مـضحکانه دست به تقليد نمی   هر صدائی روان

های فکر و تجربه   فرآورده   محصول و  زند، سپس به می   اصولی که خودش دارد چنگ ها و  و برنامه
هميشگي او  پردازد، و شعـار  می   نهي بخردا  استفاده   گلچينی و به   ثبوت و يقين   نگرد و از روی می

  .دارد می بر  را آن  ، کجا بيابدش ، هر مومن است  : حقيقت گمشده که  اين است
زندگی  ... سامان بخشيدن و هماهنگ و همنوا کردن روی است در سر و نه  ملت ميا  )  مةً وسطاً (اُ

سازی   ط در دست قانونگذاری و تنبيهرا هم فق و آن سپارد، نفسانيات نمی را تنها به دست احساسات و
برد، و    می پاکيزه داشتن بالا و  رهنمود کردن  بلکه قلوب وضمائر را به وسيله  سازد. رها نمی

دهد. پس   می  اختلاط  آميزش و آن کند، و ميان اين و اجتماع را با قانون و تنبيه سرپرستی می  نظام
                                                           

ة والأوقاف والدعوة الأمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى االله، عبد االله بن عبد المحسن التركي، الطبعة : الأولى، الناشر: وزارة الشئون الإسلامي -      ١
  .١٨هـ ص١٤١٨ملكة العربية السعودية، تاريخ النشر: الم - والإرشاد 
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گذارد...و بلکه  می ارد، و نه ايشان را به الهام وجدان واسپ سلطان می  تازيانه  دست  را به  مردم  نه
ها  روی است در رابطه   ) ملت ميانه  وسطاً مةً اُ (  راند می   فرمان آنان  ، بر  آن   و از   اين  ز ای ا آميزه 

گيرد، و نه  شخصيت فرد و ارکان او را ناديده می ها... نه پيوستگی   و
تا به فرد  سازد گرداند، همچنين او را رها نمی  عه يا دولت محو ميجام  شخصيت   در   را   او   شخصيت

ها  انگيزه   از اندازه آن  حريصی تبديل شود که به فکر کسی و چيزی جز خود نباشد...تنها خود خواه و
ازه  اند  آن  تنها    حرکت و رشد گردد. و ازکششها و و يژگيها  گيرد که وسيله کار می نيروها را به  و

اندازد که جلو غلو و  اسب نفس می   دهان  به دهنه آورد و چوب لای چرخو او به وجود می سر راه
گذارد که رغبت فرد را  مـی  مقدار در اختيارش  آن سرکشی او را بگيرد، و از رغائب و علائق 

که  دارد می  مقرر   فرد   اندازه برای  آن   برانگيزد، و از تکاليف و واجبات    جامعه  راه خدمت به   در
جامعه را   نتيجه فرد و را هم ضامن و مسوول فرد کند، و در  او را خدمتگزار جامعه نمايد، و جامعه

  .گرداند  هماهنگ و همـگام
،  ترين سرزمينهای آن ميانه  ، و در زمين  در ناف كره  ... ای است در مکان  (امةً وسطاً) ملت ميانه

، همان  گرفته است فرا  سرزمين او را تا اين لحظهکه اسلام  است اين ملتی   هنوز  هم که  و هنوز
.  و غرب و جنوب و شمال قرار گرفته است   زمين بين شرق  کره نواحي   اقطار و  ميانه است که در ملتی

آنچه دارد   دهد، و گواهی می  مردم  همه بيند و بر  مردم را می   همه ،کـه دارد  و پيوسته با اين مـوقعيتی
، از اينجا به  روح و انديشه  های  ميوه  های طبيعت و  ميوه  او  راه  کند، و از ن عطاء میبه همه مردم زمي

راند و به  حرکت مادی و معنوی به طور يکسان فرمان می باره اين که در است  او  و رود، انجا می 
  .نشيند  قضاوت مي

د، و   را پشت سر می... روزگار کودکی بشريت  در زمان است ای ميانه   ملت ) وسطاً  امة (
ايستد و از انسان گرد و غبار  گذشته و آينده می   ر وسط يابد. د  می   رشد عقلانی انسانيت را  دوره

دارد، و  اش می  پاکيزه  تکاند و می  ،او نشسته باشد   اوهام و خرافات دوران کودکی بشريت را که بر
آرزو پرستيها و  لت به سبب پيروی ازاز گرفتار آمدن به آشوب و گمراهی و کفر و ضلا   او را

،  که از دوران پيامبران بر جای مانده است دارد. و ميراث روحی بشريت را استمداد از خرد تنها، باز می
کاروان بشريت را  دهد، و  مي  آميزش ، حال رشد و فزونی است عقلانی او که پيوسته در  با پشتوانه

  ١" .برد   دارد، راه می قرار آن  و  که ميان اين  راست و درستی  جاده  بر
آن را در پديده های مصاديق  عدالت که به معنی توازن نيز تعبيرشده است، مظاهر و ميانه روی و      

می بينيم که وسطيت و اعتدال ميان شب و روز،  نظام کائنات به وضوح مشاهده ميکنيم: در هستی و
و...رعايت گرديده و همه به حساب و کتاب دقيق تاريکی و روشنايی، گرمی و سردی، خشکی و آب 

  اند. آفريده شده 
  ايم.  ما هرچيزی را به اندازه لازم و از روی حساب و نظام آفريده ٢﴾ إِنا كُلَّ شيءٍ خلَقْناه بِقَدرٍ ﴿

                                                           
  .٢٠١-١/١٩٩تفسيرفی ظلل القرآن، شهيد سيد قطب، ترجمه: مصطفی خرم دل  -  ١
   .٤٩القمر/  -  ٢
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ن شا عموم موجوداتی که بر روی اين کره زمين بصورت متعادل واقع اند، و در ساختار طبيعت انسان و
 شان نوعی از تعادلی وجود دارد، حتی حيوانات، گياهان و جمادات در ساختار بيولوژيکی، شيميايی و فيزيکی

  تعادل موجود است.
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  : می آوريمکه مختصرا پيرامون آن بحث بعمل  صدق ميکند ذيل نيز فاهيمبالای مبر وسطيت    

  عدالت:الف:
بودن اين امت بر تمامی   گواه ،از معانی وسطيت که امت اسلامی در آيه کريمه با آن توصيف گرديده 

نشأت گرفته است،  که برای پذيرفتن شهادت شاهد، به آن » عدالت«از همان ويژگی است که  جهانيان
   نياز است.

 ١دادگري . ،عدل درلغت: دادگري كردن، داد دادن
عدل ضد ظلم وآنچه درنفوس آنرا مستقيم بدانند، وگفته ميشود: عدل بمعنی   درتاج العروس آمده است:

   ٢امرمتوسط بين افراط وتفريط ميباشد.
"هنگاميکه بين مردم حکم (قضاوت) مينموديد، : ميگويد ���� ٣وإِذَا قُلْتم فَاعدلُوا  ����در تفسير آيه:  طبری

   ٤ "  عدالت و انصاف را پيشه کنيد. حق را درميان تان بگوئيد، و
  سيد قطب رح مينويسد:

دهد، و ميانشان عدالت و  مـردم گواهی می  که بر همه روی است  ، ملت ميانه ملت مسلمان"
گذارد، و رای خود را  کند و می دارد، و ميزاا و ارزشها را برايشان وضع می دادگری را پا بر جا می

  گويد. ارزشها و انديشه که او می رای معتمـد و سخن مقبول همان استخواهد گفت و  آنان  درباره 
از ميان   : خواهد گفت نمايد و سنجد ودرباره آا قضاوت مـی  ها وآداب و رسوم وشعارهايشان را می

بينی و تفکرات و ارزشها و موازين   جهان  که باطل. ملت مسلمان ملتی نيست آن ا ايـن حق است و آ
، و در ميانشان مقام داور دادگری را  مردم دريـافت دارد. او گواه بر مردم است خود را از

دهد شخص  او گواهی می  که بر  دهد، کسی که او اينگونه بر مردم گواهی می و در همان حال    دارد...
کند، و درباره اعمال و  ارزشها معين می . پيغمبر برای چنين ملتی ميزاا و پيغمـبر است

سنجد، و راجع بدان سخن پايانی  زند می   نمايد، و آنچه را از ايشان سر می  داوری می نانآ  عادات
                                                           

  .٣/٢٣٤، چاپ گلرنگ يکتا، مرکز پخش آرمان نو ١٣٨٢داکتر محمد معين، چاپ اول ،فرهنگ معين -  ١
  .٧٣٠٥مد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، /تاج العروس من جواهر القاموس، مح -  ٢
  .١٥٢الانعام/ -  ٣
  .١٢/٢٢٥جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير الطبري، -  ٤
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شود... تا   می   مشخص و روشن  آن  ملت و وظيفه  حقيقت اين  نحو   نمايد..بدين قاطعانه را صادر می
کند، و   درک ،نقش خويشتن را چنانکه بايد  و اندازه   خود را بشناسد، و به اهميت خويش پی ببرد

  ١ . "رساند   م   آمادگي  آن بگونه شايسته برای
ها، يکسان و برابر است، همانند:   است که نسبت آن با کناره  وسط نام نقطه"گويد:  ابوالسعود می

شد برای خصايل پسنديده انسانی، چرا که اين خصايل در ميان صفات زشت ناشی   مرکز دايره. سپس کنايه
  ٢ "مرکزيت و ميانگين دارند.از افراط و تفريط حالت 

عدالت يکی از ويژگيهای کلی اسلام است. و به اين اصل اهميت خاصی داده است، و قرآن کريم 
بيگانه لازم شمرده و  دشمن، قريب و تعامل با دوست و اعتنای خاصی به عدالت نموده و روش عادلانه را در

به رعايت آن امر نموده می و نی معرفی مينمايد، همه موارد زندگی از اهم واجبات دي رعايت عدالت را در
 فرمايد:

يعنی: دشمنی مردم شما را باعث   ٣.����ولاَ يجرِمنکُم شنأنُ قَومٍ علَی اَلاَ تعدلٌوا اعدلُواهـو اَقرب  للتقوی����  
زيد که شما را براه  نسازد که اصل عدالت را  بگذاريد  و با ايشان بی عدالتی کنيد، عدالت را پيشهء خود سا

االله  ٤ �انَ االلهَ يامر بِالعدلِ والا حسان���� تقوی نـزديک می سازد و در قطار پرهيز گاران حساب می شويد.
   متعال به عدل واحسان امرمی کند.

دارد، قانونی که تمام نظام هستــی برمحورآن می ناز عدل وجود و مفيد تر  قانونی جامعتر هيچ
ا و زمين، آفتاب و مهتاب، شب و روز و همه موجودات براساس عدالت قايم است.   چرخد، آسما  

اي كساني   ����٥ والْأَقْربِين ياأَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامين بِالْقسط شهداءَ للَّه ولَو علَى أَنفُسِكُم أَوِ الْوالدينِ ���� 
ادگري پيشه سازيد و در اقامه عدل و داد بكوشيد ، و به خاطر خدا شهادت دهيد ( و از ايد ! د كه ايمان آورده

اين سو و آن سو جانبداري نكنيد ) هر چند كه شهادتتان به زيان خودتان يا پدر و مادر و خويشاوندان بوده 
  .باشد
���� ينقْسِطالْم بحي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهعدل كنندگان را دوست دارد االله متعالشك  بيو عدالت كنيد،لا  ٦ �و. 

و هنگامي كه سخني ( در كار داوري يا گواهي و يا راجع به  ٧﴾ وإِذَا قُلْتم فَاعدلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى ����

روايت و خبري ) گفتيد ، دادگري كنيد ( و از حق منحرف نشويد ) هر چند ( كسي كه سخن به نفع يا به 

  شود ) از خويشاوندان باشد . ته ميزيان او گف

                                                           

  . ١/١٩٩تفسيرفی ظلل القرآن، سيد قطب، ترجمه : مصطفی خرم دل   - ١ 
بيروت  -لسعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى، الناشر: دار إحياء التراث العربي تفسير أبي السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو ا - ٢ 
١٢٣/ ١ .  
  .    ٧الما ئده / -  ٣
  . ٩٠النحل / -  ٤
  . ١٣٥النساء /  -  ٥
   .٩الحجرات/  - ٦ 

  ١٥٢الأنعام/  -  ٧
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بيگمان خداوند    ١ �الْعدلِ إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِ����

را در آن امين شمرده ، و چه چيزهائي كه دهد كه امانتها را ( اعم از آنچه خدا شما  به شما ( مؤمنان ) دستور مي

اند ) به صاحبان امانت برسانيد، و هنگامي كه در  مردم آا را به دست شما سپرده و شما را در آا امين دانسته

    ميان مردم به داوري نشستيد اين كه دادگرانه داوري كنيد.

سبعةٌ يظلُّهم اللَّه في ظلِّه يوم لاَ ظلَّ إِلاَّ ظلُّه � از منزلت و جايگاه عادلان خبر داده ميفرمايد:  �االله رسول   
اى وجود ندارد،   او، سايه(رحمت) هفت طايفه را روز قيامت كه بجز سايه االله متعال   ٢ �الإِمام الْعادلُ  و...

  دهد كه يكى از آا رهبر و حاكم عادل است. زير سايه خود جاى مى

 مت اسلامى را امت ميانه و معتدل ناميده است، زيرا امت اسلامی مصداق وسطيت وقرآن کريم ا
از  ،در مدح و ستايش اولياء وپيامبران مبراء بودهتقصير  وغلو  ازاعتدال ميباشد، معتدل از نظر عقيده كه 

االله متعال را به  و صفات ، تشبيه وتعطيل را نمی پذيرندنيز ، و درباره صفات االله متعالبيزارند جبر و تفويض
  همان وصفی که در قرآن وسنت صحيح وارد است، به معرفی ميگيرند.

نه در جهان ماده فرو ميروند كه معنويت اند،  معتدلنيز از نظر ارزشهاى معنوى و مادى، امت اسلامی 
د، مانند شود، و نه آنچنان در عالم معنى فرو ميروند كه جهان ماده را به فراموشی بسپارن ناديده گرفته

نه مانند طائفه از يهود که جز گرايش های مادى چيزى را  راهبان مسيحى که ترك دنيا را پيشه نموده اند، و
  نمی شناسند.

، نه به جمود مطلق باور دارند كه علوم ديگران را نيز راه اعتدال را پيشه ميگيرند از نظر علم و دانش
  کسی ديگری ميروند.هر دنبال به و خود فروختگی خود باختگی  نپذيرند، و نه با

طوريكه نه از جهانيان به كلى جدا ميشوند، و نه اصالت و  ،اندبه  اعتدال باورمند از نظر روابط اجتماعى 
 همچنان، استقلال خود را از دست مى دهند، كه تحت تاثير ديگران قرار گرفته و در اين و آن ذوب شوند.

 را در نيز راه وسطيت واعتدال انسانی سائر مکارم اخلاقی و ر واز نظر شيوه هاى اخلاقى، عبادت، تفك
  د. نخود جا داده و از تمام خطوط انحرافى در چپ و راست بدور ميباش

عدالت، بينش، عبادت، اخلاق  وسطيت در جوانب مختلف اسلام، در اعتقاد،خلاصه مطلب اينکه 
  ميتوان متذکرشد: مظاهرآن را در موارد زير ود نميده و قانونگذاری، قابل درک بوده و آن را اصل قرار

  :آسان گيری:ب
ويژگيهای امت اسلامی در احکام، عقيده، اخلاق و معاملات به شمار مظاهر و گيری يکی از  آسان

  ، االله متعال ارشاد فرموده اند:نصوص زيادی به اين امر دلالت دارد آيد، و می
                                                           

  .٥٨ء /النسا - ١ 
القاهرة، الطبعة : الأولى،  –الناشر: دار الشعب  ، أبو عبد االله،حسب ترقيم فتح الباري،محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، الجامع الصحيح -  ٢

١/١٦٨، ١٩٨٧ – ١٤٠٧.  
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o �و كُمنع فِّفخأَنْ ي اللَّه رِيديفًا يعانُ ضسالْإِن قلخواهد (با وضع احکام سهل و  خداوند می ١ �خ
  ساده) کار را بر شما آسان کند و انسان ضعيف آفريده شده است.

o � اللَّه رِيدي رسالْي بِكُمرسالْع بِكُم رِيدلَا يخواهد و خواهان خداوند آسايش شما را مييعنی:   ٢ �و
وجاهدوا في اللَّه حق جِهاده هو اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ  � زحمت شما نيست.

كُملَيهِيداً عولُ شسكُونَ الريذَا لي هفلُ ون قَبم مينلسالْم اكُممس وه يماهرإِب لَّةَ أَبِيكُموا  مكُونتو
  النصيرعلَى الناسِ فَأَقيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ واعتصموا بِاللَّه هو مولَاكُم فَنِعم الْمولَى ونِعمشهداء 

و در راه خدا جهاد و تلاش كنيد آن گونه كه شايسته جهاد و بايسته تلاش در راه او است ( تا   ٣ �
با دشمنان دين است ، و در نه جهاد اكبر كه مبارزه با نفس اماره است در ميدان جهاد اصغر كه نبرد 

، پيروز گرديد ) . خدا شما را ( از ميان مردم براي ياري دين خود ) برگزيده است ( و به شما 
شخصيت و عظمت بخشيده است ) و در دين كارهاي دشوار و سنگين را بر دوش شما نگذاشته است 

وظائفي مقرر نموده است كه با فطرت سالم هماهنگ و با توان انساني سازگار ( و بلكه تكاليف و 
است . اين دين همان ) آئين پدرتان ابراهيم است . خدا شما را قبلاً ( در كتااي پيشين ) و در اين ( 

و  واپسين كتاب ) مسلمين ناميده است ( و افتخار تسليم در برابر فرمااي الهي را به شما داده است
شما را الگو و اسوه حسنه ملّتهاي ديگر كرده است ) تا پيغمبر ( با شهادت عملي خود ) گواه بر شما 
باشد ( و در روز قيامت رفتار و كردارش مقياس سنجش اعمال شما مسلمانان گردد ) و شما هم ( با 

ونه ، محك سنجش شهادت عملي خود ) گواه بر مردمان باشيد ( و رفتار و كردارتان به عنوان امت نم
اعمال سايرين ، و الگوي بارز خداپرستان راستين گردد ) . پس ( براي حصول اين منظور ) نماز را 
بخوانيد و زكات مال به در كنيد و به خدا چنگ زنيد كه سرپرست و ياور شما او است ، و چه سرور 

   كننده خوبي است ! و ياور نيك و چه مددكار و كمك
  است، ارشاد ميفرمايد:   حنيف و آسان برانگيخته شدهبا دين  ����پيامبر
o ����ينذا الدإِنَّ ه بِرِفْقٍن تيِم ا فيهلوغپس با  ،ريزی شده است  ری پايهاستوايعنی: همانا اين دين بر  ����٤فَاَو

  مهربانی و آرام در آن وارد شويد.
o ���� ان خير دينکم ايسره، ان خير ،هرساَي دينِکُم ريترين دين شما، دين   ٥ ����دينکم ايسرهإِنَّ خ :يعنی

إِنکُم اُمه اُريد بِکْم �وفی رواية:  کسی است که آنرا آسان بگيرد. و اين جمله را سه بار تکرار نمود.
رسگيری به شما اراده شده است شما امتی هستيد که آسانو در روايتی چنين آمده:  6 �الْي.  

                                                           
  .٢٨النساء/ -١
  .١٨٥ة/البقر -٢
   .٧٨الحج/ -٣
اسناد آن را قوی  و رجال آن را . امام احمد ٣/١٩٨ القاهرة -مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل أبو عبداالله الشيباني، الناشر: مؤسسة قرطبة  -٤

  صدوق خوانده و مرتبه حديث را حسن گفته است.
، تحقيق: ١٩٨٩ – ١٤٠٩بيروت، الطبعة الثالثة ،  –بخاری، الادب المفرد، محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي، الناشر: دار البشائر الإسلامية  -٥

  . ٣٤١محمد فؤاد عبدالباقي / 
  .٥/٣٢  القاهرة -ام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل أبو عبداالله الشيباني، الناشر: مؤسسة قرطبة مسند الإم -٦
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در  ����شرايع قبلی وجود داشت، برداشته شد و رسول االله های سنگين که در ربا نزول شريعت اسلامی با
  ها شناخته شده بود:  کتاای پيشين بدين ويژگی

����الْإِنو اةروي التف مهدنا عوبكْتم هونجِدي يالَّذ يالْأُم بِيولَ النسونَ الربِعتي ينالَّذمهرأْمجِيلِ ي  وفرعبِالْم
مهرإِص مهنع عضيثَ وائبالْخ هِملَيع مرحيو اتبالطَّي ملُّ لَهحيكَرِ وننِ الْمع ماههنيو تي كَانالْأَغْلَالَ الَّتو 

وروا النعباتو وهرصنو وهرزعو وا بِهنآم ينفَالَّذ هِملَيونَ عحفْلالْم مه كأُولَئ هعزِلَ مي أُنبه ويژه   ١ .����الَّذ )
كنند از فرستاده ( خدا محمد مصطفي ) پيغمبر امي  دهم به ) كساني كه پيروي مي رحمت خود را اختصاص مي
به كار نيك يابند . او آنان را  داند و وصف او را ) در تورات و انجيل نگاشته مي كه ( خواندن و نوشتن نمي

نمايد و ناپاكها را بر آنان حرام  ها را برايشان حلال مي دارد ، و پاكيزه دهد و از كار زشت بازمي دستور مي
فرساي همچون قطع مكان نجاست به منظور طهارت ، و  اندازد بند و زنجير ( احكام طاقت سازد و فرو مي مي

آورد ( و از غُل استعمار و استثمارشان  ايشان به در مي خودكشي به عنوان توبه ) را از ( دست و پا و گردن )
رهاند ) . پس كساني كه به او ايمان بياورند و از او حمايت كنند و وي را ياري دهند ، و از نوري پيروي  مي

كنند كه ( قرآن نام است و همسان نور مايه هدايت مردمان است و ) به همراه او نازل شده است ، بيگمان آنان 
   گارند .رست

  اين امر در احکام شريعت اسلام و در عبادات، بطور واضح قابل مشاهده است. 
ما يرِيد اللَّه ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولَكن يرِيد ليطَهركُم وليتم نِعمته علَيكُم  فرمايد:﴿... االله متعال می
خواهد شما را ( از  خواهد شما را به تنگ آورد و به مشقّت اندازد ، و بلكه مي داوند نميخ ٢ .﴾لَعلَّكُم تشكُرونَ

حيث ظاهر و باطن ) پاكيزه دارد و ( با بيان احكام اسلامي ) نعمت خود را بر شما تمام نمايد ، شايد كه شكر ( 
   انعام و الطاف ) او را ( با دوام بر طاعت و عبادت ) به جاي آوريد .

معاذ و ابوموسی اشعری را به حاکميت يمن فرستاد، به ايشان چنين سفارش نمود:  ����هنگاميکه پيامبر      
آسان بگيريد و دشواری ايجاد نکنيد، بشارت  .٣ ����يسرا ولاَ تعسرا وبشرا ولاَ تنفِّرا وتطَاوعا ولاَ تختلفَا����

  ريد و اختلاف نکنيد.دهنده باشيد و تنفر نيانگيزيد، بپذي
در مورد افراد سختگير  ����بنابراين، سختگيری در دين و تشدد با روح اسلام مخالف است. رسول االله

  چنين ارشاد فرموده اند:
 شدند وآگاه باشيد سختگيران هلاک . ٤ ����أَلاَ هلَك الْمتنطِّعونَ، أَلاَ هلَك الْمتنطِّعونَ، أَلاَ هلَك الْمتنطِّعونَ����

  ميبباشد. اين جمله را سه بار تکرار نمودند که دال به عظمت و اهميت موضوع 
إِياكُم والْغلُو فَإِنما هلَك من كَانَ قَبلَكُم ����روی که باعث هلاکت ميشود، ی فرموده اند:  از غلو و زياده 

روی، باعث هلاکت کسانی که قبل از شما بودند،   و زيادهاز غلو بپرهيزيد، زيرا غلو . ١ ����بِالْغلُو في الدينِ
  گرديد.

                                                           

. ١٥٧الاعراف/  - ١  
   .٦المائده/  -٢
 .٣/١٣٥٨بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،  -صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، الناشر: دار إحياء التراث العربي -٣

   معرفی نموده است. شرط الشيخينشعيب الأرنؤوط اسناد آنرا صحيح دانسته وبه 
  .٤/٣٣٠سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، -٤
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  حکمت: : علم وج
مةَ كَما أَرسلْنا فيكُم رسولًا منكُم يتلُو علَيكُم آَياتنا ويزكِّيكُم ويعلِّمكُم الْكتاب والْحكْ����ارشاد الهيست:

عوا تكُونت ا لَمم كُملِّمعيونَوو همچنين ( براي تكميل نعمت خود بر شما ) پيغمبري را از خودتان در   ٢ ����لَم

هاي وحدانيت و عظمت خدا را در خواند ( و نشانهميانتان برانگيختم كه آيات ( قرآن ) ما را بر شما فرو مي

بگور كردن دختران و دارد ( از رذائلي همچون زندهنماياند ) و شما را پاكيزه ميگستره جهان به شما مي

خونريزيها و كشتن فرزندان از ترس فقر و فاقه و غيره . و با كاشتن ال فضائل در اندرونتان ، شما را سرور و 

آموزد ( تا با سازد ) و به شما كتاب ( قرآن ) و حكمت ( اسرار و منافع احكام ) را ميسرمشق ديگران مي

آن ، به زندگي خويش حيات و تحرك بخشيد و با استفاده از سنت  مندي از نورحفظ نظم و لفظ قرآن و ره

عملي و سيرت نبوي ، به احكام شريعت آشنا گرديد ) . و به شما ( به همراه كتاب و حكمت ) چيزي ياد مي

توانستيد آن را بياموزيد ( چون وسيله آموزش آن ، انديشه و نگاه نيست ، بلكه بايد از راه وحي دهد كه نمي

موخته شود . همانند اخبار عالم غيب و اشارات علمي و بيان سرگذشت پيغمبران و احوال پيشينيان ، كه نه آ

  تنها براي اعراب بلكه براي اهل كتاب نيز مجهول بود ) .

  مورد کلمه حکمت آمده است: تفسير فتح البيان في مقاصد القرآن در در
المراد بالحكمة هنا المعرفة  وضع كل شيء موضعه، و العمل، و (والحكمه) هي الإصابة في القول و

  ٣الفهم للشريعه. الفقه في التأويل و بالدين و
حکمت  مراد از موضع آن، و دادن هرشی در عمل و قرار قول و در (صائب بودن) حکمت يعنی: اصابت

  فهم شريعت است. تاويل و فقاهت در اين جا معرفت به دين و در
حکيم  شخصی که اين دو در او جمع نشده باشد، عمل است، و علم و عبارت از ابن قتيبه ميگويد: حکمت

  ٤بوده نمی تواند .
 حکمت است، قرأن كريم در اولين پيامی که برای بشر ميدهد، با امت اسلامی، اساس گذار علم و     

اندن (اقرأ) پايه آغاز ميگردد، و به اين ترتيب، اساس تمدن جديد را در زمين با ا مر به خو ����اقرأ����کلمه 
بار، (سؤال) که نصف  ١٨٤بار، (تذکر)  ٨٦٥گذاری ميکند، به همين ترتييب، (علم و مشتقات آن) 

بار در قرآن تکرار شده است. علاوه برآن، در  ٤٤بار و (تدبر)  ٤٩بار، (عقل)  ١٢٩علم است، 
 ،ا اين امتی که قرار استهای علمی تركيزبعمل آمده است، ت  به اهتمام به جنبه ����احاديث رسول االله

و انديشه همگام بوده در هر ميدانی پيشقدم  قيادت بشر را بدوش داشته باشد، بايد با زيور  علم و تفکر
                                                                                                                                                                      

شعيب الأرنؤوط : إسناد اين حديث را  صحيح وبه شرط  .٤/٢٢٨طي،سنن ابن ماجة، ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، الناشر: مكتبة أبي المعا -١
  مسلم دانسته و رجال آن را ثقات و رجال شيخين معرفی نموده است. 

  .١٥١البقره/ -٢
كتبة العصرية للطباعة فتح البيان في مقاصد القرآن، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف االله الحسيني البخاري القنوجي، الناشر: المَ -٣

  . ١/٢٨٤م، ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢بيروت، عام النشر:  –والنشر، صيدا 
  همان. -  ٤
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باشد. و به همين سبب است که برای ايجاد امت الگو و پيشوا، علم شرعی و عملی و علوم تجربی و 
  باشد.ميب نياز مبرمعلوم سودمند،  معاصر مورد نياز جامعه بشری از قبيل تکنولوژی و ساير

الكتاب" القرآن و" الحكمة": ( :مينويسد ����م الْكتاب والْحكْمةَکويعلِّم����اين آيه  تفسير قرطبي در   
  ١) الْمعرِفَةَ بِالدينِ، والْفقْه في التأْوِيلِ والْفَهمِ الَّذي هو سجِيةٌ ونور من اللَّه تعالَى.

فقه در تاويل و فهمی است که سجيه مومن ميباشد  مراد از کتاب قرآن و مراد از حکمت معرفت در دين و
  جانب االله متعال است. و نوری از

تمدن اسلامی كه مشعل نور برای تمام بشريت بوده، بايد در دو جنبه مادی و معنوي سخن اول را بگويد. 
های علمی را از آن خود کند و تمام علوم   رد، بايد تمامی گنجينهزيرا امتي كه رهبری  بشريت را بدوش دا

كند، لباسی که در آن ماده با روح؛ مال با ارزشها؛ قوانين با تربيت؛   مورد نياز را ملبس به لباس اسلامی
 کند. هدف با وسيله؛ و ... ارتباط پيدا می

شناسد، هيچ چيز را بيهوده  میهايی  االله متعال ذات حکيم است و هر چيزی را از روی حکمت 
قَالُوا سبحانك لَا علْم لَنا إِلَّا ما علَّمتنا إِنك أَنت ���� آفريند، طوريکه فرشتگان به آن شهادت داده اند: نمی

يمكالْح يملهي تو ، ما چيزي جز آنچه به ما آموخته  ٢ ����الْعانائي دانيم ( و تواي نميفرشتگان گفتند : منز
تر از ما جانشيني را در زمين و استعداد اشتغال به امور مادي را نداريم و معترفيم كه آدم موجودي شايسته

  است و ) تو دانا و حكيمي .
، والا و  الکتاب در پيش ما است  قرآن که در ام ٣ ����وإِنه في أُم الْكتابِ لَدينا لَعلي حكيم ����  ارشاد الهيست:

  . ستوار استا
نظرداشت حکمت انجام يابد و با  است، نيز بايد با در ����دعوت الی االله که وظيفه اصلی انبياء 

ادع إِلَى سبِيلِ ربِّك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجادلْهم بِالَّتي ����مجادله نيکو صورت گيرد، ارشاد الهيست: 
كبإِنَّ ر نسأَح يه يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلس نلَّ عض نبِم لَمأَع و(مردم را) با حکمت و اندرز نيکو و  ٤ ����ه

زيبا به راه پروردگارت فراخوان و با ايشان به شيوه نيکوتر و تر گفتگو کن. بي گمان پروردگارت به حال 
  و او به راه يافتگان داناتر است.کسي که از راه او گمراه و منحرف مي شود آگاهتر 

دعوت و راه   سازد، و وسائل پايدار می  هائی استوار و قرآن مجيد اصول و ارکان دعوت را بر پايه  
  کند. کنندگان يه و ترسيم می مسير را برای دعوت گرداند، و برنامه و های آن را مشخص می 

اب ميکند که اصول و قواعد دعوت رعايت صورت گيرد. و حکمت ايج  دعوت بايد با حکمتء بنا     
در   را درنظر گيرد و دقت داشته باشد،  ، اوضاع و احوال مخاطبان را درک و شرائط و ظروف آنانگردد

که  ،پيش گيرد را درکار دعوت در ای  ، موانع موجود نباشد. بايد راه و شيوه پذيرش تکاليف و وظائف
که  ،سخن گويد ای  گونه يات راه دعوت را مراعات نمايد و بهانزجار مخاطبان نشود و مقتض موجب تنفر و

                                                           
أحمد البردوني الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، تحقيق:  -  ١

  .٢/١٣٠م،  ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤القاهرة، الطبعة: الثانية،  –الناشر: دار الكتب المصرية  وإبراهيم أطفيش،
  . ٣٢البقره/  -  ٢
  .٤الزخرف/ - ٣ 

  .١٢٥النحل/ -  ٤
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دلنشين به سخن آغاز کند، تا بر دلها نشيند، و حواس و  با الفاظ زيبا و بدور از احساسات بوده باشد.
ها و اشتبا  از ديد و توبيخ کار نگيرد، و از خطا مورد و بدون علت، بی  شعور را تحت تاثيرقرار دهد.

نيت    روی حسن  ، و يا از ها اشتباهات از روی نادانی گذرشود، زيرا اکثرا خطا ممکن درحد  هات تا
با دلائل قويتر و رساتر انجام دهد. تا طرف   ای تر، و  بايد مجادله و مباحثه را به شيوه گيرد. صورت می

. بلکه  غالب آمدن نيستهدف او از مباحثه و مجادله   که کند و بداند  کننده اطمينان پيدا مقابل به دعوت
    . کردن است هدفش قانع

   
  :استقامت:د
 

استقامت يعنی: ثبات ودوام به عمل صالح واقرار به وحدانيت االله متعال ومقتضيات آن. از خلفاء 
  ١راشدين درمعنی استقامت آمده است: "ثبات به ايمان و اخلاص عمل و اداء فرايض با جزئيات آن." 

زيرا  ول ثابتی است که زيادی و کمی و تحريف و تبديل در آن راه ندارد.اص دارای قواعد واسلام 
، شريعت، عبادت، سياست، عقيدهنظام کاملی است که همه ابعاد زندگی را در برگرفته و شامل اسلام 

يا ادی حق ندارد که چيزی بر آن اضافه کند، يا از آن  بنابراين، هيچ فرد و، قيادت استو حکومت 
هرکسی که در آيين ما چيزی  ٢ ����من أَحدثَ فى أَمرِنا ما لَيس منه فَهو رد����فرمايد: می ����مبر اکرم بکاهد، پيا

ها و خرافات، باطل و مردودند. و   ها و افسانه بدعت  ،بناء پديد آورد که از آن اين آيين نباشد مردود است.
  کند. ها را تائيد نمی  اسلام آن

مه و راستی راه و روش زندگی و ثبات قدم، از مهمترين مظاهر توانمندی و نيرومندی انسان روشنی برنا     
تحت تأثير هوای نفس خويش قرار  شود. و  با ايمان است. هيچ وعده و وعيدی باعث انحراف او نمی

و ستم کند و در برابر باطل  کند، امر به معروف و ی از منکر می گيرد، همواره به خير دعوت می نمی
اسلام، پيروانش را به رشادت، جرأت و زيرا  .کند. به سوی حق و عدالت رهنمون است مقاومت می

ŸŸ﴿ :فرا ميخواند و مرگ را در راه حق، بزرگترين سعادت ميشماردتا سرحد مرگ،  فداکاری  ŸŸ لَاو هنوشخيو

برای شمارش  االلههراسند، و  نمی  اوتعالی ميترسند و از غير  از او ٣﴾يخشونَ أَحدا إِلَّا اللَّه وكَفَى بِاللَّه حسِيبا 
 يعنی چنان شهامت ترسند. و از سرزنش ملامتگران نمی ٤ ����ولَا يخافُونَ لَومةَ لَائمٍ ����وميفرمايد:بس است. 

و با  دارند كه از شكستن سنتهاى غلط و مخالفت با کسانی كه راه انحراف را پيش گرفته اند، واستقامتی
  ديگران را به باد استهزاء مى گيرند، پروائى ندارند. ،تكيه بر كثرت عددى خود

                                                           
  .٢٤/٢٢٢التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، د وهبة بن مصطفى الزحيلي -  ١
   .٣/٢٤١ غيرة البخاري، أبو عبد االله،الجامع الصحيح، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الم -  ٢
   .٣٩الأحزاب/ - ٣ 
  .٥٤ائده/ الم - ٤ 
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  ����اه فقتله سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب و رجل قام إلى إمام جائر فأمره و����می فرمايد: ����رسول االله 
يستد و او را امر و است که در برابر پيشوای ستمگری با یسيد الشهداء يکی حمزه بن عبدالمطلب است و کس ١

  د.او را بکشی کند و 
����  نم لُ الْجِهادأَفْض دنع قةَ حمرٍقَالَ كَلائج لْطَانبرترين جهاد سخن حق گفتن در برابر فرمانروای  ٢ ����س

  ستمگر است.
کردن اين باور و تصديق، يکی از مميزات امت اسلامی است که  تصديق به حق و حقيقت، و اعلان

 ن امت را الگو و گواه بر همه جهانيان قرار داده است. همانطور که گواه نبايد در ادای گواهی و شهادتاي
د، و در ندادن سستی کند، مسلمانان نيز به هيچ وجه نبايد در جهت اعتلا بخشيدن کلمه حق کوتاهی کن 

نموده، تاآنکه در آن راه جان د، و استقامت پيشه نمسير ادای اين فريضه از هيچ ملامت ملامت کننده راس
 اينجا است که امر به معروف و ی از منکر بزرگترين فريضه اسلامی شناخته شده است. د.نبده

 ،عقيده توحيد به مسلمانان می آموزاند که ترس و فروتنی جز برای  االله متعال جائزنيست، بناء
يم و تکريم فرود آورد. کسی که از غير خدا نبايد از غير او تعالی ترسيد و نه در برابر غير او سرِ تعظ

ای هرگز با   تعالی را شايستة ترس و فرمانبرداری دانسته است، و چنين عقيده حقيقت غير او ترسد، در می
  توحيد سازگاری ندارد.

  ه: شريعت ميانه و وسط:
ه های همانطوريکه گفته آمديم، امت اسلامی امت وسط بوده و اين وسطيت در همه ابعاد و عرص

آن قابل درک ميباشد، در مورد وسطيت در مبحث قبلی مطالبی ارائه گرديد، در اين مبحث، پيرامون 
  وسطيت در شريعت بحث بعمل می آوريم که شامل عقيده، عبادت و اخلاق ميباشد: 

  وسطيت در عقيده:  - ١
ان به آن باور عقيدة  (ا.) باور، فكر، آن چه كه انسدر فرهنگ معين آمده است: عقيده در لغت: 

  ٣دارد."
روش و معتقدات  عقَائد: عقيده قلبى، ضمير،جمع آن:  العقيدةدر فرهنگ ابجدی عربی به فارسی آمده است: 

  .٤. دينى و مذهبى
نمايد و ميان  انديشيدن تصديق می چيزی را بدون تامل و ميان اعتقاد خرافی که هر ،عقيده وسط

  کنند. عقل توجه نمی و حس را  انکار نموده به ندای فطرت و ماديگرايانی که امور ماورای ماده
عقايد ميان  نموده و کفر ميورزند و ملحدين که اصلا از وجود االله متعال انکار عقايد باطل وسطيت ميان

  مشرکينی که به معبودان متعدد معتقد اند، و مخلوق را می پرستند.
                                                           

   .١٤١٥،١/١٨٧الرياض، الطبعة : الأولى،  –مسند أبي حنيفة، أحمد بن عبد االله أبو نعيم الأصبهاني، المحقق: نظر محمد الفاريابي، الناشر: مكتبة الكوثر  -  ١
محمد زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، دمشق _ بيروت، الطبعة : الثانية ،  - لمحقق : شعيب الأرناؤوط الحسين بن مسعود البغوي، ا ،شرح السنة -  ٢

  خوانده است. شعيب الأرنؤوط درتعليق خويش إسناد آنرا صحيح .١٠/٦٦م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣
  .٣/٣٦٨فرهنگ معين، داکتر محمد معين،  -   ٣
، چاپخانه لوحه، ناشر: انتشارات اسلامی، ران ١٣٧٠المنجد الابجدی، مترجم: استاد رضا مهيار، چاپ اولفرهنگ ابجدی عربی به فارسی، ترجمه  -  ٤
١/١٦٤١.  
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و شده زاده ه کسی از او هيچ شريک و ياوری ندارد، نکند که  معبود يگانه دعوت می اسلام به االله و 
قُلْ هو اللَّه أَحد اللَّه الصمد لَم يلد ���� زاده شده است، و هيچ احدی همتا و همانند او نيست:نه او از کسی 

دا أَحكُفُو لَه كُني لَمو ولَدي لَموالا و برآورنده اميدها و  بگو: خدا يگانة يکتا است. خداوند سرور و ١  ����و
  برطرف کنندة نيازها است. نه (فرزند) زاده و نه زاده شده است.و کسي همتا و همگون او نمي باشد.

همه چيز غير از او تعالی مخلوقاتی هستند که مالک سود و زيانی نبوده، و بر مرگ و زندگی و رستاخيز 
ها، شرک، ظلم و گمراهی آشکار   گرفتن آن توانايی و اختياری ندارند. بر همين اساس به خدايی

 ومن أَضلُّ ممن يدعو من دون اللَّه من لَا يستجِيب لَه إِلَى يومِ الْقيامة وهم عن دعائهِم���� باشد: می
د که (اگر) تا روز چه کسی گمراهتر از آن کسی است که به جای  االله يگانه افرادی را بخوان  ٢ ����غَافلُونَ

  شان اصلاً اطلاعی ندارند. گويند و از درخواست  قيامت (هم ايشان را به فرياد بخواند) پاسخش نمی
وسطيت ميان کسانی که بشر را به مقام خدايی يا فرزندی او تعالی قرار ميدهند و بين کسانی که 

  های ناروا ميزنند. پيامبران را تکذيب کرده و به ايشان مت 
خوردند و در بازار ها راه ميرفتند،  ديدگاه اسلام، انبيا بشر بوده و صفات بشری داشتند، غذا می از

تعالی با وحی، بر آنان منت اده، و با معجزات حمايت و  دارای همسر و فرزند بودند. با اين تفاوت که او
  تأييد شان کرده است.

شان   مونيستها و ماديگرايانی که االله متعال دربارهوسطيت ميان دو ديدگاه، افراط نفی الوهيت در نزد ک
 ٣ ����ما هي إِلَّا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكُنا إِلَّا الدهر .. ���� گويند: فرمايد: (منکران رستاخيز) می می

ميرند و گروهی جای  ز ما میبريم در کار نيست. گروهی ا حياتی جز همين زندگی دنيائی که در آن به سر می
  سازد. گيرند، و جز طبيعت روزگار، ما را هلاک نمی ايشان را می

و سائر  ميان تفريط کسانی که معتقد به تعدد آلهه و خدايان هستند، مانند يهوديان و مسيحيانوسطيت 
عزير ابن اللَّه وقَالَت  وقَالَت الْيهود����فرمايد: طور يکه االله متعال در مورد ديدگاه يهود می ؛ مشرکين

تلَهم اللَّه أَنى النصارى الْمسِيح ابن اللَّه ذَلك قَولُهم بِأَفْواههِم يضاهئُونَ قَولَ الَّذين كَفَروا من قَبلُ قَا
از يک قرن خواری و مذلت از گويند: عزير پسر خدا است (چرا که آنان را بعد  يهوديان می ٤ ����يؤفَكُونَ

بند اسارت رهانيد و تورات را که از حفظ داشت دو باره برای ايشان نگاشت و در دسترسشان گذاشت)، 
پدر از مادر زائيد). اين سخنی است که آنان به  گويند: مسيح پسر خدا است (چرا که او بی و مسيحيان می

باشد. نه هيچ پيغمبری آن را گفته است و  يل و برهانی نمیگويند (و ادعائی بيش نيست و مبنی بر دل زبان می
که پيش از آنان هم،  ،ماند نه در هيچ کتاب آسمانی از سوی خدا آمده است. اين گفتارِ آنان به کافرانی می

گفتند (و مثلاً معتقد به حلول خدا در برخی از مخلوقات بودند و يا اينکه فرشتگان را دختران خدا  چنين می
گويند و چگونه از حق با وجود اين  نستند). خداوند کافران را نفرين و نابود کند چگونه (دروغ میدا می

  شوند؟!. گردند و) باز داشته می همه روشنی به دور می
                                                           

  سوره اخلاص. -  ١
   .٥الاحقاف/ - ٢ 
  .٢٤الجاثيه/ - ٣ 

  .٣٠التوبه/  -  ٤
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اش به   ميانه هدهند؛ اما اسلام با عقيد  را مورد پرستش قرار می ����ميليون اله غير از االله ٣٨٠هندو ها  
تفريط را برگزيده است، که رسالت اسلام برای  راه وسط بين افراط و معتقد بوده و وحدانيت االله متعال
ما پيش از تو  ١ ����وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نوحي إِلَيه أَنه لَا إِلَه إِلَّا أَنا فَاعبدون ����تمام پيامبران است:

ايم که: معبودی جز من نيست، پس فقط مرا پرستش   گر اينکه به او وحی کردهايم، م  هيچ پيغمبری را نفرستاده
  کنيد.

روی و اعتدال عقيده اسلامی اين است که ميان دو جريان غلو و افراط واقع شده   از جمله ميانه
کمونيستی که معتقد است هيچ خدائی وجود ندارد و زندگی تنها ماده است و بس. و ميان عقيده  است. 
نداريم. و تمام آنچه که به آن ايمان دارند، چيزهايی است که  االلهآفريدگاری ندارد، و ما نيازی به  هستی

ملحدی  لائيک وو ميان عقيده  کند. کند، يا بينی آن را استشمام می بيند، يا دست لمسش می چشم آن را می
قانونگذاری و امر و ی و که معتقد است خالق هستی، حقی در بلکند،  که وجود آفريدگار را نفی نمی

) * ارسطو(است، طوری که  برای بشر ندارد. از نظر آنان آفريدگار، خدائی عاجز و ناتوان  وضع برنامه
به همين سبب،  چرخد. گفته: خداوند هستی را آفريده سپس آن را رها کرده و به وسيله قوانين طبيعت می

است؛ از قبيل اباحت زنا، فقير کردن فقرا و  ه الهیگذشت کنند که مخالف همه اديان احکامی را وضع می
  نيازمندان، و از بين بردن ضعيفان.

 اما در اسلام عقيده کامل و ايمان به پروردگار، هم به عنوان آفريدگار و هم به عنوان آمر و فرمانروا  
آگاه باشيد كه  ����٢اللَّه رب الْعالَمين ..أَلَا لَه الْخلْق والْأَمر تبارك���� فرمايد: وجود دارد؛ االله متعال می

دهد . بزرگوار و جاويدان و داراي خيرات فراوان، خداوندي  آفريند و تنها او فرمان مي تنها او مي
   است كه پروردگار جهانيان است .

را نيز دارد. و اين  و تحليل و تحريم و وضع تشريع زيرا ذاتی که هستی را آفريد، حق امر و ی
رق اساسی است ميان عقيده صحيح و عقيده باطل؛ طوری که بيهقی با سند خود از عدی بن حاتم روايت ف

  و فی عنقی صليب من ذهب، قال:  ���� لنبيأتيت ا����کرده که ميگويد: 
لم يکونوا إم  االله!قال: قلت: يا رسول ����اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دون ����فسمعته يقول: 

عليهم ما أحلّ االله فيحرمونه،  أجل، و لکن يحلون لهم ما حرم االله فيستحلونه، و يحرمون����يعبدوم، قال: 
شنيدم که  ����آمدم و در گردنم صليبی از طلا بود. عدی گفت: از پيامبر ����نزد پيامبر  ����٣فتلک عبادم لهم

عدی گفت، ، اند   ن خود را هم به خدائی پذيرفته، علماء دينی و پارسايااالله متعالفرمود: آنان به جز  می
فرمود: بله، اما علماء و پارسايان حرام خدا را حلال  �پرستيدند. پيامبر  خدا، آنان علماء را نمی گفتم: ای رسول

                                                           

 .٢٥/ الانبياء  - ١ 
 .٥٤/ الاعراف  - ٢ 
  .٢٠٩٣١ضی به القاضی و يفتی به المفتی فإنه غير جائز له أن...، شماره سنن البيهقی الکبری، کتاب آداب القاضی، باب ما يق - ٣ 

ق درشهر أسطاغيرا) متولد  ٣٨٤أرسطو طاليس يا أرسطاطاليس ازکبار فلاسفه اغريق ميباشد، و نزد فلاسفه مسلمان بنام معلم اول شناخته ميشد، درسال* 
الموسوعة ق. م) وفات يافته است.  ٢٢٢کتاب ازوی به جامانده درسال ( ٢٥تاسيس کرد، گرديده مدتی شاگردی افلاطون را نمود و مدرسه مشائيه را 

 .١٠/٥٢٨الموجزة في التاريخ الإسلامي، نقلا عن: موسوعة سفير للتاريخ الإسلامي 
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کنند، و آنان هم  دانند و علما و پارسايان حلال خدا را برايشان حرام می کنند، ديگران هم آن را حلال می می
  دانند. پس پرستش علماء و پارسايان توسط ديگران، چنين است. را حرام میآن 

اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دون اللَّه  ����اين آيه ميباشد: حديث مذکور بيانگر تفسير
داحا ووا إِلَهدبعيوا إِلَّا لرا أُممو ميرم ناب سِيحالْمرِكُونَ وشا يمع هانحبس وإِلَّا ه يهوديان و      ����١ا لَا إِلَه

اند ( چرا كه علماء و پارسايان ،   ترسايان علاوه از خدا، علماء ديني و پارسايان خود را هم به خدائي پذيرفته
، و ديگران هم از ايشان نمايند كنند ، و خودسرانه قانونگذاري مي حلال خدا را حرام ، و حرام خدا را حلال مي

گردند. ترسايان افزون بر آن )  دانند و كوركورانه به دنبالشان روان مي برند و سخنان آنان را دين مي فرمان مي
( در صورتي كه در همه كتااي آسماني و از سوي همه پيغمبران الهي )    شمارند . مسيح پسر مريم را نيز خدا مي

شده است كه : تنها خداي يگانه را بپرستند و بس . جز خدا معبودي نيست و او بديشان جز اين دستور داده ن
    .دهند ورزي و چيزهائي است كه ايشان آا را انباز قرار مي پاك و منزه از شرك

چرا که ، اند  خود را هم به خدائی پذيرفته راهبانيهوديان و مسيحيان علاوه از خدا، علماء دينی و 
نمايند،  سرانه قانونگذاری می کنند، و خود ، حلال خدا را حرام، و حرام خدا را حلال میاراهبان آعلماء و 

دانند. مسيحيان مسيح پسر مريم را نيز   ند و سخنان آنان را دين میکن  می پيروی و ديگران هم از ايشان 
لهی) بديشان جز اين دستور شمارند. (در صورتی که در همه کتاای آسمانی و از سوی همه پيغمبران ا  خدا می

  داده نشده است که تنها خدای يگانه را بپرستند و بس. 
  د.کن روی در عقيده را به ترين و نيکوترين صورت حمل می اعتدال و ميانه امت اسلامی، بنابراين، 

  وسطيت در عبادت: - ٢

نموده است؛ مانند  ارهايی متعدد افراط و تفريط، راه وسط را اختي اسلام ميان اديان و انديشه  
انديشه بودائی که تعاليم آن محدود به جنبه اخلاقی بوده و ميان اديانی که ترک دنيا را راه رسيدن به حق می 

  توجهی به دنيا در مسيحيت. روی آيين يهود در باره دنيا و رهبانيت و بی  د، مانند: زيادهنشمار
روی در رابطه با ماديات و معنويات يا دين و دنيا،   : (تعادل و ميانهعلامه قرضاوی حفظه االله ميگويد

پنجمين اصل اصلاحی است که برای رفع و تصحيح تباهکاريهای تحريفگران اديان در عرصه عبادت، از 
 ٢طرف اسلام مطرح شده و مورد سفارش و تأکيد قرار گرفته است.) 

و برداشتن بارهای سنگين از گردن اسلام در بخش عبادت، آسانی و رفع دشواری و زدودن سختيها     
که در بعضی از اديان گذشته، مانند يهوديت موجود بود، لذا ارشاد مينمايد که  را برگزيده است، مکلفين
ت مولَانا ربنا ولَا تحملْنا ما لَا طَاقَةَ لَنا بِه واعف عنا واغْفر لَنا وارحمنا أَن در دعای خود بگويند:﴿مومنان 

رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصپروردگارا ! آنچه را كه ياراي آن را نداريم بر ما بار مكن ( و ما را به بلاها  . ٣﴾ فَان
                                                           

  .٣١التوبه/ -  ١
  . ٢٠٣/ ، چاپخانه آرمان١٣٧١ترجمه: ستار خرقانی، نشر احسان،  عبادت در اسلام، دکتور يوسف قرضاوی، -  ٢
   .٢٨٦البقره/  - ٣ 
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و محنتها گرفتار مساز ) و از ما درگذر و ( قلم عفو بر گناهانمان كش ) و ما را ببخشاي و به ما رحم فرماي . 
    ائي، پس ما را بر جمعيت كافران پيروز گردان .تو ياور و سرور م

اديان  سائر که به معنی (بار سنگين) است، به تکاليف سختی که در مراسم مذهبی يهود، و )اصر(کلمه 
بود، مانند: قتل نفس در توبه، پرداخت ربع مال  سخت گيری زيادی بالای مکلفين و اسلام آمده  قبل از

  ١صورت گرفته است.نجاست در لباس،  در  زکات و قطع نمودن موضع
هيچ دينی خالی از عبادت خدا نيست، اما پيروان اديان باستانی چنين " گويد: می *علامه سليمان الندوی

بدای آاست و مقصود از عبادت، رنج دادن به اندامها  هپنداشتند که دين، خواستار آزار و شکنج  می
همه اين موارد و  آورد. گيزگی روح و پيراستگی درونی بوجود میباشد و افزايش رنج و محنت بدن، پا می

با تصور و خيال اينکه وسائل نزديکی به خدا و ترين  ����نظاير آن را پيروان اديان مختلف پيش از بعثت محمد
   ٢ "دادند. باشند، انجام می عوامل تزکيه نفوس و پاکسازی روح می

گرديد، خود  وسيله تقرب جستن به االله متعال محسوب می، ر اديان قبل از اسلامکه د موارد ديگری
انسان ها  جهت برای خدايان خويش قربانيان بشری نذر کرده و برای جلب خشنودی آا  کشی بود. بدين

سوزاندند و  ماليدند و چه بسا که گوشت او را می خون انسان قربانی شده را بر بتها می بريدند و سر می را
  ٣سوزانيدند.  دادند. برای همين بود که يهوديان گوشت قربانيان را می را دود و بخار می به وسيله آن، بتها

نکته اساسی در عبادت از ديدگاه اسلام اينست که برای امتثال فرمان الهی و ادای حق بندگی و    
دگی دنيوی و بدست آوردن نتايج مادی آن در زن ؛انجام شود بايد مقابل نعمتهای او تعالی سپاسگزاری در

مطلوب نميباشند و درک حکمت آا توسط عقل محدود انسانی نيز امرضروری نيست، بلکه هدف  ،انسان
  اصلی در عبادات، آزمايش بندگی انسان در برابر پروردگار است.

از همين جاست که اسلام پيروانش را به انجام عبادات روزانه مانند نماز های پنجگانه، يا سالانه مانند 
سازد، تا بنده هميشه با االله متعال در ارتباط باقی بماند، و  ، يا در تمام عمر يک بار مانند حج، مکلف میروزه

در عين حال، استفاده از نعمت های الهی را برای آنان مجاز ميشمارد و به  کسب و کار و تلاش و فعاليت 
واستعمركُم هو أَنشأَكُم من الْأَرضِ ....����تحقق يابد:  آبادی زمين نيز تا هدف بزرگ عمران و ،کند امر می

اوست که شما را از زمين آفريده، و شما را به آباد کردن  ٤ ���� فَاستغفروه ثُم توبوا إِلَيه إِنَّ ربي قَرِيب مجِيبفيها 
وردگارم نزديک و اجابت آن گمارده است. پس، از او آمرزش بخواهيد و به سوي او برگرديد، بي گمان پر

  کننده (ي دعا) است.
                                                           

هــ در روسـتاي تكيـه از توابـع شـهر راي بريلـي در ١٣٣٢*  ابوالحسن علي بن عبد الحي بن فخر الـدين حسـني، در مـاهمحرم سـال 
 بن امام حسن بـن حسني مثنيالله فاصـله هشـتادكيلومتري شهر لكهنوي هندوستان متولد شده است. اصـالتا عرب تباراست، نسب او به محمدبن عبدا

لام علـي بـن ابی طالب منتهي ميشود، و از اين رو به حسني شهرت يافته اند. به سبب تمسـك بـه شريعت، بذل كوشش براي نشر علوم، خدمت به اس
  و فعاليت براي مسـلمانان شهرت جهانی دارد.

. ٣/١٣١لمنهجالتفسير المنير في العقيدة والشريعة وا -، د وهبة بن مصطفى الزحيلي  -   ١  
  .٢٤١المحمديه، علامه سليمان الندوی، چاپ دوم، دمشق/  ةالرسال - ٢ 
  . ٢١٥/ عبادت در اسلام، دکتور يوسف قرضاوی، - ٣ 

  .٦١/هود -  ٤
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يا أَيها  د:﴿دستور ميدهنماز جمعه امرميکند، متعاقبا به طلب کسب حلال نيز ادای و هنگاميکه که به 
عيوا الْبذَرو كْرِ اللَّها إِلَى ذوعفَاس ةعممِ الْجوي نم لَاةلصل يودوا إِذَا ننآَم ينالَّذ  متإِنْ كُن لَكُم ريخ كُمذَل

كَث وا اللَّهاذْكُرو لِ اللَّهفَض نوا مغتابضِ وي الْأَروا فرشتلَاةُ فَانالص تيونَ  فَإِذَا قُضلَمعونَ تحفْلت لَّكُما لَع١﴾ ير  
ر و عبادت خدا بشتابيد و داد و ستد را ای مؤمنان! هنگامی که برای نماز جمعه اذان گفته شد، به سوی ذک

تر است اگر متوجه باشيد. آنگاه که مراسم نماز پايان  مند تان برای شما تر و سود رها سازيد. اين کار
پذيرفت، در زمين پراکنده گرديد و به دنبال رزق و روزی خدا برويد و خدای را (با دل و زبان) بسيار ياد 

  د.کنيد تا اين که رستگار شوي
م با متانت و أخفيه) ميرساند که عبادت بايد تو نماز های جهری و (در ءرعايت اعتدال در جهر و اخفا    

الگـوئى باشد براى همه اعمال و تمام برنامه هاى اجتماعى و سياسى و انجام شود؛ تا آرامش و ادب 
و سهل انگارى باشد، تا اصل  روي، و همچنان پاک از تفريط دور از افراط و تندباقتصادى مسلمانان، که 

  اساسى (و ابتغ بين ذلك سبيلا) همه جا رعايت گردد.
را   بود و نماز و قرائتش  شده  انتخاب  گروهي  جماعت  امام  عنوان  معاذ رضي االله عنه به  كه  هنگامي   

 ).قال ذلك (ثلاث مرار. ����ثَلاَثَ مرارٍ  يا معاذُ أَفَتانٌ أَنت  أَو فَاتن ����  او فرمود:  به ����رسول االله  داد،  طول
٢    

بار تكرار   را سه  معاذ؟!.. و اين  ، اي بيندازي  فتنه  را به  مردم  خواهي و مي  هستي  فتنه  آيا دنبال ای معاذ  
به سختی، بمعنی  تحمل مشقت و  ر کردن آا بهاو واد  بر مردم  سختگيري  كه  است  معني  بدان  اين فرمود.

  . آاست  انداختن  فتنه
داد، اما  مي  بيشتر طول  مردم هگزارد، از هم نماز مي  تنهايي  خود و به  براي  كه  هنگامي ����االله  رسول  

مورد   بود، و در اين  الصلاة داد و بسيار سريع مي  بيشتر تخفيف  شد، از همه مي امام برای نماز  كه  زماني
كُم للناسِ فَلْيخفِّف، فَإِنَّ منهم الضعيف والسقيم والْكَبِير. وإِذَا صلَّى أَحدكُم لنفْسِه إِذَا صلَّى أَحد����فرمود:  مي

آا،   ندهد؛ زيرا در بين  دهد و طول  نماز بگزارد، بايد تخفيف  مردم  از شما براي  كسي  هرگاه ٣.����فَلْيطَولْ ما شاءَ
  دهد.   خواهد طول دارد، هر چقدر مي پا مي خود نماز به  براي  كه  هستند. اما زماني  هم  و ناقص  فافراد پير و ضعي

إني لأقوم في ����:  است  پيامبر صلي االله عليه و سلم  فرموده  كه  شده  رضي االله عنه  روايت  قتادة از أبي  
  براي زمانی که  من ����٤هة أن أشق على أمه أنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز كرا الصلاة و

کوتاه   )را  آن  پس(.  موشنمی را   كودكي  هگريچون آواز، اما  دهم  را طول  آن  مهخوا و مي  ايستادم نماز مي هاقام
   .گردم  مادرش ، تا مبادا باعث رنجش خاطر دادم  می سازم

اهم النبي صلى االله عليه وسلم عن الوصال رحمةً له فقالوا  ����: كه  شده  عنها روايت  اللّه  رضي  از عايشه    
  االله صلي االله عليه و سلم آا را از روي  رسول ٥ ����إنك تواصل قال لست كهيئتكم إني يطعمني ربي و يسقيني

                                                           
   .١٠ – ٩الجمعة/  -  ١
   .١/١٨٠الجامع الصحيح، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري -  ٢
  همان. -  ٣
  .١/٢٨٣حيحين البخاري ومسلم، محمد بن فتوح الحميدي، الجمع بين الص -  ٤
  .٢/٧٨الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، محمد بن فتوح الحميدي،  -  ٥
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دو را   آن  پيامبر، خودت  تو اي  فرمود، گفتند: ولي  ي  ( روزه بدون افطار) ، از وصال ايشان  به  و رأفت  رحمت
  دهد. مي  و آشاميدني  مرا طعام  ، شبانه . همانا پروردگارم شما نيستم  مثل  ! فرمود: من كني مي  وصل  هم  به

  وسطيت در اخلاق: - ٣
اسلام نيکوترين صورای وسطيت و  ١ جِ خلق ؛ خوي ها. ،اخلاقدر فرهنگ معين آمده است: 
باکی است که    شجاعت، حد وسط ميان ترس و بی مثال: دهد، طور اعتدال در اخلاق را ارائه می

باک و جسور بايد باشد؛ بلکه حد وسط ميان هردو را بايد  مؤمن، نه بزدل و ترسو، و نه هم بی
  .انتخاب کند که عبارت از شجاعت قلب است که در حکمت عقل جلوه گرميشود

 از دساتير اسلام عزيز است. ،روی در انفاق که حد وسط ميان بخل و تبذير ميباشد  همچنين ميانه
كه اعتدال و دورى از افراط و تفريط در كارها مخصوصا در  )عباد الرحمن(بيان صفت ممتاز  االله متعال با

 ����٢اوالَّذين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَلك قَوام����  فرمايد: می مساله انفاق است، اشاره كرده
گيری، و  کنند و نه سخت روی می  اند که به هنگام خرج کردن (مال برای خود و خانواده) نه زياده و کسانی

  کنند. روی و اعتدال را رعايت می  ، حد ميانه)بلکه در ميان اين دو (يعنی اسراف و بخل
فتوحات صحابه کرام، عامل اصلی  و ����اعتدال در اخلاق و عملکرد رسول االله رعايت وسطيت و

و پيروزيهای چشمگير و ايجاد مدنيت بزرگ اسلامی درمدت زمان کوتاه بود، که توانستند قدرت های 
  تقريبا نصف کره زمين برسانند. مطرح آن عصر را مغلوب ساخته و اسلام را در

مى نويسد:(... محمد يك نفر عرب ساده، قبائل پراكنده كوچك و برهنه و *(جان ديون پورت) 
ر خودش را مبدل به يك جامعه فشرده و با انضباط نمود و در ميان ملل روى زمين آا را با گرسنه كشو

صفات و اخلاق تازه اى معرفى كرد، و در كمتر از سى سال، اين طرز و روش امپراطور قسطنطنيه را 
منه فتوحاتش مصر را تسخير كرد و دا مغلوب كرد، و سلاطين ايران را از بين برد. سوريه و بين النهرين و

  ٣را از اقيانوس اطلس تا كرانه درياى خزر و تا رود سيحون بسط داد. 
اصل انفاق را امر مسلم شمرده بطورى كه نياز به ذكر ندارد، چـرا كه انفاق يكى از  ،يه مبارکهآ

 فرمايد: انفاقى عادلانه ويوظائف حتمى هر انسان مسلمان است، لذا از كيفيت انفاق سخن می راند و م
كه زن و فرزند شان گرسنه ،دور از هر گونه اسراف و سختگيرى دارند، نه آن چـنان بذل و بخششى كنند

بيش از حد و مال اسراف آن است كه  بمانند، و نه آن چنان سختگير باشند كه خيری به ديگران نرسانند.
  وده باشد.در غير حق و بيجا مصرف گردد، و اقتار آن است كه كمتر از حق و مقدار لازم ب

همچنان  قوام (بر وزن عوام ) در لغت به معنى عدالت و استقامت و حد وسط ميان دو چيز است.   
بيان وصف عباد الرحمان ميفرمايد که آا متواضع اند، تواضعى كه بر روح آا حكومت مى  دراالله متعال 

  م در برابر حق وامى دارد. تواضعى كه آا را بر تسلي ،كند و حتى در راه رفتن آا نمايان است
                                                           

  .١/١١٧فرهنگ معين، داکتر محمد معين،  -  ١
     .٦٧/ الفرقان  -  ٢
  .دانشمند معروف انگليسى*  

  .٤/٢٣٤االله مکارم و همکاران،  تفسيرنمونه، شيرازی، آيت -  ٣
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 معنی اما تواضع را نبايد با ضعف و ناتوانى و سستى و تنبلى اشتباه كرد، زيرا تواضع در راه رفتن به اين  
كه سست و بى رمق گام بردارند، بلكه بايد در عين تواضع، گـامهائى محكم و با جديت و قدرت  ،نيست

وما رأيت أسرع في مشيته من رسول االله صلى االله عليه ����يد: بردارند. ابوهريره رض روايت ميکند و مى گو
من كسى را سريعتر در راه رفتن از  ١  ����و سلم كأن الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث 

نديدم ، گوئى زمين زير پاى او جمع مى شد، و ما به زحمت مى توانستيم به او برسيم و او اهميتى نمى  �پيامبر
   داد.

  : ����اخلاق رسول االله  مثال هائی از
 رااالله صلي االله عليه و سلم   رسولشخص  ،وسطيت و اعتدال در اخلاقالگو و نمونه   ترين  توان مي

نبود، و   قلبش  كردن باز  مانع  كسي  و گناه  بود و معصيت  مردم  با افراد گناهكار، مهربانترين  كه  قرار دهيم
، و اينک برخی از اين نمونه ها را كند مي  مريض نگاه  يك  معالج به  طبيب  يك  كه  انگونهكرد، هم مي  او نگاه  به

  متذکرميشويم:
عن أبي أمامة : أن رجلا أتى رسول االله صلى االله عليه و سلم فقال : يا رسول االله ائذن لي في الزنا  - ١

جلس بين يدي رسول االله صلى أقروه فدنا حتى �فصاح به الناس فقال النبي صلى االله عليه و سلم : 
االله عليه و سلم فقال له النبي صلى االله عليه و سلم : أتحبه لأمك قال : لا قال : وكذلك الناس لا 
يحبونه لأمهام قال : أتحبه لابنتك ؟ قال : لا قال : وكذلك الناس لا يحبونه لبنام قال : أتحبه 

ه لأخوام فوضع رسول االله صلى االله عليه و سلم لأختك ؟ قال : لا قال : وكذلك الناس لا يحبون
  ٢ �اللهم كفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه�يده على صدره فقال : 

» زنا«در   كه  نزد پيامبر صلي االله عليه و سلم  آمد و از او خواست  از قريش  ابی امامه روايت است که جواني از
  شدند، اما موقف  بر او ناراحت  كارش  خاطر اين  ه و سلم  بهپيامبر صلي االله علي  دهد! اصحاب  او اجازه  به

  شو!... پس  بود. فرمود: نزديك  كرامش  ديگر غير از اصحاب  ، موقفي پيامبر صلي االله عليه و سلم در برابرش
!  شوم  فدايت ! نه  خدا قسم  ، به : نه شود؟! گفت  انجام  كار با مادرت  اين  داري  آمد. فرمود: آيا دوست  نزديك
را در   جمله  همين  شود، و سپس  چنين  شان ندارند با مادر  دوست  هم  صلي االله عليه و سلم  فرمود: مردم پيامبر

  چنين نانبا آ  داري  موارد فرمود: آيا دوست  نيز تكرار نمود... و در تمام  اش و خاله   مورد دختر و خواهر و عمه
! پيامبر صلي االله عليه و سلم   اللّه  يا رسول  شوم  ! فدايت ندارم  دوست  خدا قسم  ! به ه: ن گفت مي  شود؟!... او هم

و فرمود: پروردگارا!   برداشت  از او دست  ترتيب  ندارند... و بدين  دوست  هم  مردم  كه  بدان  فرمود: پس مي  هم
ه ، ديگر متوج جريان  بدار!... و بعد از اين  را محفوظ  و شرمگاهش  گردان  را پاك  و قلبش  را ببخش  گناهش
  از او نشد.   چيزي

                                                           
، ١٩٩٣ – ١٤١٤بيروت، الطبعة الثانية ،  -صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، الناشر: مؤسسة الرسالة  -  ١

  . ترمذی آنرا غريب والالبانی آنرا ضعيف خوانده است.١٤/٢١٥، ١٨تحقيق: شعيب الأرنؤوط، عدد الأجزاء: 
،تحقيق: حمدي بن، ١٩٨٣ – ١٤٠٤بير، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، الموصل، الطبعة الثانية ، المعجم الك -   ٢

  .٨/١٨٣عبدايد السلفي
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برخورد   جوان  با آن  و مهرباني  با عطوفت  االله صلي االله عليه وسلم چگونه رسول  می بينيم كه  
در  . .  و در آخر برايش دعاي خير ميکنداو را باز ميداردزنا و فحشاء   و پليدي  كند و از شر و بدي مي

  نشد.  و معصيت  گناه  بعد، ديگر مرتكب  روز به  ، از آن مرد جوان  نتيجه آن
للَّه علَيه وسلَّم وأَبِي عن عبيد بنِ عميرٍ أَحد كبارِ التابِعين كَانَ الَّذي يشرب الْخمر في عهد رسولِ اللَّه صلَّى ا

رمع ةارضِ إِمعبكْرٍ وب ....هكُّونصيو هِمالنِعو يهِمدبِأَي هونرِبض١ ي    
ی خمر بيشتر از هر روز  نزد پيامبر صلي االله عليه و سلم آوردند كه  الخمر را در حالي شخص دائم    

او بر   رها شد، شيطان  كه  . اما همين قرار گرفت  حد بر او را اجرا كردند و مورد عقاب  بود؛ پس  نوشيده
او را نزد پيامبر صلي االله عليه و سلم آوردند   باره . دو داشت وا  شراب  نوشيدن  و او را مجدداً به  يافت  غلبه

در   باز هم  روزي  افتاد تا اينكه  اتفاق  عمل  بار اين  ، چندين چنين  ... و اين مورد تعزير قرار گرفت  و باز هم
  هاز صحاب  حد نزد پيامبر صلي االله عليه و سلم آوردند. بعضي  هاقام  برايبود، او را   خورده  شراب  كه  حالي

  نزد رسول  كه  بار است  چندمين  براي  كند! مگر اين  پيامبر صلي االله عليه و سلم  گفتند: خداوند او لعنت
  رغم  ، علي مسلمان  اين  نپيامبر صلي االله عليه و سلم بر لع  هنگام  شود؟!.. در اين مي  آورده  چنين  ، اين����االله

كردند، فرمود:  مي  او را لعنت  كه  كساني  نشد و به  ، ساكت بر آن  و اصرار و مداومت  الخبائثم  ا  نوشيدن
را   فرمود: شيطان  كه  است  ديگر آمده  دارد!، و در روايتي  را دوست  نكنيد؛ زيرا خدا و رسولش  او را لعنت

  ندهيد!.  ييار  تان برادر  بر عليه
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  .٧/٣٧٧، ١٤٠٣انية، بيروت، الطبعة الث –مصنف عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، الناشر : المكتب الإسلامي  -  ١
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امت اسلامی به اساس ايمانی که به پروردگارش دارد، و به خاطر اين انتساب مطمئن و مستحکم، 

گرداند. و  ای واحد،کتاب واحد، پيامبر واحد ودين وعقيده واحد آن را جمع می امت واحد است که قبله 
گونه تعارض و تضادی در آن نيست، وحی الهی ميباشد،  جش که هيچمصدر اساسی برای تلقی برنامه و منه

  که به صورت قرآن و سنت تجلی پيدا کرده است.
اسلامی، امت واحد است.  است، و به همين خاطر امت   عقيده توحيد و يکتاپرستی، اساس وحدت      

عمل  منحصر نکرده، بلکه درمؤمنان اين طرز فکر و ديدگاه توحيدی را محض به يک اعتقاد درونی و قلبی 
ی ميباشد و اينک ئمعيارها و رفتار خود نيز اين اعتقاد جازم را ممارست عملی بخشيده اند، که دارای مبانی و

   ميدهيم: مورد بحث قرار در دو مطلباين مبانی را 
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و فرق اسلامي را، خصوصا در اوضاع و احوال دانشمندان اسلامي معاصر، اتحاد و همبستگي ملل 
جانب ديگر، وحدت اسلامي و اخوت اسلامي،  از هاي امت اسلامي مي دانند. از ضروري ترين نياز ،كنوني

  .است. و قرآن و سنت به آن تاکيد دارد آنمورد اهتمام شارع مقدس اسلام بوده و از اهم مقاصد 
وحدت: قابل انقسام نبودن يک شی را  .ه يکديگرلغت: يگانگی، اتحاد برای کمک ب وحدت در

  قابل انقسام بودن شی ميباشد. کثرت و ،گويند، ضد آن
جهتی وحدت  شی تا از هر برخی گفته اند: وحدت عين وجود است، زيرا وحدت شی يعنی وجود آن، و

نشود، انسان يکديگر متحد  با نيابد، موجود نميشود، مثلا تا اجزای بدن انسان وحدت خاصی نيابد، و
  ١بوجود نمی آيد. 

 ،حضور جماعت، تضمين وحدت آن است. و وحدت جماعت وحدت امت: مهم ترين رکن استمرار و  
تضمين وحدت با وحدت سرزمين محقق ميشود، از  سايه طاعت از امام يا خليفه متصور ميباشد. و تنها در

  .شده است اين رو همواره برضرورت طاعت امام برای حفظ وحدت امت تاکيد
کيان و وجود امت اسلامی بحيث يک امت زنده که رهبری جهان را  :ميتوان گفت ،به اين اساس

گرو وحدت آن است، و بدون وحدت و يک پارچگی، نميتوان کيان امت را  بدوش داشته باشد، در
  فرمايد:  اين مطلب را االله متعال چنين ارشاد می تصورکرد.

اين (پيغمبران بزرگي كه بدانان اشاره شد، همگي) ملّت   ٢ ����مةً واحدةً وأَنا ربكُم فَاعبدونإِنَّ هذه أُمتكُم أُ����
شما هستم، پس تنها مرا پرستش كنيد   ي يكتايي دارند) و من پروردگار همه اي بوده (و آيين واحد و برنامه  يگانه

مقصود از وحدت اسلامي كنار گذاشته  داي واحد كند).واحد، بايد رو به خ  (چرا كه ملّت واحد، با برنامه
مسائل اختلافی آا نبوده و وحدت امت، به هيچ وجه ربطي به وحدت مذاهب  شدن مذاهب اسلامی و

، در برابر و فرعی وجود اختلافات مذهبي وحدت امت، اتحاد پيروان مذاهب مختلف، بااز ندارد، و مقصود 
مرض، براي اينكه از وحدت اسلامي، مفهوم غير منطقي و غير عملي  ض وبرخی از اهل غر بيگانگان است.

 بوی مذهبی ميدهند، تا با شكست و بسازند، آن را به نام وحدت مذهبی توجيه مي كنند، و آن را رنگ و
نابودی مواجه گردد. زيرا منظور از وحدت اسلامي، حصر مذاهب به يك مذهب، و يا اخذ مشتركات 

                                                           
  .٢/٣١٤٦، جلد١٣٨٣دائرة المعارف فارسی، غلام حسين مصاحب، چاپخانه سپهر، موسسه انتشارات اميرکبير، چاپ سوم -  ١
   . ٩٢الأنبياء/ - ٢ 
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رقات آا نمی باشد،كه نه معقول و منطقي است و نه مطلوب و عملي. بلکه منظور، مفت جانبمذاهب و 
يک پارچگی امت اسلامی در يك صف واحد در برابر دشمنان مشترك شان است. زيرا مسلمانان  وحدت و

  مشترکات بسيار زيادی دارند كه مي تواند مبناي يك اتحاد مستحكم ميان مسلمانان جهان گردد.
ت امت اسلامی ايمان است، ايمانی که متضمن تصديق پيام وحی و تسليم شدن در برابر آن اساس وحد  

إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ فَأَصلحوا ���� ارشاد الهيست: مسلمانان باهم برادر هستند.  کند که همه باشد و ثابت می
فقط مؤمنان برادران همديگرند، پس ميان برادران خود صلح و  ١ ����بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ

  صفا برقرار كنيد، و از خدا ترس و پروا داشته باشيد، تا به شما رحم شود.
پيامبران الهی دارای برنامه واحد و هدف و مقصد آا نيز يكى بوده است، هر چند با اختلاف زمان و   

اما همه در ايت امر در يك خط واحد حركت  ،نده ااوت بودمحيط، داراى ويـژگـيها و روشهاى متف
داشتند، که عبارت از خط توحيد و مبارزه با شرك و دعوت جهانيان به يـگـانـگـى و حق و عدالت 
بود. رمز و راز اين يگانگى و وحدت برنامه و هدف، در اين حقيقت فته بوده که همه از يك مبدء الهی 

  .سرچشمه مى گرفته اند
باشد؛ و امت  ويکپارچه، نياز اولی وجدی برای هر امتی, اعم از کافر و يا مسلمان, می متحد عهجام

اسلامی مستحق ترين امتها درين امر است. زيرا اصول اعتقادی اسلام ايجاب ميکند که همه مومنان، بندگان 
ازند. و يقين دارند که حکم س پروردگار واحد اند و تمام مسايل خود را طبق حکم و فرمان او تعالی حل می

وع اختلاف و تفرق فيمابين شان ن هر بروز از و بوده ديگری ۀو فرمان او تعالی برتر از هر فکر و انديش
باشد. وبه منظور  همه جوامع می برای اجتماعی زندگی مهو ارشادات الهی منبع و سرچش، نمايد جلوگيری می

اختلاف  از تفرق و دستور داده است تا به رسن الهی زده و ما را ، االله متعالحفظ و نگهداری وحدت امت
  برحذرباشيم.

سيد جمال الدين افغانی نيز به منظور تحقق وحدت امت اسلامی به حرکت افتيده و مردم شرق را 
بسوی احيای امت اسلامی فرا خواند. او تمام زندگی خود را بخاطرمقابله با اشغالگری و پيشبرد دعوت 

وقف کرد. و به اين باور بود که وحدت اسلامی يگانه راه مقاومت در برابر  اسلامی عهبسوی وحدت جام
باشد. و تأکيد داشت که اسلام يگانه  اشغالگری و استعمار اروپايی و ايستادگی در برابر اطماع آا می

  باشد. عنصر محوری در برابر استعمار می
آزاد سازی  ميان اقشار مختلف مسلمانان،ثقافی تقارب فرهنگی و با تحقق وحدت امت، بدون شک، که  

صورت گرفته  عظمت آن ها احيای مجد وحفظ ارزش های دينی و مقدسات اسلامی و  کشور های اسلامی،
وحدت امت اسلامی دوباره اعاده و  همه جانبه و قيادت واحد اسلامی بميان آمده  ، تا  وحدت کلی  وميتواند
 گردد.

  
���  
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بر اساس آن  بنای امت ها بوده و قرآن کريم، بنياد های اساسی را وضع نموده است, که زير
ين قواعد پيروی ا شود، و رسول االله صلی االله عليه وسلم امت خود را تشويق نموده است تا از ساخته می

  نموده و مطابق آن حرکت نمايند.
التزام به  جستن به رسن الهی، ی از تفرقه پراگندگی و و تمسک  وحدت  يکی ازين قواعد, حفظ

می ی, ی از منکر و امر به معروف است و بايد کسانی به ادای اين وجيبه اقدام و خير خواه نصحيت
اگر امت اسلامی مطابق  ،. و بدون شکندارزش های اين امت ا خواستار دفاع از رسالت و نمايند, که 

  رسد.   میکامل و ائی به فلاح و رستگاری  همين دساتير حرکت نمايد,
مسلمانان يک امت واحد هستند، و اساس اين وحدت، اسلام و پابندی به شريعت الهی است، و با   

 اند، و نص قرآن کريم، همه با هم برادر وجود اختلاف زبان، رنگ و جغرافيا، به اساس اصول اسلامی و
يگری برتری ندارد، هيچ عرب بر عجم و هيچ سفيد بر سياه برتري نژاد د بالای قوم و، برنژادی هيچ قوم و

اهل قبله را در تحت يک چترقرار ميدهد، مگر   همه ،ندارد، مگر به اساس تقوا، و اين اصول اعتقادی اسلامی
  اسلامی خارج ميگردد.  نمايد، كه با اين كار مرتد شده و از جامعه کسی که يکی از ضروريات دين را انکار

ايمان دارند، كتاب همه قرآن و  ����سلمانان همه خداي يگانه را مي پرستند، به نبوت رسول االلهم  
قبله همه كعبه است، همانند هم حج مي كنند و مانند هم نماز مي خوانند و مانند هم روزه مي گيرند و 

در اموري جزئي، با  تشكيل خانواده مي دهند و داد و ستد مي نمايند و جنازه خود را دفن مي نمايند. و جز
مشترك اند، منسوب به يك تمدن عظيم و با شكوه   هم اختلافی ندارند. دارای جهان بيني واحد و فرهنگ

اسلامی اند. آداب و سنن اجتماعي آا مي تواند از آا ملت واحد قدرتمند، با تمدن عظيم به وجود آورد 
  دار نمايند. كه قدراي عظيم جهان را در برابر آا به خضوع وا

مسلمانان به نص صريح قرآن برادر يكديگرند و حقوق و مکلفيت های شرعی شان،  علاوه برآن،
آا را به يكديگر مربوط مي كند. بناء، اگر به اين اصل قرآنی عمل صورت گيرد، هيچ ضرورتي ايجاب نمي 
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و گذشت در مورد اصول يا  ايجاد آشتی و توافق بين هم، به صلح و مصالحه كند كه مسلمانان به خاطر
  شوند.  فروع فقهی دست به کار

 تنها چيزي كه وحدت امت اسلامي را به خطر مواجه ميکند، برانگيخته ساختن احساسات و ايجاد
ومن الَّذين ����نمودن حسادت ها ميباشد، ارشاد الهست: ور تفرقه در ميان مسلمانان و شعله  كينه توزي و

ارصا نقَالُوا إِنواءَ إِلَى يضغالْبةَ واودالْع مهنيا بنيفَأَغْر وا بِها ذُكِّرما مظوا حسفَن ميثَاقَها مذْنى أَخ ةاميمِ الْق
رند كه گويند : ما مسيحي هستيم ( و ادعا دا و از كساني كه مي  ١ ����وسوف ينبئُهم اللَّه بِما كَانوا يصنعونَ

باشند نيز ) پيمان گرفتيم ( كه به انجيل عمل كنند و خداي را به يگانگي بستايند و محمد را  ياران مسيح مي
اي از آنچه بدانان تذكّر داده شده بود به دست فراموشي  پيغمبر واپسين بدانند ) اما آنان قسمت قابل ملاحظه

( گروههاي مختلف ) ايشان كينه و دشمني افكنديم ( و تا روز  سپردند ؛ لذا به پاداش آن تا دامنه قيامت ، ميان
دارند ) و خداوند (  نامند و يكديگر را دشمن مي هاي مسيحي همديگر را كافر و ملعون مي رستاخيز پيوسته فرقه

   اند آگاه خواهد ساخت ( و پاداش اعمالشان را خواهد داد ) . در آن روز ) ايشان را از آنچه كرده
دشمنی بين هم اجتناب  نفرين و استواری خود را حفظ كنند، از لعن و ايد مسلمانان متانت وبناء، ب

نمايند، به يكديگر مت نزنند و دروغ نبندند، يكديگر را مسخره نکنند، از حدود منطق و استدلال خارج 
باره خود  ت، درنشوند. و لااقل حدودي را كه اسلام در دعوت غير مسلمانان به اسلام، لازم دانسته اس

بر اين اصل قرآنی عمل كنند، که االله متعال در رابطه با تعامل با غيرمسلمانان ارشاد  شان رعايت نموده و
( اي پيغمبر ! )   ٢. ���� ادع إِلى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن����ميفرمايد: 

مان را با سخنان استوار و بجا و اندرزهاي نيكو و زيبا به راه پروردگارت فراخوان ، و با ايشان به شيوه مرد
؛ چرا كه ( بر تو تبليغ رسالت الهي است با سخنان حكيمانه و مستدلاّنه و   هرچه نيكوتر و تر گفتگو كن

  آگاهانه ، و به گونه بس زيبا و گيرا و پيدا .
ن به وحدت و اجتناب ازتفرقه و اختلافات ناپسند جزئی و فرعی که کيان امت را به يگانه راه رسيد  

در اين اينک چالش کشيده است، شناخت مشترکات امت و درک اصول و مبانی وحدت امت است که 
  ميدهيم:  مبانی وحدت امت اسلامی را تحت چند عنوان مورد بحث قرارمبحث 

  عقيده دين والف: 

ده از نگاه لغت از (عقد الحبل) گرفته شده و بمعنی گره زدن ريسمان، به ريسمان ديگر عقي تعريف عقيده:
  می آيد.
(الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده و( في معجم الوسيط چنين تعريف گرديده است:  در 

می را گويند که عقيده حکيعنی:  .٣بعثه الرسل) وجود االله و هالدين) ما يقصد به الإعتقاد دون العمل كعقيد
اعتقادی نمی پذيرد، و عقيده در دين عبارت است از آنچه اعتقاد بنده به آن درست ميشود، نه  شک را در امور

  جمع آن عقايد ميباشد. ، و�عمل، مانند: اعتقاد به وجود االله متعال و بعثت انبياء 
                                                           

   .١٤المائده/ -  ١
  .١٢٥النحل/ -  ٢
  .٢/٦١٤محمد النجار، المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ  -  ٣
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ن صحيح داشتن به اينکه االله : اعتقاد جازم و يقيميتوان چنين تعريف کرد در شريعتبناء، عقيده را 
تعالی  اشياء ميباشد و تنها اوهمه متعال يگانه خالق، مالک و پروردگار هر چيز، و مالک و آفريدگار 

مستحق عبادت و متصف به تمام صفات کمال بوده، و منزه از هر عيب و نقص است. همراه با پای بندی به 
نازل فرموده حق  ����اينکه تمام آنچه بالای پيامبرش محمد اين عقيده و عمل کردن به آن. و اعتقاد جازم به

  .توحيد و عملى ميان امت اسلامی از منبع وحى سرچشمه مى گيرد هعقيد که اين است.

   اهميت و ارزش عقيده:

عقيده اسلامی و باور مندی به توحيد الهی يگانه محوری است که امت اسلامی را با هم متحد ساخته 
ممکن است، که اين عقيده بصورت واضح و روشن و بدون غل و غش در افکار و  است، و اين در صورتی

  ديدگاه های امت ترسيخ يابد و آنرا اساس و محور همه تعاملات و تصرفات دينی ودنيوی خويش بسازند. 
احمد بن سعيد الغامدی* در اين مورد مينويسد: (عقيده اساس و زير بنايئ است که دين برآن 

و هرگاه قوی و مستحکم باشد، و از انحرافات پاک باشد، تصحيح بقيه موارد آسان  بناگرديده است
گرديده و امکانات وحدت و اجتماع بين مسلمانان بيشترميگردد، و در غيرآن، همه به مشکلات عديده 
مواجه خواهد گرديد. سلامتی و صفای عقيده از آراء و ديدگاه های دخيل در آن، سبب از ميان رفتن همه 

  ١موانع وحدت امت اسلامی و تشکيل صف واحد ميگردد.) 
  اهميت و ارزش عقيده را ميتوان در چند نکته ذيل تلخيص کرد:

عقيده اساس و زيربنای جامعه اسلامی بوده و در همه شئون جامعه  نقش سازنده و تعين کننده  - ١
  دارد.

ومن يكْفُر ����عال ميفرمايد: عقيده اساس دين و شرط قبول و صحت هر عمل نيک است، االله مت - ٢
رِيناسالْخ نم ةري الْآخف وهو لُهمبِطَ عح فَقَد انو کسيکه از چيز هايی که بايد به آن ايمان آورده   ����٢ بِالْإِيم

وحي ولَقَد أُ ����و ميفرمايد:  شود منکر گردد، واقعاٌ عمل او حبط گرديده است و در آخرت از زيانکاران است.
 رِيناسالْخ نم نكُونلَتو لُكمع طَنبحلَي كْترأَش نلَئ كلقَب نم ينإِلَى الَّذو كهمانا به تو و به پيشينيان   ٣ ���� إِلَي

  تو وحی شده بود که اگر شرک آوری واقعاً عمل تو حبط ميشود و بيگمان از زيانکاران ميگردی.

ولَقَد بعثْنا في كُلِّ  ����اس دعوت انبياء عليهم السلام است: االله متعال ميفرمايد: عقيده توحيد اس - ٣
 وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدباع ولًا أَنسر ةين فرمان) فرستاديم که خدا ا به تحقيق در هر امتی رسولی (با ٤  ����أُم

ر وحدتی که بر پايه توحيد و تقوای الهی استوار نباشد، ه را پرستش کنيد و از (عبادت) بتان بپرهيزيد.
برای خدا به وسيله  عبادت اساس و از بين رفتنی است. االله متعال اين وحدت را به توحيد و اخلاص بی

                                                           
  أثر العقيدة الإسلامية في تضامن ووحدة الأمة الإسلامية، أحمد بن سعد حمدان الغامدي، الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة -  ١

  .١/١٠٧م، ١٩٨٤هـ/١٤٠٤ربيع الأول  - صفر -محرم - الطبعة: السنة السادسة عشرة، العدد الواحد والستون 
   .٥/المائده -  ٢
  . ٦٥الزمر/ -  ٣
  . ٣٦النحل/  -  ٤
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ان گفتيم به اقوام خود و بديش ����١ وإِنَّ هذه أُمتكُم أُمةً واحدةً وأَنا ربكُم فَاتقُون ����فرمايد:  بندگی ربط داده می
ای بوده (و آئين واحد و برنامه  برسانند که) اين (پيغمبران بزرگی که بدانان اشاره شد، همگی) ملت يگانه 

يکتائی دارند) و من پروردگار همه شما هستم، پس تنها از من راسيد (چرا که ملت واحد، با برنامه واحد، بايد 
إِنَّ هذه أُمتكُم أُمةً  ����فرمايد: و می ز عذاب و عقاب او به دور دارد.از خدای واحد بترسد و خويشتن را ا

وندبفَاع كُمبا رأَنةً وداحای بوده و (آئين   اين (پيغمبران بزرگی که بدانان اشاره شد، همگی) ملت يگانه ����٢ و
مرا پرستش کنيد (چرا که ملت واحد، با  شما هستم، پس تنها هواحدی دارند) و من پروردگار هم هواحد و برنام

  واحد، بايد رو به خدای واحد کند). هبرنام
يکی از مبانی وحدت امت اسلامی کعبه معظمه به عنوان رمز توحيد خالص است که امر امت را 

اقل پنج بار در همه نماز های  به وحدت صف می کشاند، زيرا هر مسلمان همه روزه حد  از وحدانيت عقيده
ش رو به قبله ايستاده و فريضه الهی را بجا می آورد، بدين ترتيب، می بينيم که همه افراد اين امت به خوي

  اند. رمز وحدت امت اسلامی چنگ زده  بعنوان رشته کعبه
  نظر ميکنند:  علمای امت در اين رابطه چنين اظهار   

ناميم مادامی که به تمامی آنچه  مؤمن می مان را مسلمان و اش ميگويد: اهل قبله   در عقيده *امام طحاوی - ١
  ٣ را در هر چيزی که فرموده و خبر داده، تصديق نمايند. ����آورده، اعتراف کنند و پيامبر ����که پيامبر

گويد: مذهب اهل سنت و جماعت تقرير کرده و کتاب و سنت هم بر  میخويش ابن تيميه در الفتاوی  - ٢
کنند و احدی را به خاطر ارتکاب  قبله را به خاطر گناهی تکفير نمیکند که آنان احدی از اهل  آن دلالت می

کنند تا زمانی که اين عمل متضمن  اسلام خارج نمی هخواری از داير عمل حرامی از قبيل زنا، دزدی و شراب
ن ترک ايمان نباشد. اما اگر متضمن ترک ايمان به چيزهايی باشد که االله متعال به آن امر نموده، مانند ايما

شدن پس از مرگ، در اين صورت کافر و از دايره   به خدا، فرشتگان، کتاای آسمانی، پيامبران، و زنده
   ٤شود. اسلام خارج می

فروعی فقهی و منازعات سياسی و اجتماعی امت واحده بوده به امت اسلامی با وجود اختلافات 
  امت شما امت يگانه است.  ٥ ����متكُم أُمةً واحدةًوإِنَّ هذه أُ����نص قرآن کريم امت يگانه خوانده شده اند: 

                                                           
 .٥٢/  المؤمنون -  ١
  .٩٢/ الانبياء  -  ٢
ر است، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم بن سليمان بن جواب الأزدي الطحاوي، منسوب به قرية درصعيد مص* 

فراگرفت ، به کتب اصحاب  إسماعيل بن يحيى المزني، فقيه ترين أصحاب إمام شافعيا از مامايش متولد گرديد، علم ر ٢٣٩درسال إمام، محدث، فقيه، حافظ.
ن او در مذهب گرديد، امام ابی حنيفه رحمه االله ومنهج فقهی ايشان درتاصيل وتفريع می پرداخت، بعد از معرفت کامل از فقه امام، به اواقتدی نموده واز پيروا

هجری در ذی  ٣٢١با امام دربرخی موارد نميشد، ازمهمترين مصنفات او شرح معانی الاثار وعقيده الطحاوی ميباشد، درسال اما اين امرمانع مخالفت وی
علي بن علي بن محمد بن أبي العز القعده وفات يافت ودرمصر درقرافه به خاک سپرده شد. رحمه االله رحمه واسعه منبع: شرح عقيده الطحاويه، تاليف: 

 .١٣/الحنفي
  .١/٣٥١ ،١٤١٤ –بيروت،الطبعة : الثانية  –شرح العقيدة الطحاوية، محمد ناصر الدين الألباني، الناشر : المكتب الإسلامي  -  ٣
، المحقق: نبلي الدمشقيمجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الح -  ٤

  .٧/٥٤٩م. ٢٠٠٥هـ /  ١٤٢٦أنور الباز عامر الجزار، الناشر: دار الوفاء، الطبعة: الثالثة ، 
   .٩٢/ الانبياء  - ٥ 
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اين عصر گرديده  که سبب تفرقه و اختلاف ميان مسلمانان در موجود تعصبات نژادی اما اختلافات و
  ميباشد. یو انس یاست، دستور شياطين جن

نی که به عقب هر خو فرقه های گمراه، فهم نادرستی وجود دارد و ، از در حقيقت عقب هر فرقه
ای که مسلمان حاضر ميشود   تکفيری وجود دارد، به گونه ه انحرافیشود، عقل و انديش ناحق ريخته می

داند،  حاليکه هيچ مسلمانی خون مسلمان ديگر را حلال نمی خون  مؤمنی را حلال دانسته آنرا بريزاند، در
مدا فَجزاؤه جهنم خالدا فيها وغَضب اللَّه علَيه ولَعنه وأَعد لَه ومن يقْتلْ مؤمنا متع ����فرمايد: زيرا االله متعال می

و کسی که مؤمنی را از روی عمد بکشد (و از ايمان او باخبر بوده و تجاوز کارانه او را به قتل  ����١عذَابا عظيما
ماند و  يد و) کيفر او دوزخ است و جاودانه در آنجا میآ برساند و چنين قتلی را حلال بداند، کافر به شمار می

به  کند. سازد و عذاب عظيمی برای وی آماده می گيرد و او را از رحمت خود محروم می خداوند بر او خشم می
  .اسلامى رابطه اى وجود دارد و احکام ميان همه برنامه هامی بينيم که اين ترتيب، 

اختلاف را  عوامل تفرق و عناصر و رفتار خود تجديد نظر کنند ومسلمانان بايد به اعمال و  ،بناء
مقابل عناصرشر  توحيد صفوف خويش تلاش نمايند، تا در عقيده و جهت وحدت فکر و گذاشته و در کنار

 با عمل و برنامه واحد دينی و و يد واحدی باشند و در مقابله با خطرات موجود، ايستادگی نمايند. هتفرق و
  وحدت امت اسلامی را تمثيل نمايند. ،به هاى معنوى و روحانى خودعقيدتی و جن

   اخوت ب:

دومين اصلی که بعد از عقيده و ايمان به االله متعال، در حفظ وحدت امت نقش بارز و اساسی دارد، اخوت 
   اسلامی است که همه مومنان به اساس آن برادر خوانده شده اند.

ايمان پيوند عميق يابند زيرا ايمان وعقيده،  ۀاح مومنان با رشتمراد از اخوت آنست که قلب ها و ارو 
  باشد. ها می ترين و برترين پيوند محکم

ت وحدت ميان قو قوت، ۀ، اولين هستاست کفر ۀنشان تفرق و ايمان ۀاز ديدگاه اسلام، اخوت نشان
 ايثار آن ۀمرتب لندترينب و صدر سلامت محبت ۀآيد. اولين مرحل مومنان است و وحدت بدون محبت بوجود نمی

))﴿ . ارشاد الهی است:است وکسيکه از بخل نفس وقايه شد، آن  ٢ ﴾ومن يوق شح نفْسِه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ  ))
  گروه از رستگاران است.

))﴿ ارشاد ميفرمايند: ����پيامبر   ٣﴾الْمؤمن للْمؤمنِ كَالْبنيان يشد بعضه بعضا ))
       گرداند. مسلمان با مسلمان مانند اجزای يک ديوار اند که يکی ديگری را مستحکم می

))اخوت اسلامی نعمت بزرگ الهی است، االله متعال ارشاد ميفرمايد: ﴿ واذْكُروا نِعمت اللَّه علَيكُم إِذْ  ))

به ياد داشته باشيد نعمت خدا را بر خود تان،   ٤﴾ نِعمته إِخوانا ..كُنتم أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِ
  آنگاه که دشمن يکديگر بوديد و خدا دلهايتان را با يکديگر الفت بخشيد، و به نعمت او برادران يکديگر شديد.

                                                           
  .٩٣/ النساء  -١
   .٩الحشر /  -  ٢
  . ١/١٧٧الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، محمد بن فتوح الحميدي،  -٣
  .١٠٣آل عمران/  -٤
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﴿yy yyَّا أَلا ميعمضِ جي الْأَرا فم فَقْتأَن لَو قُلُوبِهِم نيب أَلَّفو زِيزع هإِن مهنيب أَلَّف اللَّه نلَكو قُلُوبِهِم نيب فْت

يمكتوانستی   کردی نمی و دلهايشان را با يکديگر الفت بخشيد. اگر همه آنچه در زمين است را خرج می ١﴾  ح
  و عزيز و حکيم است. دلهايشان را با يکديگر الفت دهی، ولی االله متعال آنان را با يکديگر الفت بخشيد. ا

تعالی  احساس برادری، يک اعتقادی است که شخص مومن با آن فرمان االله متعال را متقبل ميگردد، او
کند، و اين حالت را وسيله تقرب خويش به  پرستد و با همين اعتقاد با االله متعال ملاقات می  را با آن می
  خود به مسئله اخوت دينی چنين تاکيد ميورزد:در يكي از دعا های  ����داند. رسول االله  پروردگار می

اللهم ربنا و رب كل شيء ومليكه أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لك، اللهم ربنا ورب كل شيء ����
 ٢ ..����رسولك، اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة أنا شهيد أن محمداً عبدك و

چيز و همه کس، من گواهم که تو پروردگار يکتای من هستی و شريک پروردگارا! ای پروردگار و دارنده همه 
و همانندی نداری. خدايا! پروردگار من! ای پروردگار همه چيز! من گواهم که محمد بنده تو و فرستاده تو 

ا با اين دعا پيامبر خداست. خدايا! ای پرورگار همه چيز! من گواهم که بندگان تو همه باهم خواهر و برادرند...
ما را از ارزش  ،ترين رهنمود پرداخت، و اين دعا با آشکار پس از هر نماز، با پروردگارش به راز و نياز می �

  سازد. برادری انسانی در پيام اسلام آگاه می
، دارد ����بعد از توحيد و اعتقاد به پيامبری محمد  یاين اعتقاد به برادری، نزد مسلمانان جايگاه بس بزرگ

ربنا اغْفر لَنا  کارد، زيرا همواره اين دعا را زمزمه ميکند: ﴿ وت را در قلب انسان مؤمن میاخ ال محبت و
 كا إِننبوا رنآم ينلَّذا للا غي قُلُوبِنلْ فعجلَا تو انا بِالْإِيمقُونبس ينا الَّذانِنوإِخلو يمحر ءُوفپروردگار ما!  ٣﴾ ر

مسلمانان  ههای ما کين  ا بيامرز و برادران ما را که در ايمان بر ما سبقت گرفته اند نيز بيامرز. و در دلما ر
  ديگر را قرار مده که تو خود رؤوف و رحيم هستی. 

انسان   کينه و حسد را به بار می آرد، و از ويژگی، مانند اخوت ايمانی، سلامت قلب از امراض قلبی
شود، مگر آن که برای برادرش همان را بخواهد که برای  يمان شخص مسلمان کامل نمیمومن ميباشد، زيرا ا

خواهد و  دارد، و برای برادرش نخواهد و نپسندد آنچه را برای خويش نمی خواهد و دوست می خويش می
کامل ايمان شما   ٤  ����لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه���� :ميفرمايند ����، رسول االله پسندد نمی
و قرآن کريم  دارد. خواهد و دوست می شود، تا آن که برای برادرش همان را بخواهد که برای خويش می نمی

  .برادرند  باهم  ، مؤمنان در حقيقت ٥ ����إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ����ميخواند: هم با را مومنان
دون ايمان و هيچ ايمانی بدون ب واقعی، لوازم ايمان است، زيرا هيچ برادری اسلام، از برادری در
كه در بين پيروان اديان و مذاهب   ز مزايای اسلام استاخوت ديني بين مسلمانان يكي ا برادری نيست.

                                                           
  . ٦٣الانفال/ -  ١
شعيب الأرنؤوط درتعليق اش إسناد اورا ضعيف خوانده ابن معين ميگويد: ليس بشيء  .١/٥٥٧ن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، سن -  ٢

  .. وعقيلي اورا در (الضعفاء ) ذکر کرده و گفته است: حديثا باطلا لا أصل له
  .١٠الحشر/  -  ٣
  . ٤/٦٦٧ يسى أبو عيسى الترمذي السلمي،الجامع الصحيح سنن الترمذي محمد بن ع -  ٤
  .١٠/الحجرات - ٥ 
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اين اخوت كه بر اساس اسلام و  و ،از اصول و قواعد نظام اجتماعي اسلام ميباشدو ديگر ديده نمي شود 
  بطه ديگري ميباشد. بالاتر و برتر از هر را ،ايمان استوار ميباشد

سلمان  گذاشتند، طوريکهن در صدر اسلام به نمايش آاين معاني اخوت را بشكل عملی  ����پيامبر اسلام 
قريش و برده های آزاد شده همه در كنار هم در  زرگانفارسي، صهيب رومي، بلال حبشي، رهبران انصار، ب
به جهانيان تقديم  ز اخوت اسلامی راا نمونه واضحي كمال محبت به شكل برادر وار زندگي نمودند. و

پاريده اين اصل اسلامی را بفراموشي س گرفته وفاصله ز آن مسلمانان در عصر حاضر ا، چيزی که كردند
   اند.

  گردد: مرتب می دينی و اخوت اسلامی اموريكه بر اين برادری
مسلمانان را   ميانکار در روابط اجتماعی  ، اساس  تعاون، اتحاد و وحدت محبت و مودت، صلح و - ١

فروعی با مراجعه به اصول و قواعد متين  ، و بروز هرنوع مخالفت و جدال سطحی و تشکيل ميدهد
  اسلامی قابل حل بوده و نمونه از رحمت الهی پنداشته ميشود.

مؤمن با  ١ ����ضا وشبك أَصابِعهإِنَّ المُؤمن للْمؤمنِ كَالْبنيان يشد بعضه بع����فرموده اند: ����پيامبر بزرگ اسلام 
ای از آن،   يعني رابطه مسلماا با همديگر در تعاون و همكاري چون ساختماني است كه  يک گوشه ،مؤمن

برای بيشتر روشنتر شدن موضوع، انگشتان دو  �کند. پس از آن رسول االله  گوشه ديگر را مستحکم می
  .ددست مبارك خود را به همديگر در آوردن

المُتحابونَ في جلَالي لَهم منابِر من نورٍ يغبِطُهم النبِيونَ ����اند: قَالَ اللَّه عزوجلَّ:   فرموده ����رسول االله    
منبرهايي از نور  ،االله جل جلاله فرمود: براي آنانيكه در راه من با هم مهر و محبت مي ورزند  ٢.  ����والشهداءُ

مي برند، يعني مقام آا را انبياء و شهداء آرزو ميكنند و مي  غبطهه پيامبران عليهم السلام و شهداء برآن است ك
  .پسندند
، عبداالله ابن جلوگيری مينمايدبانجامد، يکديگر  تکفير منازعه که به تفسيق و نوع جدال و هراز  - ٢

  فرموده اند:  �روايت كرده است كه پيامبر 	مسعود
   کشتن مومن کفر و ناسزا گفتن به او فسق است.  ٣ ����الْمؤمنِ كُفْر وإِنَّ سبابه فسق إِنَّ قَتلِ����

فرموده  ����پيامبر .آن حرام است هرنوع تجاوز بر امان بوده و در در بين همديگرمسلمانان  و خون آبرو ،مال
ديگر آبرو و جان هر مسلمان بر مسلمان  ،مال ٤ ����ضه، ودمهكُلُّ الْمسلمِ علَى الْمسلمِ حرام؛ مالُه، وعر����اند: 

  .حرام است
  اند.واحدي به هم پيوسته  مسلمانان در ميان همديگر با مودت و محبت همانند يک پيکر - ٣

الْجسد إِذَا اشتكَى  مثَلُ الْمؤمنِين فى توادهم وتراحمهِم وتعاطُفهِم مثَلُ����فرموده اند: ����پيامبر بزرگ اسلام 
موجود در   مثال مومنان در مودت و محبت و عاطفه ٥ .����منه عضو تداعى لَه سائر الْجسد بِالسهرِ والْحمى

                                                           
  .١/١٢٩، الجامع الصحيح،محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد االله -  ١
   .٤/٥٩٧محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي،  ،الجامع الصحيح سنن الترمذي -  ٢
  .٨/٣١، ١٤١٥القاهرة ،  -الناشر: دار الحرمين،أحمد الطبرانیالمعجم الأوسط، أبو القاسم سليمان بن  -  ٣
   .٤،٤/٤٢٢أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني،الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، عدد الأجزاء:  ،سنن أبي داود -  ٤
   .٨/٢٠ي، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابور ،الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم -  ٥
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 که اگر عضوی از اعضای آن به درد آيد، ساير اعضای بدن با شب واحد اند،همانند يک پيکر  ،ميانشان
  کنند. اش می همراهی ،بيداری و تب 

از مکه به مدينه مهاجرت نمود، ميان مهاجرين و انصار پيمان برادری را بست، به  ����وقتی رسول االله  
  اين صورت که هر يک از مسلمانان مهاجر را با مسلمانی از انصار برادر و شريک گردانيد.

دارايی خود را با او  برد. و همه گرفت و به منزل خويش می هر انصاری دست برادر مهاجر خويش را می
و نمود، از هيچ نوع همکاری  چون دوستی بسيار عزيز و گرامی از او پذيرايی می  کرد و هم تقسيم می
برای  ترين الگو ايثار و فداکاری انصار رااين تلاشی دريغ نمی ورزيد. قرآن گونه او از هيچ به راهنمايی 

والَّذين تبوءُوا الدار والْإِيمانَ من  ����: استبه تصوير کشيده  چنين قرار داده و آن را  های بعدی  رهنمود نسل
لَى أَنونَ عرثؤيوا وا أُوتمةً ماجح مورِهدي صونَ فجِدلَا يو هِمإِلَي راجه نونَ مبحي هِملقَب كَانَ بِهِم لَوو فُسِهِم

حش وقي نمةٌ واصصونَ خحفْلالْم مه كفَأُولَئ فْسِهآنانی که پيش از آمدن مهاجران خانه و کاشانة خود ١  ����ن
داشتند که به نزد  (آيين اسلامی) را آماده کردند و ايمان را (در دل خود استوار نمودند) کسانی را دوست می

کنند و  اند احساس رغبت و نياز نمی  هچه که به مهاجران داد اند، و در درون خود به آن ايشان مهاجرت کرده
دهند، هرچند که خود سخت نيازمند باشند. کسانی که از (بلای) بخل خود مصون  ايشان را بر خود ترجيح می
  بمانند ايشان قطعاً رستگارند.

اسلام همراه ساخته است، دو اصلی که  هاسلام اين اصل برادری را با دو اصل بنيادی در انديش
ها وارد اين دين نخواهد شد، و عبارتند از:   دادن بدان  آوردن و شهادت در صورت ايمان هيچ فردی جز

 و اين  دليلی است بر اهميت برادری در اسلام. ����اش محمد   و رسالت بنده اعتقاد به وحدانيت او تعالی
را مورد  مفهوم برادری سازد و حکم میتدار و مس  بنياد برادری ميان مسلمانان را ريشه ،اين اصل

د، بخش  عنصر ايمان به اين برادری استواری و پايداری بيشتر میو  کند تأکيد قرار داده  و آن را ادينه می
مومنان که به اين برادری ايمان  دارند، آن را  و ؛پيوندند چرا که برادری دينی با برادری انسانی به هم می

إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ فَأَصلحوا  ���� فرمايد: در مورد اخوت می لاالله متعاد و از آن دفاع مينمايند، نکن تبليغ می
مومنان باهم برادر اند وميان برادران تان صلح کنيد، و از االله  ٢ ���� بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ

مسلمان  ٣ ����سلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه الم����فرمايد: می ����و پيامبر متعال بترسيد تا رحم کرده شويد. 
 .سازد کند و وی را به دشمن تسليم نمی برادر مسلمان است، به او ستم نمی

به اين برادری والا و ارزشمند اسلام واقعيت نبوده بلکه  از اسلام يک تصور دور اخوت دينی در
شمار نخواهد آمد، مگر اين که آنچه را برای  از شما احدی مؤمن به(عمل پوشاند، که شعارش اين بود:  هجام

  ).دارد، برای برادرش هم دوست بدارد خود دوست می
در شهر  ����پيامبر اخوت دينی، پس از هجرت عقيده اسلامی و هجامعه در ساي اين گونه نظام و   

ای قحطانی و ه  ؛ موانع بين عرباز ميان رفتدشمنی های گذشته  ،برپايی آن همدينه به وجود آمد. در نتيج
                                                           

  .٩الحشر/ -  ١
  .١٠الحجرات/  -  ٢

يني الشهير بابن السنن الكبرى و في ذيله الجوهر النقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، مؤلف الجوهر النقي: علاء الدين علي بن عثمان المارد ٣ -
  .٦/٩٤التركماني،
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اختلافات ميان توانگران  های ميان عرب و عجم از بين رفت؛ تفاوت و  کينه عدنانی از ميان برداشته شد، و
، حبشی همديگر پذيری حاکم گرديد که حتی بلال ميان برداشته شد و فضای  دوستی و و نيازمندان، از

آمدند و تفاوت های  گرد هم می ،هشان از صحاب سلمان فارسی و صهيب رومی در کنار برادران عرب 
کند، همه را شستشوداده  ای که مردم را دسته دسته و از هم جدا می  نژادی، رنگ پوست، و اختلافات قبيله

توزی ها و حسادت    های جاهليت شست، و کينه  قلب ها ی اا را از پليدی؛ ساخت هم  برادر آا را با و
يافت  و امت واحد به های مؤمنان به هم پيوند  قلب  استحکام  ونی ميان برداشت، برادری ايما ها را از

مفهوم واقعی کلمه ايجاد شد که اکنون هم با تامين همچو نظامی ميتوان به آن جايگاه عظيم دست يافت و 
  امت واحدی را از نو تعمير نمود.

  هبری:رج: قيادت و 
استحکام يابد، و اين قيادت  تواند نمیسالم يادت است و بدون قلاينفک يک جامعه موفق جزء  يادتو ق یرهبر

گيرد, برا به عهده   رهبریبحيث امت قايد،  تاساد  که افراد امت را برای ادای وجايب شان آماده میاست 
تمام آا را  گی وتشتت جلوگيری بعمل آورد، پراگنده قرارداده و از تحت يک قيادت واحد، را ومسلمانان

صلی االله عليه تحت قيادت رسول االله را  همه تمام افراد آن را يکی با ديگری پيوند دهددور هم جمع نمايد و 
زيرا اين دين آمده است تا بين مردم  شانرا اعاده کند. از دست رفته مجد و عزتمتحد ساخته و  وسلم

است مطابق شريعت الهی حکم نموده و بشريت را به سوی خير و صلاح، سوق داده و آا را به راه ر
همگان به ريسمان محکم  ١ �واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولَا تفَرقُوا����فرمايد: االله متعال ارشاد می رهنمايی کند.

وف ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعر �فرمايد: و می (کتاب) االله چنگ بزنيد و تفرقه نکنيد.
و بايد از شما گروهى باشند كه [همه مردم را] به سوى خير دعوت نمايند، و به كار  ٢ �وينهونَ عنِ الْمنكَرِ

وأُولَئك هم  ����فرمايد: پيروزی و رستگاری خاتمه بخشيده می ۀو اين پيام را با وعد شايسته و پسنديده وادارند.
 و ؛مهم که به سرنوشت امت تعلق دارد البته تحقق اين امور اً رستگارند.و اينانند كه يقين ٣ ����الْمفْلحونَ

تواند به  زيرا هيچ امتی نمی نا ممکن است، وانسجام  لازم،دت وحبدون  سرافرازی امت را تضمين ميکند،
هم پيوسته و وحدت واقعی برخوردار  سوی ضت و استحکام راه يابد, مگر بعد از آن که از جامعه با

چنانچه رسول  مانند جسد واحد مبدل شوند. که آرمان اسلام عزيز است، ،تا در نتيجه به امت زنده ،اشندب
ترى المُؤمنِين في تراحمهِم وتوادهم وتعاطُفهِم، كَمثَلِ  ����االله صلی االله عليه وسلم درين مورد فرموده اند:

اعدا توضكَى عتإِذَا اش ،دىالجَسالحُمرِ وهبِالس هدسج رائس مسلمانان را در محبت, دوستی و ترحم بر  ٤ ����ى لَه
با بيدار خوابی و  ،ی که چون يک عضو آن بيمار شود, ساير اعضای آنبين  مانند يک جسد واحد می ،يکديگر

  کنند. ی مینوائهم را تب کردن او
  

���  
                                                           

  .١٠٣آل عمران/  -١
  .١٠٤آل عمران/  - ٢ 
  . ١٠٤آل عمران/  -٣
  .١٥/١٩٤الجامع الصحيح  البخاری، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري ، -٤
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امتى اند، كه براى خدمت به جامعه انسانى پديد آمده است، و دليل  مسلمانان به عنوان ترين    
تربودن امت، دو مسئله عمده : امر به معروف و ى از منكر و ايمان به االله متعال ميباشد. اين مى رساند 

بارزه با فساد ممكن نيست، و كه اصلاح جامعه بشرى بدون ايمان به االله متعال و دعوت بحق و همچنان م
به عنوان کامل ترين  ضمنا از مفهوم آن استفاده مى شود كه اين دو وظيفه بزرگ با وسعتى كه در اسلام

ستند و آخرين نيزيرا آا آخرين اديان آسمانى  . نبوده استمطرح هاى پيشين  دارد، در آئين اديان آسمانی
  ت. كامل ترين آا اس ،روى حساب تكامل ،دين

در اينجا امر به معروف و ى از منكر بر ايمان بخدا مقدم داشته شده و اين نشانه اهميت اين دو فريضه 
 بزرگ الهى است و اين دو فريضه ضامن گسترش ايمان و اجراى همه قوانين فردى و اجتماعى مى باشد. 

، و پايه هاى آن متزلزل ميگردداگر اين دو وظيفه اجرا نگردد، ريشه هاى ايمان در دلها نيز سست       
 از اين بيان نيز روشن مى شود، مسلمانان تا زمانى يكجامعه به فساد گرائيده خير و نيکی از ميان می رود. 

محسوب مى گردند، كه دعوت به سوى خير و مبارزه با فساد را فراموش نكنند، و آن روز كه  امت ممتاز
اينک اين دو  اند و نه به سود جامعه بشريت خواهند بود. و اين دو وظيفه فراموش شد، نه ترين امت
  ميدهيم:  موضوع را بصورت جداگانه مورد بحث قرار
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ؤمنونَ بِاللَّه ولَو كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وت �ارشاد الهيست:
شما ترين امتي هستيد که براي (سود)  ١ �آَمن أَهلُ الْكتابِ لَكَانَ خيرا لَهم منهم الْمؤمنونَ وأَكْثَرهم الْفَاسقُونَ

اب ايمان مي مردم آفريده شده ايد، امر به معروف و ي از منکر مي کنيد و به خدا ايمان داريد و اگر اهل کت
   آوردند بر ايشان تر بود، تعداد کمي از آا با ايمان هستيد و بيشترشان فاسق اند.

  ايمان در لغت يعنی: تصديق و تأييد چيزی همراه با قبول و اذعان بدان.

بر و سپس همه فعاليتها را   زبان آن را تأييد نموده  ، با قلب بدان باور داشته  با  در شرع يعنی: اينکه 
  ٢اساس آن تنظيم نمايد. 

بوده و قابل انفکاک از يکديگر نيستند و همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی   هارکان ايمان با هم پيوست
  اند.  دهند، و همه انساا مورد خطاب و اهتمام همه پيامهای الهی قرار گرفته انساا را تحت تاثير خود قرار می

يه ها و ارکان بنيادين ايمان ميباشد، که ساير ارکان بر آن استوار می ايمان به االله متعال يکی از پا
گردند. ايمان به االله متعال يعنی: ايمان به ذات، صفات و يکتايی او تعالی، يعنی اعتقاد جازم به اينکه او 

همه تعالی يگانه و بی همتا بوده و دارای زن و فرزند و شريک و مثل و نظير و مانندی نيست، پروردگار 
چيز است و برخوردار از تمامی صفات کمال ميباشد، پس او آفريدگار، روزی دهنده، بخشنده، منع کننده، 

  زنده کننده، ميراننده و فرمانروای همه جهان هستی است.
بنابراين، اعتقاد راسخ به انجام همه انواع عبادات، چون: فروتنی، بيم و اميد، باز گشت، درخواست،      

ذبح، نذر و امثال آا  برای االله متعال، جزو مستلزمات اصلی ايمان به االله متعال محسوب می  فرياد رسی،
وما � گردند. و االله متعال دو گروه مختار و با اراده انسان و جن را برای انجام اين مسؤليت آفريده است:

وندبعيإِلَّا ل سالْإِنو الْجِن لَقْتا را جز براي پرستش خود نيافريدهمن پريها و انس ٣ �خام.  ا   
معنی و مفهوم ايمان تنها به اقرار زبانی محدود نيست، زيرا منافقانی که به زبان گفتنـد: ايمـان آورده   

  ايم.ودر ميدان عمل آنرا به اثبات رسانده نتوانسته اند، از دايره ايمان خارج ميباشند،
                                                           

   .١١٠آل عمران/ -  ١
. ٤٧نقش ايمان در زندگی، دکتور يوسف قرضاوی/  - ٢  

.  ٥٧-٥٦الذاريات/ -٣
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بِاللَّه وبِالْيومِ الْآَخرِ وما هم بِمؤمنِين يخادعونَ اللَّه والَّذين آَمنوا وما يخدعونَ  ومن الناسِ من يقُولُ آَمنا����
ايم، در حـالی   گويند به خدا و روز آخرت ايمان آورده و از مردمند کسانی که می١ ����إِلَّا أَنفُسهم وما يشعرونَ

دهند، در حالی  ورده اند. خدا را و کسانی را که به راستی ايمان آورده اند فريب میکه به هيچ وجه ايمان نيا
  يابند.  دهند، مگر خودشان را و درنمی که فريب نمی

دهنـد،   همچنان، معنی و مفهوم ايمان، به اعمال و مراسمی که مسلمانان امروز از روی عادت انجام مـی 
که به نيکوکاری و کارهای خير و شعارهای بندگی و دينداری خلاصه نميشود، زيرا ملحدينی وجود دارند، 

  هايشان اثری از خير و صلاح و اخلاص وجود ندارد. کنند، درحالی که در قلب تظاهر می
به هيمن ترتيب، معنا و مفهوم ايمان به شناخت ذهنی وسطحی از حقايق ايمان نيز منحصر نيست، زيرا 

  يمان را شناختند، اما هرگز ايمان نياوردندبسا مردمانی وجود دارند، که حقايق ا
ستمگرانه و مستكبرانه معجزات را انكار كردند، هر   ٢  ���� وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْما وعلُوا ����

  چند كه در دل بداا يقين و اطمينان داشتند .
سان را به عملکردهايی متناسب با اعتقـاداتش  بلکه ايمان دارای حرارت وجدانی قلبی ای است، که ان

برمی انگيزد و او را برای جهاد و قربانی با مال و جان در راه دفاع از آن، آماده می گرداند، قرآنکريم در 
  فرمايد:  وصف مؤمنان می

����  يلإِذَا تو مهقُلُوب جِلَتو اللَّه رإِذَا ذُك ينونَ الَّذنمؤا الْممإِن هِمبلَى رعا وانإِيم مهتادز هاتآَي هِملَيع ت
ما لَهقونَ حنمؤالْم مه كقُونَ أُولَئفني ماهقْنزا رمملَاةَ وونَ الصيمقي ينكَّلُونَ الَّذوتةٌ  يرفغمو هِمبر دنع اتجرد

كَرِيم قرِزآيد، و هنگامی  شان از خوف خدا به تپش درمی های  شود دل ان کسانی هستند که وقتی نام خدا برده میمؤمن  ٣ ����و

کنند، آن کسانی که  افزايد و بر پروردگارشان توکل می شان می شود بر ايمان که آيات خدا بر آنان تلاوت می
  اينانند همانا مؤمنان حقيقی. رسانند.  ران میدارند و از هرآنچه که به آنان روزی کرده ايم به ديگ نماز را برپا می

  گويد:  شهيد اسلام استاد سيد قطب رحمه االله در تفسير اين آيه در تفسير(فی ظلل القرآن) می

تصديق وباوری که هيچگونه شک صديق قلب به خدا ورسولش . آنچنان پس ايمان عبارت از باور وت(  
، وخيالات و نشود یويقينی که دچار لرزش وپريشان وترديدی برآن وارد نشود تصديق مطمئن وثابت

باور وتصديقی در رابطه با آن گرفتار تردد نباشد. آنچنان وقلب واحساس آن تأثير نگذارد وسوسه ها در 
، وقتی شيرينی وقلب انسان لی وجانی  در راه خدا از آن سرچشمه می گيرد. دل که جهاد وفداکاری ما
از چشمه گوارای آن نوشيد ودر کنار آن آرامش يافت وبرآن استوار ماند بی شک  چنين ايمانی را چشيد و

درواقعيت های زندگی ودر حقيقت آن ايمان را در دنيای خارج از قلب خود، ، تلاش ميکند تا ترديد و
کند ، از خواهد که بين حقيقت ايمان که در درونش احساس می تحقق بخشد. می  مزندگی روز مره با مرد

گی هماهن ارچگی  وـــــــجريانات موجود در جامعه يکپ وظواهر آن ويک سو، و واقعيت زندگی 
  ی اطرافش مشاهده ودر برابر جدائی تصور ايمانی که حسش است تا آنچه در واقيت هابرقرار سازد، 

                                                           
  . ٩، ٨البقره/  -١

. ١٤النمل/  - ٢  
.    ٤- ٢الانفال/ - ٣  
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صفت ايمان همه اين صفات را نيابد، ل خود می يابد وبس. کسيکه درون خود و در عمدر 
 نازل ن آ درباره آياتی گرددکه می روبرو حالتی با حال، عين در آيه اين را پيدا نکرده است.

با قهرمانی و که مؤمنان  شود می  روبرو  آزی و حرص با است خاطر ، بدين است   گرديده
 دهند. عنوان اين گواهی چنين هنرنمائی برای اخذ گواهی از حضرت باری از خود نشـان می

پيشگاه    والا در   درجات عالی و   دارای پـيدا کنند (   صفات را  اين   که کسانی  : است
  نهگو همان، پديدار گشته است   که ميان آنان اين آيه با سوء اخلاقی خداوندگار خود هستند)

گردد: کسانی که اين صفات را داشته  اين چنين روبرو می، گفته است که عباده پسر صامت 
کشمکشی    . با است  و آمرزش  ) (مغفرت  يشان در پـيشگاه پروردگارشان برای ا ،باشند

که اين صفات را  گردد: کسانی بر سر غنائم پيش آمـده بود، ايـن چنين روبرو می  که
لذا   ... ) است فراوان رزق پاک و کردارگارشان برای ايشان ( در پيشگاه  ، فـراهم آورند

، و احساسات و موضعگيريهائی را که برانگخته است و  است  پيش آمده  حالتی را که
دارد. در  کشد و پيش چشم می ، به تمام و کمال به تصوير می پـديدار کرده است

: اينها صفات مؤمنين  که  کند، و آن اين می  بيان   حقيقت مـوضوعی را   يک  حال  عين
  ) ١(  !) ، هر که آا را يکسره نداشته باشد، به حقيقت ايمان دسترسی پيدا نکرده است است

می  آور آيات و احاديث فراوانی لزوم و معانی ايمان را بيان می دارد، که برخی از آا را ياد
  :شويم

(فرستاده  ٢ �...أُنزِلَ إِلَيه من ربه والْمؤمنونَ كُلٌّ آَمن بِاللَّه آَمن الرسولُ بِما�ارشاد الهيست:  -١  
(خدا، محمد) معتقد است بدانچه از سوي پروردگارش بر او نازل شده است (و شكّي در رسالت 

   آسماني خود ندارد) و مؤمنان (نيز) بدان باور دارند. همگي به خدا ايمان داشته اند). 
به اين اساس، بايد مؤمنان به يگانگی او تعالی ايمان داشته و معتقد باشند، زيرا جز او هيچ کس پس 

  شايستگی الوهيت و ربوبيت را ندارد.

اي كساني كه  ٣ �يا أَيها الَّذين آَمنوا آَمنوا بِاللَّه ورسوله..�ارشاد الهيست:  -٢   
   محمد ) ايمان بياوريد . ايد ! به خدا و پيغمبرش ( ايمان آورده

ابن کثير در اين باره می گويد: االله متعال مؤمنان را به ورود در دايره همه احکام، شاخه  
هر چه بيشتر ايمان موجود، امر می فرمايد،  حکامها و ارکان ايمان، بخاطر تکميل و است

                                                           

.٣/٢٥٤ی ظلل القرآنسيد قطب، ف - ١  
  .٢٨٥البقره/ - ٢ 
١٣٦  .النساء/ - ٣ 
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خدايا! هدايت و استواری  يعنی: �اهدنا الصراطَ المُستقيم�چنانچه در نماز می خوانيم: 

  ١گامهايمان را در راه مستقيم نصيب فرما.

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا �روايت می کند که فرموده اند: �از پيامبر  	ابو هريره   - ٣
م تا زمان فرمان داده شده ا ٢. �حسابه على االله نفسه إلا بحقه و االله فمن قال لا إله إلا االله عصم مني ماله و

 مال شان جز در زبان جاری ساختند، جان و اقرار به الوهيت خدا با مردم مبارزه نمائيم، پس هرگاه آن را بر
   حساب آخرت شان نيز به خدا واگذار ميگردد. امان خواهد بود، و در ،صورت استحقاق

مردم تا زمان ايمان ا بدر اين حديث مأموريت خويش را مبنی بر مبارزه  �چنانچه می بينيم پيامبر 
آوردن به االله متعال بيان می فرمايد، از اين رو هر کس از ايمان و اعتقاد به االله سرباز زند، جزء جامعه 

تعالی جزو حقوق او تعالی بر بندگانش بوده و نبايد  مومن پنداشته نميشود، زيرا ايمان به او اسلامی نبوده و
  اقد ارزش و اعتبار بوده و پيمان شکن محسوب می گردند.از آن سرپيچی کنند ورنه جان و مالشان ف

  هر٣ �هو يعلم أن لا إله إلا االله دخل الجنة من مات و����نقل می کند: �از پيامبر خدا  	عثمان بن عفان  
  .دنيا برود، وارد شت خواهد شد ايمان) به الوهيت خدا از حال آگاهی (و که در

تعالی اطلاع داشته و بدان  نحصار ويژگی الوهيت در حق اواز ا يکهمعنی حديث اين است که هر کس
ايمان و اعتقاد داشته باشد، وارد شت می شود، بنابراين، ايمان به االله متعال، جزو حقوق االله متعال بر 
بندگانش بوده و بايد از ادای آن کوتاهی نورزند، که هر کس مسؤليت خويش را به نحو احسن انجام داد، 

  ده و هر که نيز از آن تخطی نمايد، مورد خشم و غضب الهی قرار خواهد گرفت.وارد شت ش

***  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  . ٢/٣٨٤تفسير القرآن العظيم (ابن كثير)، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، -  ١
 .١/١٣الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، محمد بن فتوح الحميدي،  -٢
مسلم،أبو نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الهراني الأصبهاني، دار النشر: دار الكتب  المسند المستخرج على صحيح الإمام  -٣

 .١/١٢٠م، الطبعة : الأولى، ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧لبنان  -العلمية، بيروت 
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  ند. ا بشريت تمام بر حجت ۀی و اقاماسلام ۀمسلمانان مکلف به حمل رسالت اسلام و انديش
ند که بايد به خاطر جهاد ک بنابرآن، قرآن کريم مسلمانان را به حمل دعوت تشويق نموده و ترغيب می

مالی وجانی باشند. ارشاد  قربانی نوع هر ۀدر راه االله متعال و پيروزی حق بکوشند و درين راه آماد
گفتار چه كسي تر   ١  ����ومن أَحسن قَولًا ممن دعا إِلَى اللَّه وعملَ صالحا وقَالَ إِننِي من الْمسلمين����الهيست: 

دارد كه من از  كند و اعلام مي خواند و كارهاي شايسته مي ز گفتار كسي است كه مردمان را به سوي خدا ميا
   ؟  زمره مسلمانان ( و منقادان اوامر يزدان ) هستم

عهده امت اسلامی اده شده، آن است که به  مقصد از اين دعوتی که مسئوليت ادای آن بر هدف و      
ی که نجات برايشان روشن شده و يگانه راه سعادت و که پيامبری صداقت آا آمده و که نزد دينیحقانيت 

د. نحجت دين را بر جهانيان اقامه کن برسانند. و بشريت، آنرا به تمام به ارمغان آورده اند بشريت  برای
نان لازم بود برای ادای همين شهادت به جهانيان فرستاده شده بودند، و ادای اين شهادت بر آ �پيامبران 

اينک اين وظيفه و مسئوليت به  و پس از رحلت هر پيامبری، امت او مکلف به ادای همين شهادت ميشد.
  عهده امت اسلامی قرار دارد که  پس از رحلت خاتم پيامبران، بر دوش ايشان اده شده است.

االله متعال ذات حکيم و  مقرر فرموده بر همين گواهی استوار است. �قانون جزا و مؤاخذه های که االله
رحيم و قائم به عدل و داد است و حکمت، رحمت و عدل و داد او تعالی ايجاب ميکند که مردم بدانند 

خود را آماده سازند و در نتيجه عدم  ،مطابق به آن تعالی در چه چيزی است، و رضايت و خشنودی او
  سازگاری با آن، آنان را مؤاخذه کند.

متعال آفرينش بشر را با يک پيامبرآغاز کرد و سپس در هرمقطع زمانی پيامبرانی را  به همين دليل، االله 
 چه چيزی را انجام دهند وواضح سازند که  فرستاد تا مردم را بسوی رضايت پروردگارشان فرا خوانند و 

ا در مورد بدانند که از چيزی از آنان سوال خواهد شد ت از آن دوری گزينند. و از چه چيزی برحذر بوده و
تعالی پاسخگو باشند. قرآن کريم هدف از اين شهادتی که االله متعال به وسيله پيامبرانش  او حضورآا در 

آن را عملی نمود، بربندگان اتمام حجت نموده است، تا ادعا نکنند که ماآگاهی نداشتيم و نسبت به آن به ما 
   از قبل هشدار داده نشده بود.

                                                           
  . ٣٣فصلت/  -  ١
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�رِينشبلًا مسر  لَى اللَّهاسِ علنكُونَ لئَلَّا يل رِينذنملِ وسالر دعةٌ بجاحيمكا حزِيزع كَانَ اللَّه١ �و
ما  

دهنده باشند ،  رسان ، و ( كافران را به عقاب ) بيم پيغمبران را فرستاديم تا ( مؤمنان را به ثواب ) مژده
بر خدا براي مردمان باقي نماند ( و نگويند كه اگر پيغمبري به  و بعد از آمدن پيغمبران حجت و دليلي

گرفتيم ) . و خدا چيره  آورديم و راه طاعت و عبادت در پيش مي فرستادي ، ايمان مي سوي ما مي
   پذيرد ) . حكيم است ( و كارهايش از روي قدرت و حكمت انجام مي

ر دوش پيامبران اده است و پيامبران االله متعال با فرستادن پيامبران، بار حجت مردم را ب
در اين جايگاه بس خطير شهادت قرار داده شده اند، که اگر حق شهادت را به نحو احسن ادا 

نمايند، مردم خود مسئول اعمالشان خواهند بود و اگر پيامبران در امر ادای شهادت حق، ن
  ند بود.کوتاهی کنند، مسئول کج روی ها و گمراهی های بندگان خدا خواه

ميکردند و برای  به شدت احساس پيامبران الهی مسئوليت اين بار امانت را ،به همين دليل
از پيروان آا که علم  وادای حق شهادت و اتمام حجت بر مردم، از هيچ کوششی دريغ نکردند. 

هايی حقيقت به آنان رسيده بود، و راه راست به وسيله پيامبران به آا نشاندهی شده بود، امت
تشکيل داده شد و همان مسئوليت حساس شهادت حق که برعهده پيامبران بود، برعهده اين امتها 

به عنوان جانشينان پيامبران الهی اين جايگاه را به دست آوردند که اگر حق شهادت  گرفت و قرار
نخواهند گرفت حق را ادا نمايند و مردم اصلاح نشوند و تغيير رفتار ندهند، آنان مورد مؤاخذه قرار 

د و نو خود مردم مسئول اعمالشان خواهند بود. اما اگر امت در ادای شهادت حق، کوتاهی کن
يا به جای شهادت حق، به نفع باطل شهادت بدهد، قبل از ديگران، امت مورد مؤاخذه قرار 
خواهد گرفت و هم مسئول گمراهی خود خواهد بود و هم مسئول گمراهی کسانی که به دليل 

  شده اند.مواجه فساد  گمراهی و بهارايه شهادت حق،  عدم
اين شهادت بايد با استفاده از وسايل مشروع، و به وسيله زبان و قلم به جهانيان رسانده ادای 

تعالی برای انسان مقرر داشته است؛ آگاه گردد، تمام  از آموزه های دينی که او تا بشريتشود، 
مسايل اقتصادی گرفته تا  سياسی، از احکام و فرهنگی و آموزه های اعتقادی، فکری و اخلاقی؛

برای جهانيان به  ،حقوق انسانی قانون و قضا، سياست و اداره مملکت، تامين روابط بين المللی و
  نحو احسن، واضح و روشن گردد و حق بودن آا با دلايل موجه به اثبات برسد.

 گماشته شوند و د امت به اين امر، بايد مجموعه از افرامسئوليتجهت ادای حق اين    
ميدان کار زار وارد شده و تلاش  امکانات در متصدی اين رسالت بزرگ گردند و با تمام نيرو و

ولْتكُن منكُم أُمةٌ � هم آهنگ کنند. ارشاد الهيست: جهت تحقق آن منسجم و های خود را در
عونَ بِالْمرأْميرِ ويونَ إِلَى الْخعدونَيحفْلالْم مه كأُولَئكَرِ وننِ الْمنَ عوهنيو وفبايد از ميان شما  ٢ �ر

                                                           

   .١٦٥النساء/ -١  
   .١٠٤/أل عمران -  ٢
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گروهي باشند كه (تربيت لازم را ببينند و قرآن و سنت و احكام شريعت را بياموزند و مردمان را) 
    دعوت به نيكي كنند و امر به معروف و ي از منكر نمايند ، و آنان خود رستگارند.

رعايت قواعد و اسلوب های جديد دعوت را ضمن يک جماعت توصيه  *امام محمد عبده
نموده و کسب اين مهارت در شيوه های دعوت و ساير امور مورد نياز برای پيشبرد دعوت را 

  واجب عصر دانسته ميگويد:  
"گرچه دعوت اسلامی در صدر اسلام بدون آموزش شيوه های فنی دعوت ممکن و آسان 

اما در عصر حاضر که فهم اسلام موقوف بر آموزه های فنی و علمی است, دعوت بسوی  بود,
باشد. امروزه پروسه امر به نيکی و  دين نيز تا حد زيادی وابسته به اين شيوه های فنی و علمی می

دينی را به  ضهاست تا اين فري  نيازمند آموزه های خاص و تشکيل جمعيت های ويژه ،ی از منکر
درست و مؤثر آن انجام دهد. و چنانچه قبلاً تذکر داده شد, بايد متوجه بود که انتشار  صورت

کار است. پس مراد از امتی که برای  ۀدين و حفاظت آن از هر نوع دستبازی, در گرو همين شيو
گردد, چيزی است که امروز از آن به نام های جمعيت, سازمان و  ادای اين مسئوليت ايجاد می

  ١شود". بير میتنظيم تع
در آن صورت است که وظيفه و مسئوليت اده شده بر دوش امت اسلامی ادا گرديده 
و حجت بر جهانيان تمام ميشود و آنگاه اين امت شايستگی آن را به دست ميآورد که در دادگاه 

ه به ما رساند �به جايگاه مشهود بيايد و شهادت بدهد که آنچه را پيامبر �آخرت پس از پيامبر
کسانی راه راست را اختيار  هم اگر باز، اين شهادت ادای ازبعد پس  بود، به جهانيان رسانيديم.

نکنند، خود به تنهايی مسئول کج روی و گمراهی خويش خواهند بود، و جواب عملکرد خود را 
  خواهند داد.

  ــــــــــــــــ
 -  ١٨٤٩هـ =  ١٣٢٣ - ١٢٦٦(از کبار مصلحين و مجددين اسلامی است، موصوف در زند حسن خيراالله از اهل ترکيه  ومفتی مصر وفر محمد عبده * 

در قريه (شنرا) واقع مصر متولد شده است.  و در محله نصر به رشد رسيده است در طفوليت اسپ سواری وتيراندازی و آب بازی را دوست  م) ١٩٠٥
فلسفه و تصوف تخصص حاصل نموده در بخش های تعليمی و خبرنگاری وظيفه اجرا کرده  داشته در جامع احمدی طنطا بعد در جامعه ازهرتعليم آموخته ودر

ر بازگشت و در است، زبان فرانسوی را فراگرفته به پاريس سفرکرده و با معيت استاذش جمال الدين (افغانی) جريده (العروة الوثقی) را ايجاد کرد، به مص
سيرقرآن کريم است، در مورد وی گفته شده است: زندگانی وی دردونکته خلاصه ميگردد: دعوت به اسکندريه وفات يافت، از بزرگترين آثار او تف

 )الأعلامبه نقل از ( تحريرفکراز قيد تقليد و تميز و تفکيک ميان حق دولت بالای رعيت که عبارت از طاعت ميباشد وحق ملت بالای حکومت است.
  .للزركلي

  

  
***  

  
  
  

                                                           
  .٥، /١٣٩٧از علماء، ترجمه : مومن حکيمی، ناشر: انتشارات حامد رسالتجماعت های اصلاحی، تاليف: جمعی  -  ١
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های امت اسلامی که االله متعال آنرا ترين امت ها خوانده است، جهانی بودن   يکی از ويژگی

ها مبعوث   هم برای تمام انسان �بشری را در برگرفته و محمد   اين امت است، که تمام جامعه
ای پيامبر! بگو:  �١ سولُ اللَّه إِلَيكُم جميعاقُلْ ياأَيها الناس إِني ر�فرمايد:  گرديده است. االله متعال می

وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً للناسِ بشيرا ونذيرا ولَكن أَكْثَر  � .شما هستم  به سوی همه ����االله  من فرستاده
٢. �الناسِ لَا يعلَمونَ 

  دهنده باشی.  دهنده و بيم  مژدهمردم تا   ايم مگر برای همه  ما تو را نفرستاده 
مکانی ميباشد،  فرا فرا زمانی و بشری بوده و  برای تمام افراد جامعه �عموم رسالت پيامبر

جهان عموميت دارد،   بشری در هر نقطه  يعنی اسلام علاوه بر اينکه برای تمام افراد جامعه
اسلام  را احکام جاودانه اين عموميت در هر زمانی و تا روز قيامت باقی خواهد ماند، زي

 ،نمی گيرد، به دليل اين که اسلام و احکام آن گونه نسخ و تغييری قرار  در معرض هيچ
خاتم پيامبران، و رسالت ايشان آخرين سلسله  �نازل شده و محمد �از جانب االله

رِجالكُم  ما كَانَ محمد أَبا أَحد من �الهی است، االله متعال فرموده است: های رسالت
کدام از  محمد پدر هيچ ٣ �ولَكن رسولَ اللَّه وخاتم النبِيين وكَانَ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ عليما 

  است. ی خدا و خاتم پيامبران مردان شما نبوده بلکه فرستاده
جديدی از جانب  مبعوث نخواهد شد و در نتيجه نه دين ����بنابراين، هيچ پيامبر ديگری بعد از محمد

تعالی خواهد آمد و نه آئين اسلام نسخ خواهد شد و بدين ترتيب، اسلام (تا قيامت) باقی خواهد ماند. و  او
در هر  ،اين همان عموميت زمانی و مکانی اسلام است. يعنی اسلام دين تمام افراد بشری است تا روز قيامت

اعم از اهل کتاب و غير اهل کتاب واجب است که  ،ها  انسان  زمان و مکانی که زندگی ميکنند، و بر همه
                                                           

  .١٥٨/الأعراف -١

  .٢٨/سبأ -٢

  .٤٠الأحزاب/  -٣
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االله به ايمان بياورند، و به اسلام بعنوان دينی که از جانب االله   بعنوان فرستاده ����اسلام را بپذيرند و به محمد
   متعال بر او نازل شده عمل کنند.

آن رسالتی است که اسلام  دارد: شهيد حسن البنا ابعاد جامعيت برنامه اسلامی را چنين اظهار می
های ملل را به زير چتر   های روزگار را در نورديده است، از نظر عرضی دور دوست  از نظر طولی هميشه

  ١خويش کشيده است، و از نظر ژرفا و عمق امور دنيا و آخرت را در بر گرفته است. 
اعم از اهل کتاب برای تمام بشر   ����يکه بر عموم رسالت محمد و احاديثی  اينک به بعضی از آيات

  يم:در دو مطلب مورد بحث قرار ميده کنند، ضمن تفسير مختصر و غير اهل کتاب دلالت می
  

��� ����  
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  فرمايد: االله متعال می
١ - � ي لَها الَّذيعمج كُمإِلَي ولُ اللَّهسي رإِن اسا النهاأَييِي  قُلْ يحي وإِلَّا ه ضِ لَا إِلَهالْأَرو اتاومالس لْكم

ای  ٢  �كُم تهتدونَويميت فَآمنوا بِاللَّه ورسوله النبِي الْأُمي الَّذي يؤمن بِاللَّه وكَلماته واتبِعوه لَعلَّ
ها و زمين   شما هستم، خدائی که ملک آسمان  به سوی همهی خدا  پيامبر) بگو: ای مردم! من فرستاده

ميراند. پس ايمان  گرداند و می متعلق به اوست. جز او معبود (راستينی) نيست. اوست که زنده می
ای که به خدا و سخنانش ايمان دارد. از او   اش، پيامبر درس ناخوانده  بياوريد به خدا و فرستاده

  يابيد.  پيروی کنيد باشد که هدايت 
دستور داده است که  ����به پيامبر  ����ابن عطيه در تفسير آيه مبارکه مينويسد: در اين آيه االله

دعوت خود را اعلام کند و مردم را به پذيرش شريعت اسلامی تشويق نمايد. (حکم) اين آيه از ميان پيامبران 
برای جنيان مبعوث شده است، در  مردم و نيز  اختصاص دارد، چون تنها اوست که برای همه ����تنها به محمد

  ٣آا.   اند نه برای همه حالی که ديگر پيامبران تنها برای گروهی از مردم مبعوث شده
خود را نيز طوری توصيف االله متعال تعالی،  از جانب او ����بعد از اعلام حقانيت رسالت محمد

ها و زمين   را فرمانروای آسمان کرده است که مقتضی اعتراف به (الوهيت و ربوبيت) اوست، چرا که خود
که هيچ معبود (راستينی) جز  ،معرفی کرده است  ها و زنده کننده و ميراننده آن   و آفريننده و پديد آورنده

اش، پيامبر درس   پس ايمان بياوريد به خدا و فرستاده ����٤فَآمنوا بِاللَّه ورسوله النبِي الْأُمي  ����او وجود ندارد. 
آياتی  }و کلماته{کند. منظور از  امر می ����اين قسمت آيه مردم را به پيروی از رسول االله وی.  ناخوانده

                                                           

  .١٧٧، چاپخانه مهارت /١٣٨٦ويژگيهای کلی اسلام، دکتور يوسف قرضاوی، ترجمه و نظارت: جليل رامی نيا، چاپ دوم  - ١ 
  . ١٥٨الاعراف/ - ٢ 
  .٥/٤٥فسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي،.المحرر الوجيز في ت -٣
  . ١٥٨الاعراف/ -٤
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لفظ عام  است که تمام  }واتبعوه{است که از جانب االله متعال نازل شده است، چون تورات و انجيل. 
  ١گيرد. الزامات شرعی را در بر می

فرموده است که مردمان را با لفظ  ����به محمد  ����يه االلهدر تفسير ابن کثير آمده است: در اين آ  
����اسا النهاأَيگيرد،  پوست و عرب و غير عرب را در بر می پوست و سياه   که همه مردمان اعم از سرخ ����ي

و اينکه   شما هستم.  االله به سوی همه  من فرستاده ����٢إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعا ����مورد خطاب قرار دهد. 
   ٣ها مبعوث شده است، بيانگر شرافت و عظمت اوست.  انسان  بعنوان خاتم پيامبران برای همه ����محمد 

تشهدونَ قُلِ اللَّه شهِيد بينِي وبينكُم وأُوحي إِلَي هذَا الْقُرآنُ لأُنذركُم بِه ومن بلَغَ أَئنكُم لَ����
اللَّه عرِكُونَ أَنَّ مشا تمرِيءٌ منِي بإِنو داحو إِلَه وا همقُلْ إِن دهى قُلْ لَا أَشرةً أُخهبگو:  �٤آل

خدا ميان من و شما گواه است و اين قرآن به من وحی شده است تا شما و تمام کسانی که 
 رسد به آن بيم دهم. اين قرآن بداا می

����أُوت ينلَّذقُلْ لو كلَيا عما فَإِنلَّووإِنْ تا وودتاه وا فَقَدلَمفَإِنْ أَس متلَمأَأَس ينيالْأُمو ابتوا الْك
ادببِالْع يرصب اللَّهلَاغُ وا کتاب داده شده است (يعنی  ٥ ����الْبو بگو به کسانی که بدا

ايد؟ اگر   عنی مشرکان عرب) آيا تسليم شدهيهوديان و مسيحيان) و به درس نا خواندگان (ي
اند و اگر سرپيچی کنند (نگران نباش، چرا که) بر تو  گمان هدايت يافته  تسليم شوند، بی

  تنها ابلاغ (رسالت) است.
ايم مگر برای اينکه بدين وسيله به  آلوسی در تفسير اين آيه مينويسد: يعنی ما تو را نفرستاده 

ای مبعوث کرده است   را با دين و برنامه ����پيامبر ����که االله  ؛ين بدان سبب استجهانيان رحم کنيم. و ا
سازد. ولی انسان کافر با رويگردانی از  بشری را در دنيا و آخرت فراهم می  که سعادت و خوشبختی جامعه

ساند به اينکه ر  کند و اين ضرری نمی و ايمان نياوردن به وی، خود را از اين رحمت محروم می ����پيامبر  برنامه
بعلت تنبلی يا هر ای   بعنوان رحمت برای تمام جهانيان مبعوث شده است. همانطوری که اگر عده����محمد

اند،   گيری از آن دعوت شده آب گوارايی که در دسترس آنان است، و به ره  علت ديگری از چشمه
  ٦رساند. دم نمی گوارا برای عموم مر  استفاده نکنند، ضرری به سودمند بودن اين چشمه

  
***  

  
  

                                                           
 .٣/١١٠المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي،  -١
   .١٥٨الاعراف/ -٢
  .٣/٤٤٠تفسير القرآن العظيم (ابن كثير)،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي،  -٣
  .١٩الأنعام/  -٤

  .٢٠آل عمران/  -٥

بيروت، عدد الأجزاء:  –راث العربي روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين محمود ابن عبداالله الحسيني الألوسي، الناشر: دارإحياء الت -٦
٢/٩٨، ٣٠.  
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  ، ازجمله:زيادی وارد استاحاديث  در اين مورد
والذی نفس محمد بيده لايسمع بی رجل من هذه الأمه يهودی و لا �فرموده است:  �پيامبر - ١

ان محمد در دست اوست هر شخص قسم به کسی که ج ١ �نصرانی ثم لايؤمن بی إلا دخل النار
  شود. يهودی و مسيحی که دعوت مرا بشنود و به آن ايمان نياورد، وارد جهنم می

أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلی: نصرت بالرعب مسيره شهر، ����ميفرمايد: �پيامبر - ٢
، و أحلّت لی و جعلت لی الأرض مسجداً و طهوراً، فأيما رجل من أمتی أدرکته الصلاه فليصلّ
و بعثت إلی  ةالغنائم و لم تحلّ لأحد قبلی، و أعطيت الشفاعه و کان النبی يبعث الی قومه خاص

  ٢آمده است.» ةکافّ» «ةعام«در روايتی  بجای   ����ةالناس عام
به من پنج چيز داده شده که به پيامبران قبل از من داده نشده است، از مسير يک ما هه، رعب و وحشت من در 

ام، تمام زمين برای من پاک و مسجد قرار داده شده است، پس هر  دشمن ايجاد شده و در نتيجه پيروز شده دل 
(هر جا که باشد) بايد نماز بخواند، غنائم جنگی برای من حلال شده در  کس از امت من وقت نمازش فرا رسد،

، فاعت داده شده است، و بالآخره اينکه ) ش به من (اجازه حالی که برای پيامبران قبل از من حلال نبوده است،
  ام. اند، ولی من برای تمام مردم فرستاده شده  پيامبران پيشين تنها برای اقوام خود مبعوث شده

ای يا نسلی معين   قرضاوی حفظه االله ميگويد:(اين برنامه همچنانکه ديرپاتر از آن است که در بند دوره      
ها و طبقات را مورد  ها، نژاد ها، ملت   گير و جهانی که تمامی گروه همهای است   گرفتار آيد....برنامه

ای است متعلق به ملتی ويژه که به گمان   نه برنامه خواهد دل از کف همه بربايد. دهد و می خطاب قرار می
نه و  گوی آنان باشند. خود فقط او ملت برگزيده خداوند است! و همگان بايد گوش به فرمان و بله قربان

های جهان بايد در برابر آن سر فرود آورند و  های خاص که تمامی کشور ای است متعلق به کشور برنامه
ای معين که   ای است متعلق به طبقه و نه برنامه  آوری و بدانجا حمل گردد.  ها جمع  ها و ارزاق آن  فرآورده

  ه مصالح آن طبقه، يا قبول خواستهکردن ديگر طبقات برای خدمت ب مأموريت آن عبارت باشد از: مهار
صدرنشين حاکم، آيا از قدرتمندان هستند يا از  ههای آن و يا همراهی با آن، بدون توجه به اين که اين طبق

  ٣پذير؟)  دارانند يا از فقرا و اقشار آسيب   ضعفا، از فرادستانند يا فرودستان؟ از سرمايه
                                                           

  .٢/٣٧٢المستدرك على الصحيحين،محمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم النيسابوري،  -١
 .١/٩١، ١٤٠٧الجامع الصحيح، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري،  -٢
  .١٨٠، چاپخانه مهارت /١٣٨٦می نيا، چاپ دوم ويژگيهای کلی اسلام، دکتور يوسف قرضاوی، ترجمه جليل را -٣
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مکان ها است، به همين منوال، برنامه  همه زمان ها و همانطوريکه اسلام برنامه کامل زندگی برای
 ميدهد؛ روح، جسم، انديشه ، وجدان و اسلام انسان شمول نيز است، يعنی انسان را بحيث کل مخاطب قرار

  دارد. نظر معنوی او را در همه ابعاد مادی و
ی مراحل زندگی: در بردارد، همواره انسان را در تمام برنامه که تمامی مراحل زندگی انسان را در

های پياپی، برنامه   نمايد و در تمامی اين دوران سالی و در پيری همراهی می کودکی، نوجوانی، جوانی، ميان
 برنامه که در تمامی موارد زندگی، انسان را ارشاد و کند. های سازنده، و ربانی را برای وی ترسيم می

کارساز است، در  های فعاليت انسان  و در همه زمينه ای برای تمامی ابعاد زندگی  هدايت ميکند برنامه
حسنه و در برخی موارد هم هشدار  هگذاری، موعظ ارشاد و راهنمايی، قانون  اصلاح، تعديل، تغيير،

  گيرد. بازدارنده ، هرکدام را به تناسب موضوع و در جايگاه خود به کار می
های فردی و چه اجتماعی، چه پرورش   زمينه ها، چه اسلام در تمامی زمينه  گويد : مرحوم عقاد می

روحی و چه پرورش بدنی، چه در نگاه به دنيا و چه در نگرش به آخرت، چه در حال صلح و چه در 
ترين اعتقاد و  جنگ، چه در توجه به حقوق فردی، و چه در چگونگی برخورد با حاکمان و دولت، پيشرو

شود، نه   گريزی مسلمان می طلبی و دنيا  د. انسان نه از آخرتباش ترين رويکرد برای ننوع بشر می  آل ايده
تکيه به روح و انکار جسم، نه به دليل ماديگرايی و انکار  هستيزی؛ نه به واسط گرايی و آخرت از دنيا

پذيرد و در حالتی ديگر آن را به فراموشی  روح، و بالاخره نه بدين خاطر که در يک حالت اسلام را می
اش، در تمامی حالات گوناگونش چه به صورت   انديشه و اعتقاد يکپارچه هبلکه وی فقط با هم سپارد... می

  .)١( آيد. فرد تنها يا هنگامی که روابط اجتماعی وی را با مردم پيوند زده باشد، مسلمان به شمار می

***  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .٥٦استاد عباس محمود عقاد/، اسلام در قرن بيستم -١
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و ثروت های عظيمی كه جهان اسلام بصورت طبيعی   نابع اقتصاديموقعيت جغرافيايی جهان اسلام و م
های تاريخی بر ضد اسلام و مسلمين و در کل، بر   آن را دارا ميباشد، سبب گرديده است، تا غرب نقشه

ضد جهان اسلام روی کار گيرد و مسئله فقط ترس فکری از اسلام نيست، بلکه ابعاد وسيع ديگری 
  گيرد. ی و.. را نيز دربر میافتصادی، سياسی و فرهنگ

  چالش های موجود در برابر امت: 
چالش هايی که به صورت عموم در برابر امت اسلامی قرار دارد، عمده ترين آا عبارت از عقب 

  ماندگی، ناهنجاری های اجتماعی و سياسی, استعمار, و حرکت غربی سازی ميباشد.
  غربی سازی امت:الف:

شور های اسلامی که تحت تاثير انديشه متفکران غربی قرار گرفته بودند و برخی از تحصيل يافتگان ک
دانستند, همرکاب استعمار گرديده؛ و خواستند نمونه تمدن اروپايی را با تمام  غرب را قبله آمال خود می

جزئيات آن در کشور های خود عملی نمايند. اين افراد از نظام سياسی و اجتماعی اروپايی نسخه برداری 
به اصطلاح (تغريب يا  ،نموده و خواهان تطبيق آن در کشور های عربی و اسلامی شدند. و اين ديدگاه

  غربی سازی) ناميده شد.
هم شکستن و فرو ريزی بنياد ساختار های اجتماعی و فکری جوامع اسلامی  اين عمليه منتج به در

ما پرورش يافت و مدافع ارزشهای تمدنی  گرديد که از مبادی اعتقادی بيگانه تولد شده در اوضاع اجتماعی
اجنبی بود و به اين ترتيب، انديشه سيکولريزم در کشور های اسلامی ترويج يافته و تا امروز از همان 
حرکت ناميمون غربی سازی که از عصر استعمار بميراث مانده است، امت اسلامی رنج می برد و چالش 

ان قرار داد و همين چالش ها به مرور زمان بزرگ شده و امروز بزرگی را در برابر هويت اسلامی و مسلمان
  به شکل و گونه بسيار خطرناک همه کيان و هويت امت اسلامی را زيرسوال قرارداده است. 

  پديده جهانی شدن:ب: 
را دارا ميباشد، و تعريفات متعددی  در اين باب صورت گرفته و  جهانی شدن معانی و مفاهيم مختلفی

صر در مورد اين موضوع ميتوان گفت: جهانی شدن بمفهوم متأثر شدن از جريانات و حوادت بصورت مخت
جهانی، به سبب رشد و انکشاف وسائل ارتباط جمعی و فعاليت شرکت ها و موسسات بين المللی که  جهان 



٧١ 
 

دنيا نمی و هيچ کسی در هيچ گوشه از  همه انساا به گونه ای جزء آن جريان قرار گرفتهشمول ميباشند، 
 از آن خود را بی نياز نموده و مستقلانه و بدون دخالت ديگران زندگی خويش را بسربرد.  تواند

ی، سياسی، اجتماعی و اقتصاد در عرصه های، )جهاني شدن(پديده اين عصر حاضر با  امت اسلامی در
مصروف  غربي هاي صنعتي كشور و مصالح جهاني مواجه است که جهت تحقق منافع  حتی دينی به سطح

اي بر سرمايه جهاني،  باشد. اين كشورها، علاوه بر سهم تجارت جهاني شدن، تأثير قابل ملاحظه   مي فعاليت
سازمان تجارت جهاني دارند.  والمللي پول، بانك جهاني  گذاري مستقيم خارجي، مثل صندوق بين سرمايه
نفوذ چنداني در  ورا مسلمانان تشکيل ميدهد، تأثير مردم فقير جهان که متاسفانه همه آا  وهای اسلامی  كشور

، و طبعا کشور های فقير و عقب مانده از اين جريان را به مشکلات عديده سياستگذاري جهاني امروز ندارند
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و... مواجه ساخته است که امت اسلامی نيز از اين ناحيه زيان های زيادی را 

  .متحمل گرديده است
كه تأثيری بر  ،كشور مسلمان عضو سازمان ملل، نماينده تقريباً يك چهارم جمعيت جهان وجود دارند ٥٠

رند، اما انگلستان با جمعيتي كمتر از يك درصد جمعيت جهان نقش بسيار مهمتري بر  اتصميمات جهاني ند
  تصميمات جهاني نسبت به همه مسلمانان جهان دارد.

ردد که چنين وضعيتی را بميان آورده است، و از مهمترين نکات ضعف اين امر به عواملی برميگ
عامل اصلی آن، نداشتن بينش سياسي براي وحدت  کشور های اسلامی پنداشته ميشود و مسلمانان و

برق مادی تمدن غرب قرار گرفته اند،  است. زيرا به عقيده بسياري از مسلمانان که تحت تاثير زرق و
ثباتي سياسي در   شان از طريق تحکيم روابط با غرب تامين شده ميتواند، و بي منافعچنين می پندارند که 

حمايت همه جانبه آا  استبداد حکام جاهل و تحميل شده توسط غربی ها و وهاي اسلامي  بيشتر كشور
 وه ها را به نا امني مواجه كرد اي، بعضي كشور  منطقه وجنگهاي داخلي  ادامه توسط کشور های غربی و

استحکام روابط با  به هدف ايجاد و شوند. و  نظامی به غرب متوسل مي در نتيجه آا براي حمايت مادی و
معنوی خويش را  ندار مادی و سياسی ننگين تن داده همه دار و غرب به امضاء توافقات خطرناک نظامی و

  قربانی اين هدف ناميمون مينمايند. 
  :یسياس هنجاری های اجتماعی و ناج: 

هاي اسلامي به دولتهاي  هاي غربي، كشور بعد از فرو پاشی خلافت اسلامی با مداخله ايادي كشور
اين کشور ها  د، وشکشمکش های سياسی و نزاع های منطقوی مبدل  در حال درگيری و كوچك و

نفوذ خود را از دست  وثروت مواجه ساخت، و در نتيجه وحدت  و به سلب استقلال ملي، منابع را
مسلمانان را در عصر کنونی با چالشهاي مختلف ، اين امر هاي غربي وابسته شدند. اده، و به کشورد

هاي اسلامي نيز حالت خوبی نداشته، به  داخلي و خارجي مواجه ساخته است، وضعيت داخلي كشور
، با وجود اين ها، گرفتار اند  عدالتيها، نابرابري ثباتي سياسي، سلطه حاکمان مزدور و غير مسئول، بي بي

هاي اسلامي از لحاظ سياسي ظاهرا مستقل هستند، اما در عرصه حفظ ارزش های اسلامی  كه كشور
کشور های اسلامی، به سبب امت و  ملی، اعاده جايگاه از دست رفته و احياء ميراث های فرهنگی و
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سياست های  رابرب انعطاف پذيری حکام مسلمان در نفوذ حاكميت استعمار بر سرزمينهاي اسلامي و
  اند.  غرب، کاری انجام نداده

  استعمار:د: 
رهروان غربی سازی کشور های اسلامی که وسيله خوبی برای تطبيق اهداف استعماری اند، هيچ    

نکرده اند, بلکه  ارائهامت اسلامی سر افرازی کشور متبوع و طرح مفيدی از جانب خود برای 
بحث و تحقيق در احوال  هفکری و نتيج ات, برخاسته از اجتهادزنند  پروسه تمدنی که از آن سخن می

اجتماعی،  مجال های اقتصادی, سياسی و ا درآ؛ بلکه هر برنامه و پلان هنبودو بود آن امت اسلامی 
حقوق سياسی افراد, آزادی های عمومی,  ،سيستم حکومت داری و مشارکت مردم در تصميم گيريها

بالای جوامع اسلامی تطبيق مينمايند. به عنوان  را از غرب کاپی نموده ومؤسسات و امثال آن, همه 
  مثال:

 عهبيگانه از جامو رسوم پيروی از عادات  جامعه در قضايای حياتی و اجتماعیحل و فصل  - ١
 .اسلامی، و متضاد با تعاليم, اخلاق و ارزش های اسلامی

کردن آن از عقيده و تراث امت نصاب تعليمی در مکاتب و پوهنتون ها, و عاری  مداخله در - ٢
اسلامی, و دور نگهداشتن اين مناهج از هر نوع بحث و تحليل در مورد تاريخ, ارزشها و قهرمانان 
اين امت, و کشاندن نسل جديد بسوی پيروی از برنامه و مناهج وارداتی و بيگانه از فرهنگ 

 اسلامی.
روزه به نام (جنگ فکری) ناميده که امغرب بالای کشور های اسلامی  تسلط فکری و فرهنگی - ٣

نابودی  استفاده از وسايل جديد و انقلاب معلوماتی, در جهت گمراه سازی وسوء شود. و  می
 چشمه های نو آوری و ابداع در اذهان شان خشکيده است. امت بی بضاعتی که سر

ی مردم و انديشه و تصورات تمدن و فرهنگ غرب بالاو نفوذ  رسانه ها همه جانبه بالایسلط ت - ٤
شخصيت فرد و جامعه طبق  ارساخت پروسه به انحطاط کشاندن وجهت پيشبرد در  اآملت توسط 

 غرب. تصور فرهنگ و
  

  
������������  
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سياست های  رابرب انعطاف پذيری حکام مسلمان در نفوذ حاكميت استعمار بر سرزمينهاي اسلامي و
  اند.  غرب، کاری انجام نداده

  استعمار:د: 
رهروان غربی سازی کشور های اسلامی که وسيله خوبی برای تطبيق اهداف استعماری اند، هيچ    

نکرده اند, بلکه  ارائهامت اسلامی سر افرازی کشور متبوع و طرح مفيدی از جانب خود برای 
بحث و تحقيق در احوال  هفکری و نتيج ات, برخاسته از اجتهادزنند  پروسه تمدنی که از آن سخن می

اجتماعی،  مجال های اقتصادی, سياسی و ا درآ؛ بلکه هر برنامه و پلان هنبودو بود آن امت اسلامی 
حقوق سياسی افراد, آزادی های عمومی,  ،سيستم حکومت داری و مشارکت مردم در تصميم گيريها

بالای جوامع اسلامی تطبيق مينمايند. به عنوان  را از غرب کاپی نموده ومؤسسات و امثال آن, همه 
  مثال:

 عهبيگانه از جامو رسوم پيروی از عادات  جامعه در قضايای حياتی و اجتماعیحل و فصل  - ٥
 .اسلامی، و متضاد با تعاليم, اخلاق و ارزش های اسلامی

کردن آن از عقيده و تراث امت نصاب تعليمی در مکاتب و پوهنتون ها, و عاری  مداخله در - ٦
اسلامی, و دور نگهداشتن اين مناهج از هر نوع بحث و تحليل در مورد تاريخ, ارزشها و قهرمانان 
اين امت, و کشاندن نسل جديد بسوی پيروی از برنامه و مناهج وارداتی و بيگانه از فرهنگ 

 اسلامی.
روزه به نام (جنگ فکری) ناميده که امغرب بالای کشور های اسلامی  تسلط فکری و فرهنگی - ٧

نابودی  استفاده از وسايل جديد و انقلاب معلوماتی, در جهت گمراه سازی وسوء شود. و  می
 چشمه های نو آوری و ابداع در اذهان شان خشکيده است. امت بی بضاعتی که سر

ی مردم و انديشه و تصورات تمدن و فرهنگ غرب بالاو نفوذ  رسانه ها همه جانبه بالایسلط ت - ٨
شخصيت فرد و جامعه طبق  ارساخت پروسه به انحطاط کشاندن وجهت پيشبرد در  اآملت توسط 

 غرب. تصور فرهنگ و
  

  
������������  
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ی بخشيده است که االله متعال امت اسلامی را علاوه برآنچه ذکرشد، به ويژگيهای ديگری نيز برتر      
  اين ويژگيها را اينک چنين خلاصه مينمائيم: سائر امت ها ديده نميشود، و در

اصلح ترين شرايع  کامل ترين و شرايع آسمانی به پايه اکمال رسيد و ،اين امت آمدنبه ميان با  - ١
 را االله متعال برای بشريت به ارمغان آورد.

نشاط  تازه گرديده بشـريت   ح حيويت وحيات بشری  رو در ،اين امت مدنآروي كار با  - ٢
معنـوی   رفاه را تجربه کرد که تمدن امروزی با همه داشته های مادی و مدنيت و فصل تازه از

 چشمه ميگيرد. اين مصدر سر از ،اش
آنچه داده شده که به سائر انبياء عليهم السلامی داده نشده است، که حديث  �به رسول االله  - ٣

أُعطيت ما لَم يعطَ أَحـد مـن   �ارشاد فرموده اند:  �رسول االله  مبارک به آن اشاره دارد،
 ـ سضِ، والْأَر يحفَاتم يتطأُعبِ، وعبِالر ترص؟ قَالَ: نوا هم ،ولَ اللَّهسا را: ياءِ" فَقُلْنبِيالْأَن يتم

لَتعجا، ووري طَهل ابرلَ التعجو ،دممِ أَحالْأُم ريي ختآنچه بمن داده شده اسـت بـه     ١ �أُم
 رسول االله آا کدام ها اند؟ فرمودند: با رعب ( در انبيای گذشته داده نشده است، گفتيم يا

بنام (احمد) مسـمی   قلب دشمن) نصرت شده ام، کليد خزاين زمين به من داده شده است، و
امت من ترين  رای من قر ار داده شده است، وخاک (پاک) وسيله طهارت ب گرديده ام، و

 امت ها گرديده است.
تکاليف شاقه کـه   مشقت ها و آسانی اختصاص يافته است، امت اسلامی به صفت (يسر) و - ٤

اشيای  بسياری از اين امت مرفوع گرديده است،و امت ها وضع گرديده بود، از بالای سائر
 ����ن امت حلال گرديده است، ارشاد الهيسـت:  که بالای امت های قبلی حرام بود، برای اي

رسالْع بِكُم رِيدلَا يو رسالْي بِكُم اللَّه رِيدفرموده اند: و ����٢ي���� كُمنع فِّفخأَنْ ي اللَّه رِيداالله ١ ���� ي
                                                           

ني الشهير بابن السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، مؤلف الجوهر النقي: علاء الدين علي بن عثمان الماردي -  ١
  است. ؤوط در تعليق خود گفته است: إسناد آن حسنشعيب الأرنالتركماني، 

  .١٨٥البقره/ -  ٢
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ى الدينِ مـن  هو اجتبكُم وما جعلَ علَيكم ف����ميفرمايد:  متعال تخفيف را برای شما ميخواهد. و
نکـرده   (تکليف مالايطاق) را مقرر دين بالای شما حرج در برگزيد، ورا االله متعال شما  ����٢حرجٍ
 آسان ترين شرايع آسمـانی ميباشـد،   اسلامی کامل ترين و شريعتپس به اين اساس،  است.

لم يجعل علينا مـن  أحل لنا كثيراً مما شدد على من قبلنا، و و����ارشاد فرموده اند:  ����رسول االله 
را که بالای امت های پيشين  وسختی شاقه االله متعال برای ما بسياری آنچه از امور و ٣ ����حرج

   بالای ما حرج را لازم نکرد. بود، حلال گردانيد و
خلاف امت هـای   مسجد و وسيله طهارت گرديده است، بر ����زمين برای امت رسول االله  - ٥

اماکن خاص عبادت جائز بود، عبداالله بن عمر روايـت   ا وکنيسه ه آا تنها در قبلی که نماز
مردانی به حراست  عقب ايشـان   ايستادند و غزوه تبوک به نماز در ����ميکند که رسول االله 

أعطيت الليلة خمساً ما أعطيهن أحد ����فارغ گرديد، فرمودند:  نماز ند، هنگاميکه ازه شدايستاد
طهوراً، أينما أدركـتني الصـلاة    رض مسجداً وجعلت لي الأ ذكر من هذه الخمس" و قبلي" و

 ٤ ����بـيعهم  كان من قبلي يعظِّمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم و صليت، و تمسحت و
اين پنچ چيز اين  از آن ره مند نبود، و من از امشب پنچ چيزی داده شد که هيچ پيامبری قبل از

رسد، وضوء  فرا شده هرجائی که وقت نماز وسيله طهارت شمردند: زمين برای من مسجد و ها را
 شديد ميگرفتند، و من اين امر را بسيار حاليکه امت های قبل از ميخوانم، در و(ياتيمم) گرفته نماز

 عبادت گاه های شان نماز(عبادت) را انجام ميدادند. کنيسه ها و صرف در
روز جمعه ره مند ساخته فضيلت  خصوصيات اين امت يکی اينست که االله متعال آا را از از -٦

نحن الآخرون السابقون يوم ����ارشاد فرموده اند:  ����است که ترين روز ها ميباشد، رسول االله 
القيامة، بيد أم أوتوالكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا االله 

روز قيامت هستيم،  سابقين در خرين وآا م ٥ ����فالناس لنا فيه تبع، اليهود غداً والنصارى بعد غد
آن اخـتلاف   آا فرض شده بود در که بر ما کتاب داده شده، اين روز اينکه به آا قبل از غير

 پيروان ما اند، يهوديـان فـردا و   اين امر را االله متعال هدايت کرد، پس مردمان در ما کردند، و
 خواهند بود. فردا پيروان ما از صاری بعدن

در دعاء قرآنـی   نمی گيرند، و مورد مواخذه قرار طا ء وسهو آا گذشت بعمل آمده وخ از - ٧
پروردگارا ! اگر ما فراموش كرديم يا بـه   ٦ ����ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا����آمده است: 

                                                                                                                                                                      
  .٢٨النساء/ -  ١
  .٧٨الحج/ -  ٢
  خوانده است. شعيب الأرنؤوط در تعليق اش، إسناد اين حديث را ضعيف .٥/٣٩٣مسند الإمام أحمد بن حنبل،أحمد بن حنبل أبو عبداالله الشيباني،  -       ٣

 - هـ ١٤٠٨أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، تحقيق شعيب الأرنؤوط، الناشر مؤسسة الرسالة،سنة النشر  شرح مشكل الآثار، أبو جعفر -  ٤
  .١١/٣٤٩، ١٥م،مكان النشر لبنان/ بيروت، عدد الأجزاء ١٩٨٧
  . ٣/١٠٠الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، محمد بن فتوح، الحميدي، -  ٥

  .٢٨٦البقره/ - ٦      
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 ����رسـول االله   .خطا رفتيم ، ما را ( بدان ) مگير ( و مورد مؤاخذه و پرس و جو قرار مـده ) 
 االله متعـال در    ����١ما أكرهوا عليه أن االله تجاوز لها عن الخطأ والنسيان و����ارشاد فرموده اند: 

  د.تحميل ميشوآا كه جبرا بالاي آنچه  نسيان و خطاء و شده است از گذر
غرق  گرسنگی و بواسطه قحطی و امان است، و نابودی کامل در هلاکت کلی و اين امت از - ٨

ارشـاد فرمـوده    ����کند، هلاک نميشود، رسول االله  يان آنرا نابودمسلط شدن دشمن که ک و
سأَلْت ربي ثَلاثًا فَأَعطَانِي اثْنتينِ ومنعنِي واحدةً سأَلْت ربي: أَنْ لَا يهلـك أُمتـي بِسـنة     ����اند:

سأَلْته أَنْ لَـا يجعـلَ بأْسـهم بيـنهم      فَأَعطَانِيها و فَأَعطَانِيها، وسأَلْته: أَنْ لَا يهلك أُمتي بِالْغرقِ
را  آـا  يکـی از  پروردگار سه چيز را سوال نمودم، دوی آا را اجابت فرمود و از ٢ ����فَمنعنِيها

سوال  نپذيرفت، سوال کردم که امتم را به سبب قحطی هلاک نسازد، اين سوالم را قبول کرد و

ميان آـا   سوال نمودم که جنگ در م بواسطه غرق هلاک نشود، سوالم را پذيرفت، وکردم امت

کـه او   را اجابـت نمـوده   که واقع نشود، اين سوالم را منع فرمود. االله متعال اين سوال پيامبرش

اين امـت   ،نيرنگ های دشمنان وجود توطئه ها و با و  نميشود) نابود او دشمن کيان(بواسطه غلبه 

تا قيام قيامت محفوظ باقی خواهـد   را حفظ نموده است و کيان خود به پا استاده بوده و هم هنوز

 ماند.
أُمتي هذه أُمةٌ مرحومـةٌ،  ����ارشاد فرموده اند:   ����امت اسلامی امت مرحومه است رسول االله  -٩

نتا الْفيني الدا فهذَابع ،ةري الْآخف ذَابا عهلَيع سلُ لَيالْقَتلَازِلُ والزامت مـن امـت    ٣ ����و
آخرت نخواهد بود، عذاب آا در دنيا فتنه هـا،   مرحومه است، عذابی متوجه آا در

 قتل ميباشد. زلزله ها و

ضلالت اجماع نميکند، رسـول االله   به گمراهی و امت اسلامی امت معصومه است، و - ١٠
از پروردگارم  ٤ ����متي على ضلالة، فأعطانيها سألت ربي أن لا يجمع أ����ارشاد فرموده اند:   ����

إن ����فرموده انـد:  پذيرفت. االله متعال اين دعايم را  ،سوال کردم که امتم به گمراهی متفق نشود
اجماع به گمراهی، نجـات   مسلما پروردگار امتم را از ����٥االله قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة

اجماع  انحراف هرگز بدعت و گناه و خطاء و . بدين اساس، علمای امت اسلامی بهداده است
 ميان آا کسانی موجود خواهد بود که حق را شناسـائی کـرده و   هميشه در نخواهد کرد، و

                                                           

  . ١٩٦٦،٤/١٧١ – ١٣٨٦بيروت ،  -قطني، علي بن عمر أبو الحسن، الدارقطني البغدادي،الناشر : دار المعرفة سنن الدار -   ١     
  .١/١٠٥الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم،محمد بن فتوح الحميدي،  -       ٢
  دانسته است. صحيحشيخ ألباني آنرا  .٤/١٦٩أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني،   -       ٣
صفوة السقا، الناشر :  -كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي البرهان فوري، المحقق: بكري حياني  -     ٤

لأرنؤوط درتعليق اين حديث را امام احمد درمسند اش نيز روايت کرده وشعيب ا .١٤/٤٩م، ١٩٨١هـ/١٤٠١مؤسسة الرسالة، الطبعة: الطبعة الخامسة ،
  است.ضعيف خوانده  خويش آنرا صحيح لغيره و إسناد انرا به سبب إام راوي از أبي بصرة،

  .٦/٣٠٨سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجِستاني ، ، -   ٥
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 د.نقيام قيامت باش آن تا پاسدار
 اين خصوصيت امت اسلامی است و آا همانند صفوف ملائکه ميباشد و صفوف نماز - ١١

فُضلْنا علَـى  ����ارشاد فرموده اند:   ����رسول االله  ده است،ره مند نبو هيچ امتی از اين امتياز
  لَـتعجا، وجِدسا مكُلُّه ضا الْأَرلَن لَتعجو ،كَةلَائالْم فُوفا كَصفُوفُنص لَتعج :اسِ بِثَلَاثالن

 امر برتری داده شديم: صف های ما بالای ديگران به سه١ ����تربتها لَنا طَهورا، إِذَا لَم نجِد الْماءَ

صورتی کـه آب   در را خاک آن صفوف ملائکه اند، همه زمين برای ما مسجد گردانيده شده و

 داده است. نشود، وسيله پاکی قرار پاک پيدا
ارشاد فرمـوده   ����خصوصيات اين امت است، رسول االله  آمين وسلام گفتن، نيز از - ١٢

هـيچ   يهود برشما در٢ ����حسدتكم على السلام والتأمينما حسدتكم اليهود على شيء ما ����اند: 

 امری مانند (سلام وآمين) حسد و رشک نبرده است.
کسيکه از امت اسلامی به سبب مرض طاعون بميرد، مرگ وی شـهادت ميباشـد،    - ١٣

 مورد مرض طاعون پرسيدم، بمن خبر در ����عايشه صديقه رض روايت ميکند من از رسول االله 
نَ عذَابا يبعثُه اللَّه علَى من يشاءُ، فَجعلَه رحمةً للْمؤمنِين، فَلَيس من رجلٍ يقَـع  أَنه كَا  ����دادند:

 ـالطَّاعونُ، فَيمكُثُ في بيته صابِرا محتسِبا يعلَم أَنه لَا يصيبه إِلَّا ما كَتب اللَّه لَه إِلَّ لُ ا كَانَ لَه مثْ
هِيدرِ الشطاعون عذابی بود که بالای کسانی که االله متعال ميخواسـت، نـازل     ����٣أَج
داده است، بناء کسيکه به مـرض طـاعون    متعال آن را رحمت برای مومنان قراراالله  ميکرد، و

حالی می نشيند که يقـين   خانه خويش در اميد ثواب در با پيشه نمودن صبر و گرفتار ميشود، و

را آسيبی نخواهد رسيد، برای وی مانند شهيد  آنچه االله متعال بالای وی نوشته است، او جزدارد، 

 اجرداده ميشود.
 عرصه علـم و  در می انگيزد که دين را صد سال کسی را بر رأس هر االله متعال در - ١٤

اين مجددين ضرورنيست که يکی بوده باشد،  عبادت تجديد ميکند، و دعوت و جهاد و وعمل 
 جوانب دين، کـار  يک جانب از هريک در يک تن باشند و از کن است مجددين بيشتربلکه مم

حراسـت   قايم به حـق و  طائفه متمسک به دين وشريعت الهی بوده و تجديد را اجراء کند، و
لا تزال طائفة من أمتي  ����ارشاد فرموده اند: ����قيام قيامت ميباشد. رسول االله  آن تا کننده از

امت من هميشه ثابـت   ٤ ����يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر االله وهم كذلكظاهرين على الحق لا 
                                                           

  .١/١٦٨توح الحميدي، الجمع بين الصحيحين البخاري و مسلم، محمد بن ف -   ١
در الزوائد  إسناد  آن صحيح . و رجال آن ثقات گفته شده و مسلم به تمامی راويان آن  .١/٢٧٨سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبداالله القزويني، ، -   ٢

  احتجاج نموده است وشيخ ألباني آنرا صحيح گفته است.
  .٤٣/٢٣٥د بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني،مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد االله أحم -  ٣
  .١/١٠٧الجمع بين الصحيحين البخاري و مسلم، محمد بن فتوح الحميدي،  -  ٤
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چ کسی آا با توهين اذيت رسانده نمی تواند تا اينکه امر الهی قدم  واستوار به حق باقي مانده وهي

 .بيايد وآا همچنان ثابت قدم اند
منـد  ثواب بزرگ ـره   و های کوتاه بوده ولی از اجر افراد اين امت دارای عمر - ١٥

إنمـا مـثلكم ومثـل اليهـود     ����ميباشند، رسول االله صلى االله عليه وسلم ارشاد فرموده اند:  
والنصارى كرجل استعمل عمالاً فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت 
اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر 

لى قيراط قيراط؟ فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط. ثم قال: ع
من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الذي يعملـون  
من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين، ألا لكم الأجر مرتين. فغضبت اليهود 

صارى فقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل عطاء، قال االله: هل ظلمتكم من حقكم شيئاً؟ قالوا: لا. والن
 ����١ قال: فإنه فضلي أعطيه من شئت

 نصاری همانند شخصی اسـت کـه مزدورانـی را بکارگماشـت، و     مثال يهود و مثال شما و

مقابل يـک   درميکند، يهود  ط برای من کارامقابل يک يک قير در گفت:کيست که تانيم روز

مقابل يک يـک   در عصر گفت: کيست که از نيم روز الی نماز کرد، باز نيم روز کار قيراط در

 عصر الی مغـرب در  گفت: کيست که ازنماز را کردند، باز ميکند؟ نصاری اين کار قيراط کار

ب عصر الی غـرو  نماز ميکند؟ آگاه باشيد که شما کسانی هستيد که از قيراط کار مقابل دو دو

بـه   اين امر چند است، يهود ونصاری از اجرشما دو ميکنيد، و قيراط کار مقابل دو دو آفتاب در

حق تان چيزی کم   است، االله متعال فرمود: آيا از اجرکمتر ما بيشتر و گفتند: کار غضب آمده و

اين فضـل   و  کردم گفتند: نه، فرمود: اين فضل من است به کسی خواسته باشم اعطاء ميکنم.
  وبرتری به سبب شرف وعظمت پيامبرمحبوب مان وسيادت ايشان ميباشد.

امت ها  مميزه خاصی ميباشند که از سائر قيامت دارای علامه و امت اسلامی در روز - ١٦
سفيدی که در پيشانی حيوان وتحجيـل سـفيدی   ( شناخته ميشوند، که عبارت از غر و تحجيل

إِنَّ أُمتي يدعونَ يوم الْقيامة  ����: اد فرموده اندارش ����ميباشد، رسول االله   دراطراف حيوان ) .
اعضاء که از آثـار   قيامت با چهره ها و اينها( امتم) در روز ٢ ���� غُرا محجلين من آثَارِ الْوضوءِ

ابن حجر رحمه االله ميگويد: غرة و تحجيل خاص بـه   ميشوند.فرا خوانده وضوء درخشنده اند، 
وددت أنا قد رأينا إخواننـا " قـال لـه       ����ميفرمايد: ����ميباشد، رسول االله  ����يامت محمد

                                                           
لة ]، المحقق : حمدي بن عبدايد السلفي، الناشر : مؤسسة الرسا٣٦٠ - ٢٦٠مسند الشاميين ـ مشكول، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني [ -  ١
  .٤/١٤٤،  ٤، عدد الأجزاء : ١٩٨٤ – ١٤٠٥بيروت، الطبعة : الأولى ،  –
  .١/٤٦أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، ،الجامع الصحيح -  ٢
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أصحابه" أولسنا إخوانك يا رسول االله؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد " فقالوا: 
 ����كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول االله؟ فقال: إم يأتون غراً محجلين من الوضوء

رم که برادرانم را ببينم، صحابه گفتند : آيا ما اصحاب تونيستيم؟ فرمودند:شما اصحاب دوست دا١

بـه   ميشناسی که هنوز را برادرانم آنانی اند که هنوز نيامده اند، گفتند: چگونه آا من هستيد، و

 وضوء غرمحجل ميباشند. آثار دنيا نيامده اند؟ فرمودند: ايشان در حالی می آيند که از
بيشترين اهل جنت را تشکيل ميدهند، عبـداالله بـن عمـررض     ����سول االله امت ر - ١٧

أَترضونَ أَنْ تكُونوا ربع أَهلِ الجَنة ؟ قُلْنا: نعم،  ����فرمودند: بوديم و ����ميگويد: ما با رسول االله 
الَ: أَترضونَ أَنْ تكُونوا شطْر أَهلِ الجَنة" قَالَ: أَترضونَ أَنْ تكُونوا ثُلُثَ أَهلِ الجَنة " قُلْنا: نعم، قَ

كذَلو ،ةلِ الجَنأَه فوا نِصكُونو أَنْ تجي لَأَرإِن ،هدبِي دمحم فْسي نالَّذقَالَ: و ،معا: نةَ قُلْنأَنَّ الجَن 
متا أَنمةٌ، وملسم فْسا إِلَّا نلُهخدلاَ ي  ،دورِ الأَسالثَّو ي جِلْداءِ فضيالب ةرعإِلَّا كَالش كرلِ الشي أَهف

آيا دوست داريد که چهارم حصه اهـل شـت    ����٢أَو كَالشعرة السوداءِ في جِلْد الثَّورِ الأَحمرِ

د؟ گفتـيم بلـی،   باشيد؟ گفتيم: بلی، فرمودند: راضی ميشويد که سوم حصه اهل شت باشـي 

فرمودند: آيا راضی ميشويد که بعضی از اهل شت باشيد؟ گفتيم: بلی، فرمودند: قسم به ذاتـی  

ن ااين بد تشکيل دهيد، و اوست، اميدوارم که نصف اهل شت را شما اختيار که نفس محمد در

ل شرک اه مقايسه با نفس مسلمه داخل نخواهد شد، وتعداد شما در شت جز جهت است که در

 پوست گاو سياه بوده باشد،ويا مانند يک مـوی سـياه در   همانند يک موی سفيد هستيد که در

    .سرخ پوست گاو
اين به سبب صلاح دين  عذاب داخل شت ميشوند و هفتاد هزار آن بدون حساب و - ١٨

اً يدخل الجنة من أمتي سبعون ألف����ارشاد فرموده اند:  ����تقوای آا خواهد بود، رسول االله  و
 امتم بدون حساب داخل شت ميشود. تن از هفتاد هزار  ���� ٣..بغير حساب

***  

  

  

  

                                                           
  .٢/١٤٣٩سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبداالله القزويني،  -   ١
  .١/١١٦بن فتوح الحميدي،  الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، محمد -  ٢
  .١/٢١٤الجمع بين الصحيحين البخاري و مسلم، محمد بن فتوح الحميدي،  -  ٣
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  در اين فصل مسئوليت های امت اسلامی در سه مبحث ذيل مورد بحث قرار ميگيرد:
  منکر ی از به معروف و امر �
  تامين وحدت وجلوگيری از تفرق امت تلاش برای �
  قيادت جامعه بشری در سايه اسلام �
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 ، تااست و يک مسئوليت بزرگ بدوش امت اسلامی مسلمانظيفه هردعوت به خير و فضيلت و
ع تلاشی ىريغ اجتماعی از هيچ نو اصلاح وهای اخلاقی، سلامتی جامعه  در جهت گسترش ارزش 

هر کدام در محدوده توانايی خود، بار اين و امت، ؛ و در اين مورد هم فرد، هم خانواده و هم جامعه نورزيده
ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف ���� فرمايد: گيرند. االله متعال می مسئوليت را بر دوش می

وهنيونَوحفْلالْم مه كأُولَئكَرِ وننِ الْمبايد از ميان شما گروهی باشند که (تربيت و آموزش لازم را  ١ ����نَ ع
باشند که خود  ببينيد و مردم را) به نيکی دعوت کنند و امر به معروف و ی از منکر نمايند و آنان می

  رستگارند. 
به نيكي ها  ����و نيکی جهت كسب رضايت االله که ديگران را به خير  به سبب اين گروهاين 

نمايند؛ در زندگی دنيا و در حيات آخرت رستگارند؛ زيرا اجر و ثواب زيادی را فراهم نموده و از  دعوت می
 ومن أَحسن قَولًا ممن دعا إِلَى اللَّه وعملَ���� فرمايد: روايی پرهيز مينمايند. االله متعال ارشاد می بدی و نا

ينملسالْم ننِي مقَالَ إِنا وحالتر از گفتار آنی است (که مردم را به سوی خدا) فرا  ٢ ����ص گفتار چه کسی
   دارد که از زمره مسلمانان هستم. خواند و کاری شايسته انجام می دهد و اعلام می می

قرارداده است که با  میامت اسلا را مسئوليت عمدهي از منكر)  االله متعال (امر به معروف و
است؛ زيرا برای اصلاح و پيشرفت امور  را احراز نموده  ترين امت بسررسانيدن آن، منصب و جايگاه

اند. در واقع انسان مسلمان مدام   نمايند و شايستگی برخورداری از آن ويژگی را پيدا کرده زندگی تلاش می
كُنتم ���� اند: االله متعال ارشاد فرموده  ل به خير است.در انديشه عمل به معروف و تشويق ديگران برای عم

من أَهلُ الْكتابِ لَكَانَ خيرا خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمنونَ بِاللَّه ولَو آ
ها   شما (ای پيروان اسلام) ترين امتی هستيد که به سود انسان ٣ ����رهم الْفَاسقُونَلَهم منهم الْمؤمنونَ وأَكْثَ

اکنون می  نماييد و به خداوند ايمان داريد. ايد. (مادامی که) امر به معروف و ی از منکر می  ظهور کرده
  پردازيم به معانی بيان معروف و منکر از حيث لغت و اصطلاح واهميت آن:

  
  

                                                           
  .١٠٤آل عمران /  -  ١
  .  ٣٣فصلت /  -  ٢
  . ١١٠آل عمران /  -  ٣
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  الف:معروف:    
  .الْمعروف في اللُّغة: الْخير والرفْق والإْحسانُ وهو ضد الْمنكَرِ(قاموس محيط آمده است:  در

معروف درلغت: خيرو رفق و .١) ه كَرم الطَّبعِالْمعروف اصطلاَحا: هو ما قَبِلَه الْعقْل وأَقَره الشرع ووافَقَ
احسان، و ضد منکراست. و در اصطلاح عبارت از آن چيزی است که عقل آنرا پذيرفته و شرع تائيد نمايد 

  و با طبيعت سالم موافقت داشته باشد.
  ب: منکر:    

 (أَنكَر) است وسکون نون، اسم مفعول از لغت: به ضمه ميم و تعريفات آمده است: منکر در در
فعل که سبب  قول و اصطلاح: آنچه از منکر در قبيح و ناپسند. منکر: امر بمعنی خلاف معروف ميباشد.

  ٢ تعالی نگردد. رضای او
معروف، به اساس اين تعريف و سائرتعريفاتی که از علماء لغت نقل گرديده به اين نتيجه ميرسيم،   

عت اسلام و عقل سالم و علوم قطعی و مفيد باشد؛ و منکر آن شري ئيدکردار و گفتاری است که مورد تا
  روا بشمارند.   است که شريعت اسلام، عقل سالم و دانش يقينی، آن را بد و نا

همه اهل ايمان در جهت گسترش رسالت دعوت به خير و نيکی و دوری از شقاوت، بدی و منکر 
ورزند؛   توان از رسيدگی به اين مسئوليت دريغ نمیدانند و در حد  در هر زمان و مکانی خود را مسئول می

آورند، و با همه مظاهر فساد و  زيرا همه مسلمانان در هر نقطه زمين، خود را خانواده واحدی به شمار می
به اين رهنمود  دامنگير همه نشود، و ،آن زمنکر در اسرع وقت ممکن مقابله مينمايند؛ تا ضرر و زيان ناشي ا

واتقُوا فتنةً لَا تصيبن الَّذين ظَلَموا منكُم خاصةً واعلَموا أَنَّ ���� ميپوشند که ارشاد ميفرمايد: الهي جامعه عمل
کنندگان را  شود، (بلکه آا و سکوت از فتنه و (فسادی) که تنها دامنگير ستمکاران نمی ٣ ����اللَّه شديد الْعقَابِ

   ، به راستی خداوند سخت مجازات می نمايد.گيرد) پرهيز کنيد هم فرا می
باشند، در معرض عذاب  تفاوت بوده و يا به آن راضی می آايی که در مقابل فساد و منکرات بی

اسرائيل را به خاطر عصيان و نافرمانی و راضی بودن به فساد و تباهی  گيرند؛ االله متعال بنی اخروی قرار می
                                                           

   .١/٣٤٥القاموس المحيط، أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري، دراسة و تحقيق: الناشر: المكتبة العصرية، -      ١
النهاية في غريب الحديث والأثر، أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن النهاية في غريب الحديث والأثر،     ٢ - 

  .١١٥/  ٥ ٥محمود محمد الطناحي،  - م، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩بيروت،  -الأثير، الناشر: المكتبة العلمية 
  .٢٥الأنفال /  - ٣    
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 فرمايد: درست آا می مورد لعن و نفرين قرار داده و در مورد عواقب ناتفاوتی برای تغيير منکر،   و بی
تدونَ كَانوا الَّذين كَفَروا من بنِي إِسرائيلَ علَى لسان داوود وعيسى ابنِ مريم ذَلك بِما عصوا وكَانوا يععن لُ����

لُوهكَرٍ فَعنم ننَ عواهنتلُونَ لَا يفْعوا يا كَانم اسرائيل بر زبان داود و عيسی پسر مريم مورد  کافران بنی ١ ����لَبِئْس
کردند و (در ظلم  اند. اين بدان سبب بود که آنان پيوسته (از فرمان خدا) سرکشی می  لعن و نفرين قرار گرفته

بردار نبودند و همديگر را از   ادند دستد گذشتند * آا از اعمال زشتی که انجام می و فساد) از حد و مرز می
   دادند. نمودند، چه کار بدی را انجام می کردند و نصيحت نمی ها ی نمی  کاری زشت

  ج: اهميت امربه معروف و ی از منکر : 

والذي نفسي ����فرمايد:  میچنين ارشاد در مورد اهميت امر به معروف و ی از منکر  ����رسول االله 
أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب أو ليوشكن االله عروف ولتنهون عن المنكر بيده لتأمرن بالم

سوگند به کسی که جان من در دست اوست، اگر امر به معروف و ی از منکر ننماييد، خداوند دير  ٢ ����لكم
   گيرد. قبول قرار نمی نمايد و پس از آن هرچه دعا کنيد، مورد يا زود عذابی را از نزد خود بر شما نازل می

پيشبرد اين رسالت سنگين امر به معروف و ی از منکر سبب نجات امت و ترک آن، هلاکت 
مثل ���� فرمايد: در قالب مثالی چنين به تصوير كشيده می ����طلب را رسول االله اين مهمگانی را سبب ميشود، 

مثل ثلاثة ركبوا في سفينة فصار لأحدهم  القائم في حدود اهللالواقع في حدود االله قال سفيان مرة  المدهن و
ثقل عليه كلما مر فقال أخرق خرقا يكون أهون على ولا يكون  شرها فكان يختلف و أوعرها و أسفلها و

ان تركوه  مختلفي عليهم فقال بعضهم إنما يخرق في نصيبه وقال آخرون لا فان أخذوا على يديه نجا ونجوا و
خواهند آن حدود را  کنند و آا که می مينه اجرا و اقامه حدود الهی عمل میکسانی که در ز ٣ ����هلكوا هلك و

پا بگذارند، مانند مردمی هستند که برای سوار شدن به يک کشتی هجوم بياورند و برخی از طبقه بالا و  زير
ه در قسمت برخی در قسمت پايين قرار بگيرند. آايی که در پايين قرار دارند، اگر بدون توجه به آايی ک

فوقانی هستند، بخواهند برای گرفتن آب از دريا سوراخی را در کشتی ايجاد کنند و آايی که در طبقه بالا قرار 
شوند. اما اگر جلو آا را بگيرند و مانع از  دارند، مانع از اين کار آا نشوند، کشتی غرق شده و همه نابود می

   ت خواهند يافت.اين کارشان شوند، هم خود و هم آا نجا
ها  ها و حکومت   ميان افراد، گروهگی هم آهن همکاری و تعاون وبدون  ،زرگانجام اين رسالت ب

  .يکی از اصول اساسی اسلام استزمينه تعاون ىراين  جهت مقابله با منکرات، نا ممكن بوده و
گونه بيان  ا را اينآ ����روش و اسلوب مخالفت با گناه و منکر دارای سه مرتبه است،که رسول االله

فَلْيغيره بِيده فَإِنْ لَم يستطع فَبِلسانِه فَإِنْ لَم يستطع فَبِقَلْبِه وذَلك أَضعف منكُم منكَرا من رأَى ���� فرمايد: می
اننتوانست با زبان با آن عملاً از آن جلوگيری کند، اگر  ،خلافی را ديدکار کدام از شما که  هر ٤ ����الإِيم

  ترين درجه ايمان است.  مخالفت نمايد و اگر اين را هم نتوانست قلباً از آن ناخشنود باشد و اين پايين
                                                           

  .٧٩- ٧٨المائده /  -  ١
   .٤/٤٦٨محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي   ،الجامع الصحيح سنن الترمذي - ٢ 

   .٤/٢٧٣أحمد بن حنبل أبو عبداالله الشيباني، ،مسند الإمام أحمد بن حنبل -  ٣
   .٤/٥٠الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري،  أبو الحسين مسلم بن ،الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم -  ٤
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بمنظور پيشبرد تر زندگی اجتماعی انسان يک موجود اجتماعى بوده و : امر به معروف وازادی
 ندگى اجتماعى سرنوشت افراد م مربوط است، وبپذيرد، و از آنجا كه در ز ها ئی را  محدوديتناچار بايد 

افراد اجتماع در سرنوشت يكديگر اثر دارند، حق نظارت در اعمال ديگران حق طبيعى و خاصيت زندگى 
  .اجتماعی است

انجام اين فريضه نه تنها با آزادي هاى فردى مخالف نيست، بلكه وظيفه اى است كه افراد  بنابراين، 
اشاره شد، امر به معروف و ى از منكر داراى دو مرحله است، مرحله  طوريكه.ندمقابل يكديگر دار در

، مسلما افراد يك اجتماع ميباشدنخست آن محدود است، و از تذكر و اندرز دادن و اعتراض و انتقاد نمودن 
 زنده در برابر مفاسد داراى مسئوليت هائى اند، که بايد آنرا بسر رسانند.

صوص گروه معينى است، و از مسئوليت های حكومت اسلامى محسوب مى شود، ولى مرحله دوم كه مخ
 بسيار وسيعى دارد، به اين معنى كه اگر نياز به شدت عمل و حتى قصاص و اجراى حدود باشد، ابعاد

به معروف و ى از  بنابراين، با توجه به مراحل مختلف امر. شرع انجام وظيفه كنند ميتوانند طبق احکام
، بلكه اجتماع از صورت بميان نمی آيدنه تنها هرج و مرجى در اجتماع  و حدود و مقررات هر يك،منكر، 

 .يك جامعه مرده و فاقد تحرك بيرون آمده به يك جامعه زنده تبديل مى گردد
آسان گيری  رفق و رعايت اخلاق حسنه و بايد در انجام اين فريضه الهى و مبارزه با فساد، شيوه نيک و    
زيرا توسل به زور و  يک اصل مسلم اسلامی است. فضايل اخلاقی اسلام بوده و ، که ازدر نظر داشترا 

نمى گذارد، بلكه گاهى نتيجه معكوس هم مى دهد، در حالى به جا اعمال خشونت، نه تنها اثر خوبى از خود 
دو وظيفه آا را با ايت كه روش پيامبر صلى اللّه عليه وسلم نشان مى دهد كه آا به هنگام اجراى اين 

 .سرسخت ترين افراد به زودى در برابر آا تسليم مى شدند ،لطف و محبت انجام ميدادند و به همين دليل
سول االله آيا به من  آمد و عرض كرد: يار ����حديث وارد است: جوانى به خدمت پيامبر طوريکه در     

مردم بلند شد و از گوشه و كنار به او اعتراض كردند،  اجازه مى دهى زنا كنم ؟! با گفتن اين سخن فرياد
نشست،  ����جوان نزديك آمد، و در برابر پيامبر ولى پيامبر با خونسردى و ملايمت فرمود: نزديك بيا،

فرمود:  ؛گفت: نه فدايت شوم با محبت از او پرسيد آيا دوست دارى با مادر تو چنين كنند؟ ����پيامبر
گفت نه  شان چنين شود، آيا دوست دارى با دختر تو چنين كنند؟ با مادرانهمينطور مردم راضى نيستند 

 !باره دخترانشان راضى نيستند، بگو آيا براى خواهرت مى پسندى ؟ فرمود: همينطور مردم در فدايت شوم،
او گذاشت و در حق او  دست بر سينه ����جوان انكار كرد (و از سؤ ال خود به كلى پشيمان شد)، پيامبر 

قلب او را پاك گردان و گناه او را ببخش و دامان او را از آلودگى به بى عفتى  خدايا  :كرد و فرموددعا 
ترين كار در نزد اين جوان زنا بود!... اين بود نتيجه ملايمت و محبت در ى  از آن به بعد منفور ؛نگاه دار
  .از منكر
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  ارشاد الهی است: ميباشد: منکر معيار برتری امت اسلامی ی از به معروف و امر

تنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمنونَ بِاللَّه ولَو آمن أَهلُ .َكُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف و ����
 ����١ونَالْكتابِ لَكَانَ خيرا لَهم منهم الْمؤمنونَ وأَكْثَرهم الْفَاسقُ
و به  شما ترين امتى بوديدكه به سود انساا آفريده شديد (چه اينكه) امر به معروف مى كنيد و ى از منكر،

(ولى تنها)  ،به سود آا است ،خدا ايمان داريد، و اگر اهل كتاب (به چنين برنامه و آئين درخشانى ) ايمان آورند
 پروردگار) مى باشند. خارج ازاطاعت سق (وبا ايمانند و اكثرآا فا عده كمى از آا

دليل اينکه اين امت بايد ترين امتها بايد باشد، اينست که آا داراى آخرين اديان آسمانى هستند و    
در آيه فوق، امر به معروف و ى از منكر بر ايمان . آخرين دين روى حساب تكامل، كامل ترين آا است

نشانه اهميت و عظمت اين فريضه بزرگ الهى است، به علاوه انجام اين دو بخدا مقدم داشته شده و اين 
 فريضه، ضامن گسترش ايمان و اجراى قوانين فردى و اجتماعى مى باشد.

و .همچنان، اگر اين وظيفه اجرا نگردد، ريشه هاى ايمان سست گرديده و پايه هاى آن متزلزل ميشود،     
از محسوب مى گردند، كه دعوت به سوى نيكيها و مبارزه با فساد امت ممت مسلما، مسلمانان زمانى يك

ترک گرديد، امتياز (ترين  آا باشد، و هرگاه که اين رسالت به فراموشی سپرده شده و سرلوحه کار
  دست خواهند داد. امت) بودن و (به سود جامعه بشريت بودن) را از

  

  

  

***  
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 صالح ميباشد و عههمانا تشکيل جام؛ منکر ی از هدف از مشروعيت وجيبه امربه معروف و ،بدون شک
صورت موجوديت، به حال خود گذاشته  آن راه نداشته و در جامعه صالح جامعه ای است که باطل در

می آيد و حکم االله متعال در آن جاری و  تلاش بعمل فسادنابودی  يا وجامعه نميشود، بلکه برای اصلاح 
  شود. مصلحت معالجه می با رعايت حکمت و نافذ بوده و ضعف های موجود در آن به روش مناسبی و

 احکام شرع بميان آمده سبب شده است که گويا ايجاد و درست از فهم نا گاه های که ناشی از ديد
واقعی است، و به همين دليل، فعاليت در  بوده و غيرخيالی  نظری و تشکيل جوامع فاضله اسلامی، يک امر

است، به کندی مواجه شده و معتقدند که دستيابی به اهداف   که به فساد کشيده شده عهامر اصلاح جام
به اين ترتيب، برخی ها از دعوت و اصلاح دست برداشته و  ناپذير است، و  دعوت و اصلاح جامعه امکان

شناختند، از کار دعوت هرگز  مشکلات راه را می سنت الهی و قيقت دعوت واند. اما اگر ح  منصرف شده
  شدند. اميد نمی مأيوس و نا

گناه، و  گونه جرم و فساد و اسلامی جامعه ای است خالی از هر عهبعضی چنين می پندارند که جام
. و انسان مطلوب را همه صالح و بدون اشتباه و خطا ميباشند ،چنين جامعه زندگی ميکنند انسان های که در

دور از عالم  خيالی و عهمطلوب را به يک جام عهبه اين ترتيب، جام ، وتشبيه ميکنندبه فرشته و ملائکه 
اميدی  اکثر داعيان و مربيان مصلحان را به يأس و نا ،حقيقت و واقعيت مبدل کرده اند. اين تصور اشتباه

عيت جامعه خود و هدف ايده آلی که  به  سوی آن طولانی بين واق لهکشانده است. زيرا هنگاميکه فاص
عالم  دور از، برآورده سازی چنين يک هدفی خيال پنداشته هم و مشاهده ميکنند، تحقق آن را و نگرند را می

  حقيقت نمايان ميشود.
پذير نيست؛ چون با سنت الهی کاملاً  حاليکه اصلاح همه جوامع انسانی و هدايت تمام بشر، امکان  در

لف است، سنتی که مطابق با حکمت بوده و آن طوری است که  در روی زمين هم مؤمن بايد وجود مخا
مکافات اخروی،  موجوديت شت و جهنم، مجازات و اعتقاد ما مسلمانان، بنابر داشته باشد و هم کافر، و

و اين امر جاری،  نا صالح شايسته و هم افراد نا صالحان وجود داشته باشند و برای آنست که  هم نيکان و

 فرمايد : باشد. االله متعال می موافق با حکمت و مشيت الهی می


ولَو شاءَ ربك لَجعلَ الناس أُمةً واحدةً ولَا  

لَأَنَّ جلَأَم كبةُ رمكَل تمتو ملَقَهخ كذَللو كبر محر نإِلَّا م ينفلتخالُونَ مزيينعماسِ أَجالنو ةالْجِن نم من١ ����ه 
                                                           

   .١١٩- ١١٨هود /  -١
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داد  خواست، مردمان را (همچون فرشتگان در يک مسير و بر يک برنامه قرار می ای محمد، اگر پروردگارت می
اراده آفريده و) آنان هميشه (در همه چيز، حتی در  کرد، اما (خدا مردمان را مختار و با و ملت واحدی ايجاد می

دين و اصول عقائد آن) متفاوت خواهند بود. (مردمان بنا به اختلاف استعداد، در همه چيز حتی در گزينش 
مانند) مگر کسانی که خدا بديشان رحم کرده باشد و  دينی که خدا برای آنان فرستاده است، متفاوت می

و بر اين است که: دوزخ خداوند برای همين (اختلاف و تحقق اراده) ايشان را آفريده است و سخن پروردگار ت
حکمت های  اينک به برخی از کنيم. را از جملگی جن ها و انساا (پيرو نفس اماره و اهريمن مکاره) پر می

  مختصرا می پردازيم: منکر ی از به معروف و مشروعيت امر
  نصرت مظلوم و عدم تمکين به ظالم:الف:

در ی امت اسلامی است، االله متعال مسلمانان را نصرت مظلوم و عدم تمکين به ظالم يکی از مکلفيت ها

فرمايد :  می مورد مدح قرار دادهظلم و تمکين به ظالمان  ابربردر تسليم پذيری  عدم


وانتصروا من بعد ما 

دهند . و كساني كه  ياري ميخود را و ساير مؤمنان را )    ١ ����ظُلموا وسيعلَم الَّذين ظَلَموا أَي منقَلَبٍ ينقَلبونَ
در سوره الشوری نيز   كنند خواهند دانست كه بازگشتشان به كجا و سرنوشتشان چگونه است ! ! ستم مي

مؤمنان کسانيد که  ٢ ����والَّذين إِذَا أَصابهم الْبغي هم ينتصرونَ ����فرمايد :  بعد از ذکر صفات مؤمنين می
  کنند. خواهی می د دادهمينکه به ايشان ستم رسي

در رديف مؤمنين  کسيکه ظلم را می پذيرد،از صفات اهل ايمان نبوده و  ،پس تسليم شدن به ظلم
زيرا مسلمان مکلفيت دارد که نه تنها بايد از خود دفع ظلم نمايد، بلکه بايد مظلومان را از دست  نيست،

هنگاميکه به سوی فرعون  ����بوده، موسی ستمکاران نجات دهد، زيرا بعثت انبيا نيز برای همين منظور
پس  بني اسرائيل را همراه ما بفرست، و  ٣ ����فَأَرسلْ معنا بنِي إِسرائيلَ ولَا تعذِّبهم����فرمايد:  فرستاده ميشود، می

ك أن إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوش ����فرمود :  ����رسول االله   آنان را اذيت و آزار مکن.
يعنی مردم همينکه ظالم را ديدند و جلو او را نگرفتند، بزودی االله متعال همه آا را به  ٤ ����يعمهم االله بعقاب منه

  عذابی از جانب خود مبتلی سازد.
  مقاومت و مبارزه بر ضد ظلم ب: 

بداد يکی از مسئوليت هايی مهمی که بايد اين امت انجام دهد, مقاومت و مبارزه بر ضد ظلم و است
بايد (امت)  عهده هرفرد پوره نيست، لذا است؛ زيرا ظلم قبيح ترين منکر است. و از اينکه که اين امر از

اين نوع منکر به صورت گروهی و تنظيم شده اقدام نمايند. زيرا هيچ کسی توان مخالفت با امت را  در مقابل
وی های ظالمان وحکومت های مستبد ندارد و امت هرگز مغلوب افراد نمی شود و امت ميتواند جلو کجر

گرداند که بايد در بين مردم گروه و جماعتی متحد و قوی وجود  را بگيرد. اين امر برامت لازم و فرض می
اين مسئوليت  . وبگيرند بعهده را منکر از ی و نيکی به امر و خير سوی به دعوت ضهداشته باشد تا فري

  مورد ارشاد ميفرمايند:اين  در ����االله  رسانند، همانطوريکه رسول بزرگ را بسر
                                                           

  . ٢٢٧الشعراء /  - ١ 
  .٣٩الشوری /  -٢
  . ٤٧طه / -٣
  .٤/٤٦٧الجامع الصحيح سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي،   -٤
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تا آن که از دست ظالم گرفته و او را  ١ ����...حتى تأْخذُوا علَى يد الظَّالمِ فَتأْطُروه علَى الحَق أَطْرا...����
  بسوی حق بکشانيد.

دعوت االله, امر  مسلمانان تابع و تحت فرمان امتی باشد که به خاطر ادای فريضه ۀپس بايد توانمندی بالقو
  شوند. به معروف و ی از منکر انتخاب می

  پاسداری از مصالح و منافع امت:ج: 
های دشمنان خارجی و داخلی،  پاسداری از مصالح و منافع امت اسلامی و ايستادگی در مقابل توطئه 

 هد گرديد. وهمه امت خوا منافع آن نصيب فرد و جامعه اسلامي و فريضه و واجب دينی است که ثمرات و
به همين ترتيب، آنانی که  مسلمانان راستين ميباشد. و فرزندان اصيل امت و انجام اين مسئوليت بزرگ، کار

موجب  نمايد، و کنند و به اموری مي پردازند که منافع دشمنان را تأمين می با امت و ملت خويش خيانت می
توان او را بخشی از امت اسلامی به  است و نمیايمان و غيرمسئول   ضرر و زيان امت ميگردد، انسانی بی

  حساب آورد.
من لم يهتم بأمر ���� فرمايد: ان میسائر مومندر مقابل  افراد مسلماندر مورد مسئوليت  ����رسول االله

لعامة المسلمين فليس  لإمامه و لكتابه و لرسوله و المسلمين فليس منهم و من لم يصبح ويمس ناصحا الله و
آيد و هرکس که در  ه امور مسلمانان توجه و اهتمامی نداشته باشد از آنان به شمار نمیکسي که ب   ����٢منهم

راستای رضايت االله متعال و براساس سنت رسول االله و به وسيله کتاب الهی به اندرز و نصيحت حکام و مردم 
   آيد. مسلمان قيام ننمايد، جزو آا به حساب نمی

ها و حل  ت به امور مسلمانان نگاه نکند و در جهت رفع نيازيعنی اگر انسانی با احساس مسئولي 
توان او را جزء  مشکلات آا تلاش ننمايد، انسانی است که ايمان و اسلام او دارای ضعف است و نمی

 تفاوت نباشد، انسان مسلمان بايد نسبت به مصالح و منافع امت اسلامی بی به شمار آورد. (واقعی) مسلمانان
رای نقش مثبت و سازنده بوده و در حد توان در جهت اصلاح جامعه خويش تلاش و جديت بلکه بايد دا

الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول االله قال الله ولكتابه ����فرموده است:  ����نمايد؛ زيرا رسول االله
گفته شد: چگونه؟ خواهی است.  اش) نصيحت و خير دين (همه  ٣ ����ولأئمة المسلمين أو المؤمنين ولعامتهم

يعنی  فرمود: نصيحت به خاطر خداوند و براساس سنت رسول  او و نصيحت پيشوايان مسلمان و عامه مردم.
خواهی است. و نصيحت برای خدا به معنی ايمان و دوری از شرک،  ستون و ساختار دين نصيحت و خير

ها از او  ه کمبودها و نقصان ترک کفر، الحاد و توصيف خداوند براساس صفات کمال، عظمت و نفی هم
  ست.تعالی ا تعالی و عبادت صادقانه و مخلصانه و پرهيز از گناه و نافرمانی او

                                                           
  .٥/٢٥٢سى الترمذي السلمي،  الجامع الصحيح سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عي -  ١
عبد المحسن بن إبراهيم   ،تحقيق: طارق بن عوض االله بن محمد,١٤١٥القاهرة ،  -الناشر: دار الحرمين ، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ،المعجم الأوسط -  ٢

  شده که عبد االله بن أبي جعفر رازي به آن تفرد ورزيده است.  حذيفة تنها از همين اسناد روايت ديث از طريقاين ح .٧/٢٧٠،  ١٠الحسيني، عدد الأجزاء: 
  .١/٥٣الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري،  - ٣ 
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های آسمانی نازل شده بر همه پيامبران که  نصيحت به وسيله کتاب الهی بدين معناست که به همه کتاب 
ها و  ريف است و به رهنمودآخرين آا قرآن است، ايمان داشت. قرآنی که بری از شک و ترديد و تح

   احکام و تلاوت و تدبر در آيات و معانی آا عمل شود.
بدين معناست که: رسالت او را تصديق نموده و به همه آياتی ����اساس سنت رسول االله  نصيحت بر

 را از اعماق قلب ����و رسول االله  گرفتو آا را در زندگی خويش به کار  داشتکه بر او نازل شد ايمان 
قُلْ إِنْ كُنتم ����فرمايند:  ؛ االله متعال میدادای برای پيروی و اطاعت قرار   و محبتش را وسيله داشتهدوست 

يمحر غَفُور اللَّهو كُموبذُن لَكُم رفغيو اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللَّهبحا) بگو : اگر ١  ����تای پيامبر به آ
   گوييد) خداوند را دوست داريد، بياييد از من پيروی کنيد تا خداوند نيز شما را دوست بدارد. (درست می

نصيحت رهبران مسلمان بدين معناست که: آا را در جهت پيروی از حقيقت، اقامه عدالت و پيروی از  
 يم اسلام و رهنمودتطبيق احکام شرع  و احيای روح تعال نيکی در امور مشروع و اقامه دين الهی و خير و

  .ودهای قرآن و سنت در جامعه، ياری نم
های دينی،  نصيحت عامه مسلمانان هم بدين معناست که: آا را برای آگاهی و عمل مسئوليت 

  .کرداجتماعی و تلاش برای تحقق مصالح و منافع دنيوی و اخروی اندرز و نصيحت 
  اقامه دين:  تطبيق شريعت ود: 

های جامعه است که با کردار و  اقامه دين، برعهده همه مسلمانان و در همه عرصه  و برای تطبيق شرع کار
شرع لَكُم من �  فرمايند: گفتار خويش ديگران را به عمل به دين و شريعت الهی دعوت نمايند؛ االله متعال می

صا ومو كا إِلَينيحي أَوالَّذا ووحن ى بِهصا وينِ مقُوا الدفَرتلَا تو ينوا الديمى أَنْ أَقيسعى ووسمو يماهرإِب ا بِهني
يهآنچه از دين که نوح را به آن فرمان داده بود، و آنچه را که به تو وحي کرده ايم و آنچه که ابراهيم و  ٢ �..ف

  را برپا داريد و در آن اختلاف نورزيد. موسي و عيسي را به آن فرمان داده بوديم برايتان مقرر داشت که دين
  ها: ها و گفتگوی تمدن   دعوت به همکاری ميان ملته:

ای سالم و آرمانی، براساس وحدت و همبستگی ميان همه   اسلام همه تلاش خود را برای ايجاد جامعه
هانی، ايجاد روابط ها در جهت تعميم خير و صلح ج  ها و احترام به اد خانواده و تعاون ميان ملت  انسان

  گيرد. اساس حق و عدالت، به کار می سالم، احترام متقابل، و تحقيق مصالح مشترک بر
يا أَيها ���� فرمايد: قرآن می ،در مورد وحدت انسانی ميان همه بشريت و به مثابه يک خانواده بودن آن

داحفْسٍ ون نم لَقَكُمي خالَّذ كُمبقُوا رات اسالن قُوا اللَّهاتاءً ونِسا ويرالًا كَثا رِجمهنثَّ مبا وهجوا زهنم لَقخو ة
ای مردم! از خشم پروردگار خويش پرهيز کنيد!   ٣ ����الَّذي تساءَلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيبا

فريد و سپس همسرش را از نوع او به وجود آورد و از آن دو مردان و پروردگاری که شما را از يک انسان آ
زنان فراوانی را بر روی زمين منتشر ساخت و از خشم خداوند پرهيز نماييد. خداوندی که به نام او از همديگر 
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ب گمان مراق که پيوند خويشاوندی را قطع نماييد؛ زيرا خداوند بی اين   کنيد و بپرهيزيد از خواست می در
  شماست. 
  دعوت و جهاد:و: 

جهاد به معنای عآم آن، يعنی جهاد با کلام و کتاب و مال و جان، بر همه مسلمانان در حد نياز واجب  
جسمی، مادی و نظامی کافی را برای مقابله با دشمنان و خنثی  های است و لازم است، مسلمانان توانايی

سرافرازی امت  واع تجاوزات، و برای پاسداری از هويت وهای آنان و پايان دادن به همه ان  نمودن توطئه
  های غصب شده، آمادگی لازم را داشته باشند.  سربلندی مسلمانان و آزادی سرزمين و اسلامی، عزت

های اسلامی و تسلط سياسی، اقتصادی، فرهنگی و   دشمنان اسلام زمانی به فکر تسلط بر سرزمين
قرآن کريم مسلمانان را  که حالی است اصل جهاد را کنار ادند. اين درنظامی بالای مسلمانان افتادند که 

قُلْ إِنْ كَانَ آَباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشيرتكُم ���� از ترک جهاد چنين هشدار شديد ميدهد:
هادنَ كَسوشخةٌ تارجتا ووهمفْترالٌ اقْتوأَمو هبِيلي سف ادجِهو هولسرو اللَّه نم كُمإِلَي با أَحهنوضرت ناكسما و

ينقالْفَاس مي الْقَودهلَا ي اللَّهو رِهبِأَم اللَّه يأْتى يتوا حصبر(ای پيامبر! به آنان) بگو: اگر پدران، فرزندان و  ١ ����فَت
ايد و بازرگانی و تجارتی را که از کسادی   ان و قوم و قبيله شما و اموالی را که به دست آوردهبرادران (و همسر

ها در نظرتان از خداوند، پيامبر و جهاد در   اين ؛هايی که مورد علاقه شماست  آن هراسی در دل داريد و خانه
بدهد و (عذاب خويش را فرو فرستد) و تر باشد، در انتظار باشيد که خداوند کار خود را انجام   راه او محبوب

   نمايد. نمی تبه راستی خداوند افراد نافرمانبردار را (به راه سعادت) هداي
جهاد در اسلام جهت رويارويی با حملات و اجم دشمنان مشروع گرديده است؛ االله متعال فرموده 

اللَّه علَى نصرِهم لَقَدير الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم بِغيرِ حق إِلَّا أَنْ  أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا وإِنَّ����است: 
و اتلَوصو عبِيو عاموص تمدضٍ لَهعبِب مهضعب اسالن اللَّه فْعلَا دلَوو ا اللَّهنبقُولُوا ريا اسيهف ذْكَري اجِدسم م

زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيا ويركَث شود كه  اجازه ( دفاع از خود ) به كساني داده مي  ٢ ����اللَّه
گردد ، چرا كه بديشان ستم رفته است ( و آنان مداي طولاني در برابر ظلم ظالمان  به آنان جنگ ( تحميل ) مي

همان كساني    اند ) و خداوند توانا است بر اين كه ايشان را پيروز كند . اند و خون دل خورده زيدهشكيبائي ور
اند ) و تنها گناهشان اين  اند ( و از مكّه وادار به هجرت گشته  كه به ناحق از خانه و كاشانه خود اخراج شده

ند بعضي از مردم را به وسيله بعضي دفع اند پروردگار ما خدا است ! اصلاً اگر خداو گفته بوده است كه مي
گردد و صداي حق را در گلو  جاگير مي نكند ( و با دست مصلحان از مفسدان جلوگيري ننمايد ، باطل همه

كند ، و آن وقت ) ديرهاي ( راهبان و تاركان دنيا ) و كليساهاي ( مسيحيان ) و كنشتهاي ( يهوديان  خفه مي
( اما خداوند    گردد . شود ، تخريب و ويران مي كه در آا خدا بسيار ياد مي) ، و مسجدهاي ( مسلمانان ) 

دهد كساني را كه ( با  كند ) و به طور مسلم خدا ياري مي بندگان مصلح و مراكز پرستش خود را فراموش نمي
ي كه دارد ياران دفاع از آئين و معابد ) او را ياري دهند . خداوند نيرومند و چيره است ( و با قدرت نامحدود

   هايش جلوگيري نمايد ) . تواند او را درمانده كند و از تحقّق وعده گرداند ، و چيزي نمي خود را پيروز مي
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شود که به آا جنگ (تحميل) شده و به آا ستم شده  اجازه (دفاع از خود) به کسانی داده می
انی که به ناحق از خانه و کاشانه خويش همان کس، است و خداوند تواناست که آنان را پيروز گردانيد

  اند: خداوند پروردگار ماست.   گفته شان اين بوده که می اند و تنها گناه  رانده شده
 از حريم اسلام و تامين حقوق مسلمانان،عليه دشمنان، به خاطر دفاع  ����تمامی غزوات رسول االله

چند برخی از فقهاء آنرا جنگ اجمی  و هر اند. نبوده  جنگ گر آغاز هيچگاهی صورت گرفته و مسلمانان
وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونكُم ولَا ���� فرمايد: دانند ـ اما در واقع جنگ دفاعی است؛ االله متعال می می

يندتعالْم بحلَا ي وا إِنَّ اللَّهدتعاند، بجنگيد و شما   جنگ شده در راه خدا با کسانی که با شما وارد ١ ���� ت
  دارد.   گاه به ديگران) تعدی و تجاوز ننماييد؛ زيرا خداوند به راستی تجاوزگران را دوست نمی (هيچ

آوری است که  ، بر صلح است نه جنگ، و لازم به يادغيرمسلمانان ارتباط با تامين اصل در
  ست در شرايطی مسلمانان در بخشی و جبههگاهی ممکن ا ،های مختلفی است  اعتداء و تجاوز دارای صورت

گر حمله و اجمی تاکتيکی باشند و مصلحت جنگ چنان  اند، آغاز  ای که دشمنان جنگ را قبلاً آغاز کرده
چيزی را اقتضاء نمايد، در واقع خود آن هم نوعی دفاع در قالب هجوم و برای پيشگيری از حملات  دشمن 

گر جنگ چه طرفی  به عمل آيد  که آغاز قها تحقي  ل و اسباب بروز جنگآيد. اما بايد در عل به شمار می
  بوده است.

اما در هرحال، بايد روح جهاد، آمادگی، تمرين جنگی و آمادگی دفاعی از طرف افراد، خانواده 
ها مورد توجه جدی قرار داشته باشد؛ زيرا دشمنان مسلمانان در هر شرايطی   ها و گروه  ها، حکومت 

  نامه  چند با ما دارای معاهدات و پيمان کنند. هر نظامی و جنگی خود را برای جنگ با ما حفظ می آمادگی
من مات ���� فرموده است: ����های صلح باشند، زيرا جهاد عالی ترين نشانه التزام به اسلام است و رسول االله 

ا برسد و به جهاد نرود و يا هرکس را مرگ فر ٢ ����ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق
   ای از نفاق مرده است.  شعبهدر انديشه جهاد نباشد، همراه با 

  
  
  

***  
  
  
  
  

                                                           
  .١٩٠البقره /  -١
، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، عدد ١٤١٠بيروت، الطبعة الأولى،  –شعب الإيمان، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، الناشر: دار الكتب العلمية  -٢

  . ٧،٣/١٢الأجزاء: 
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تلاش جهت تامين وحدت ميان  ،حال حاضر امت اسلامی در بزرگ مسئوليت های يکی از
گرفته و  دون آن، کيان و وجود امت در خطر قراراين امر يکی از اموری است که ب مسلمانان ميباشد و

قدم اول جهت فروپاشی امت  اکنون زيرسوال رفته است، دشمنان امت با درک حساسيت اين موضوع، در
به عناوين مختلف قوم، نژاد، را آا  ميان هم انداخته و گرفتند که مسلمانان را در اسلامی از اين حربه کار

نتيجه توانستند خلافت اسلامی را سقوط داده و راه  در هم جدا ساختند و سمت، زبان، مذهب و...  از
امت اسلامي را در حالت پراكندگي و اختلاف  های که سبب وحدت امت ميگردد را، مسدود سازند، و

بسيار عميق قرار دادند، آن هم به سبب ايجاد گروه هاي متعدد كه با هم اختلاف داشته، و تا سرحد دشمني 
هر يكي از آا به روش و طريقه خود دعوت  تقابل قرار گرفته اند، و با هم در ،انب مقابلذف جو ح

به سوي آن دعوت  ����آن اسلامي كه پيامبر  و در نتيجه،داند،   كرده، و گروه خود را شايسته و برحق می
خود قرار داده كرده، اسلامي كه زندگي صحابه گرامي نمايان گر آن بوده، و اهل قرون برتر آن را سيره 

 گويد:حتي اينكه يكي از (مستشرقين): ميگروه های متخاصم نا پديد گرديده است.ميان اين  بودند، در
  اسلام پنهان و پوشيده است، يعني مسلماناني كه پيرو اسلام هستند، بيان كننده اسلام حقيقي نيستند.

  ميدهيم:  بزرگ دينی مورد بحث قرار اينک مسئوليت و رسالت امت در اين زمينه را به عنوان يک رسالت
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، وجهت اختصاربه ذکر آيات متعدد قرآن کريم دال بر اين است که امت اسلامی امت واحده است
  چند آيه اکتفاء می نمائيم:

١ -  �م اكُملَقْنا خإِن اسا النهاأَيي قَاكُمأَت اللَّه دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبا ووبعش اكُملْنعجثَى وأُنذَكَرٍ و ن
بِيرخ يملع ايم، و شما را تيره تيره و   اي مردمان! ما شما را از مرد و زني (به نام آدم و حواء) آفريده  ١ إِنَّ اللَّه
ايم تا همديگر را بشناسيد (و هر كسي با تفاوت و ويژگي خاص دروني و بيروني از ديگري  قبيله قبيله نموده 

ترين شما در نزد خدا  گمان گرامي  انساني نقشي جداگانه داشته باشد). بي  جامعه  مشخص شود، و در پيكره
كس و همه   و از حال همه ترين شما است. خداوند مسلّماً آگاه و باخبر (از پندار و كردار و گفتار شما،  متقي

  چيز) است. 

  ٢- ���� وندبفَاع كُمبا رأَنةً وداحةً وأُم كُمتأُم هذاين حقيقت آشكار است كه امت شما يكتاست، (و  ٢  ����إِنَّ ه
ستش داراي يك راه و يك عقيده، و يك آيين است) و من پروردگار يكتا و آفريننده شما هستم، پس تنها مرا پر

  كنيد.
٣ - ���� ظع ذَابع ملَه كأُولَئو اتنيالْب ماءَها جم دعب نلَفُوا متاخقُوا وفَرت ينوا كَالَّذكُونلَا توو مانند  ٣ ����يم

مردمي مباشيد كه از هم پراكنده شدند و اختلاف به ميان آوردند و تفرق و اختلافشان بعد از رسيدن نشانه 
  .، ايشان را عذاب بزرگی استآشكار از خداي تعالي به ايشان بودهاي 

و همگي به رشتـه (ديـن) خـدا چنگ بزنيـد، و به  ٤  ����واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولَا تفَرقُوا ���� - ٤ 
  راه هاي متفرق پراكنده مشويد.

نَّ أَباكُم واحد أَلَا لَا فَضلَ لعربِي علَى أَعجمي ولَا لعجمي علَى يا آيها الناس أَلَا إِنَّ ربكُم واحد وإِ���� - ٥
ای مردم، پروردگار شما يکی است، پدر شما   ٥ �عربِي ولَا لأَحمر علَى أَسود ولَا أَسود علَى أَحمر إِلَّا بِالتقْوى

                                                           

  .١٣/الحجرات -١  
  . ٩٢ /الأنبياء -٢  
  . ١٠٥ /آل عمران -٣  
  . ١٠٣ /آل عمران -  ٤ 

  .٥/٤١١أحمد بن حنبل أبو عبداالله الشيباني،  ،أحمد بن حنبلمسند الإمام  -   ٥
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عرب نيز هيچ فضلی بر عرب ندارد، سفيد  برتري بر غيرعرب ندارد، و غير يکی است، هيچ عربي هيچ فضل و
   ي تقوا. فضلی بر سياه و سياه فضلی بر سفيد ندارد مگر به واسطه

  دعوت به جاهليت ( قوم پرستی) با دعوت به اسلام، هيچ گونه توافقی ندارد: 
االله وإِنْ صلَّى وصام قَالَ وإِنْ صلَّى  ا جهنم فَقَالَ رجلٌ يا رسولمن ادعى دعوى الْجاهلية فَإِنه من جثَ - ٦

امصخواند در آتش جهنم زانو خواهد زد. مردی گفت: ای رسول  هر کس مردم را به جاهليت فرا ١  �و
   هم بگيرد. روزه اگر چه نماز هم بخواند و روزه هم بگيرد؟ فرمود: بله اگر چه نماز بخواند و  �االله

  چنين دعوتی را پليد و گنديده معرفي كرده است:  ����رسول االله 
٧ -  � بِيالن عا منوغَز�  ابلٌ لَعجر اجِرِينهالْم نكَانَ موا وى كَثُرتح اجِرِينهالْم نم اسن هعم ثَاب قَدو

ارِيصالْأَن بضا فَغارِيصأَن عا  فَكَسي اجِرِيهقَالَ الْمارِ وصا لَلْأَني ارِيصقَالَ الْأَنا وواعدى تتا حيددا شبغَض
بِيالن جرفَخ اجِرِينهلَلْم� اجِرِيهالْم ةعبِكَس بِرفَأُخ مهأْنا شقَالَ م ثُم ةيلاهلِ الْجى أَهوعالُ دا بفَقَالَ م 

 بِيقَالَ: فَقَالَ الن ارِيصلْأَنبِيثَةٌ �لا خها فَإِنوهعبه جنگی رفتيم،  �گويد: همراه رسول االله جابر می ٢.�د

بسياری از مهاجرين همراه ايشان بودند، يکی از مردان مهاجر آب دهانش را روي مردي انصاري انداخت، كه 

ا فرياد کردن و داد زدن از انصار کمک خواست، و مرد مهاجر هم از مرد انصاری را خيلی عصباني كرد، و ب

رسيد و ايشان هم تشريف آوردند و فرمودند: چرا به جاهليت  �مهاجرين مدد طلبيد، تا اينکه خبر به پيامبر 

فرمود: اين گونه دعوا را رها  �کنيد؟ سپس فرمود: چه شده است؟ جريان را تعريف کردند، پيامبر  دعوت می

  شايست است.  نيد چون پليد و ناک

  فرمايد:  در حديث ديگري می
ر شقي أَنتم بنو آدم إِنَّ اللَّه عز وجلَّ قَد أَذْهب عنكُم عبيةَ الْجاهلية وفَخرها بِالْآباءِ مؤمن تقي وفَاجِ���� - ٨

بر جاهليت و افتخار به پدران را از شما دور گردانيده است، انساا مؤمن همانا خداوند ک ٣ ����وآدم من ترابٍ
   متقي باشند يا فاجر زيانكار، همه فرزندان آدم هستند و آدم نيز از خاک به وجود آمده است.

أَو ينصر عصبةً فَقُتلَ فَقتلَةٌ  ومن قَاتلَ تحت راية عمية يغضب لعصبة أَو يدعو إِلَى عصبة����و می فرمايد: 
زير پرچم گمراهي قوميت بجنگد و برای آن به خشم بيايد و بدان دعوت کند و آنرا ياری  يکهکس  ٤ ����جاهليةٌ

   دهد و در اين راه کشته شود، مرگش مرگی جاهلی است.
فت و سـربلندى  اتحـاد و وحـدت نقـش بزرگـی در اتحـاد، پيشـر        بقـاى ملتـها:   ، رازوحدت

ــری    ــان نظي ــه در جه ــود ک ــاخته ميش ــروی س ــرين ني ــرآن بزرگت ــا دارد، و در اث ــت ه مل
هـاى   نداشته باشد، اين مطلـب را اگرضـمن يـک مثـال بيـان کنـيم ميتـوان گفـت:  سـد         

عظيمى در نقـاط مختلـف جهـان ايجـاد شـده كـه مبـداء توليـد بزرگتـرين نيروگـاه هـاى            
                                                           

  .٥/١٤٨محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي،  ،الجامع الصحيح سنن الترمذي -   ١
  .٤/٢٢٣  الجامع الصحيح، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري،  -   ٢
   .٤/٤٩٢جستاني، اسنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث الس -  ٣
  .١/٢٣٨الجمع بين الصحيحين البخاري و مسلم، محمد بن فتوح الحميدي،  -  ٤
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ش آبيــارى خــود قــرار داده اســت، و ايــن صــنعتى اســت و منــاطق وســيعى را زيــر پوشــ
شـدن قـدراى نـاچيز دانـه هـاى بـاران        قدرت عظيم چيزى جز نتيجه هـم آهنگـی و يکجـا   

؛ کـه در اثـر ايـن هـم آهنگـی و وحـدت نيـروی عظيمـی از آـا ايجـاد ميشـود و            نيست
ــردد.  ــبب مگـــــــ ــی را ســـــــ ــافع بزرگـــــــ    منـــــــ

و اهميـت ايـن موضـوع تاکيـد     روايـت گرديـده نيـز، بـه لـزوم       ����در احاديث كه از پيامبر 
  .؛شده است

١٠- ����       هـابِعأَص كـبشـا وضعب ـهضعب ـدشي ـانيننِ كَالْبمؤلْمل نمؤافـراد بـا ايمـان     ١ ����إِنَّ الْم
نـد كـه هـر جزئـى از آن جـزء ديگـر را       ا نسبت به يكـديگر هماننـد اجـزاى يـك سـاختمان     

 . محكــــــــــــم نگــــــــــــاه مــــــــــــى دارد
الْمــؤمنِين فــي تــوادهم وتــراحمهِم وتعــاطُفهِم مثَــلُ الْجســد إِذَا اشــتكَى منــه  مثَــلُ   -١١ 

مثـل افـراد بـا ايمـان در دوسـتى و نيكـى       ٢  ����عضو تداعى لَه سـائر الْجسـد بِالسـهرِ والْحمـى    
آن دردمنـد شـود، اعضـاى    به يكديگر همچون اعضاى جسـد واحـد انـد، كـه چـون بعضـى از       

  .    نخواهد بود یديگر را قرار و آرامش
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  .١/٤٩١الصحيح البخاری، محمد بن إسماعيل البخاري، -  ١
  .٤/١٩٩٩صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري،  -  ٢ 
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االله متعــال بقــاء امــت اســلامي را بصــورت امــت واحــده تضــمين نمــوده كــه  در دو چيــز  
  فته است: 

 ـ االله متعال بقاي قرآن، حفظ والف: در  إِنـا نحـن نزلْنـا الـذِّكْر وإِنـا لَـه        ����فرمايـد:   یارشـاد م
  ما قرآن را بر تو نازل كرديم، و ما هم آن را محفوظ خواهيم داشت. ١. ����لَحافظُونَ

  ز محفوظ خواهد ماند.كيان امت اسلامي ني ، با بقاي قرأن بحيث اولين مصدر تشريع اسلاميمسلما که 
و آن را حفاظت و نگهداري كرده با  ،حقيقي اسلام اند پاسداراننان كه ب: در بقاي گروهي از مسلما

يا أَيها الَّذين آَمنوا من يرتد منكُم عن دينِه فَسوف ����فرمايد:   كنند، االله متعال می  جان ودل از آن دفاع می
لَّةأَذ هونبحيو مهبحمٍ يبِقَو ي اللَّهأْتةَ  يمافُونَ لَوخلَا يو بِيلِ اللَّهي سونَ فداهجي رِينلَى الْكَافع ةزأَع نِينمؤلَى الْمع

يملع عاسو اللَّهاءُ وشي نم يهتؤي لُ اللَّهفَض كمٍ ذَلكه ايمان آورده ايد، هر كس از شما از دين   اي مردمی ٢  ����لَائ
دارند، نسبت   دارد، و ايشان او را دوست می  آورد كه ايشان را دوست می  را به ميان می، االله متعال گروهي خويش برگردد

كنند، و از سرزنش و نكوهش و ملامت هيچ كسي باكي   به مؤمنان پر محبت، و بر كافران سختگير اند، در راه خدا جهاد می
  ندارند.
و اگر پشت به فرمان او كنيد (و   ٣. ����ستبدلْ قَوما غَيركُم ثُم لَا يكُونوا أَمثَالَكُموإِنْ تتولَّوا ي ����فرمايد:   و می

آورد (كه فرموده خدا را تصديق كنند و بر راه   هاي او را نپذيريد) به جاي شما گروهي غير از شما می  راهنمايی
ل نمايند و پيرو پيامبر باشند)، آنگاه آنان مانند شما او روند و به شريعت او عمل كنند و به آنچه خدا فرمود عم

لا تزال ����خبر داده است:  چنيناز آا  ����است كه رسول االله مسلمانان زگروهي ا ،آن جماعتنخواهند بود. 
طائفة من أمتي علي الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتي يأتي أمر االله تبارك وتعالي وهم علي 

، و  همواره گروهي از امت من بر حق ظاهر و آشكارند، و عدم تأييد و عدم نصرت و ياري كسی ٤ .����ذلك
رساند، تا اين كه امر خدا يعني قيامت بر پا شود و آنان بر همان راه حق خود   مخالفت هيچ كس به آا ضرر نمی

  باشند.  می
و  شوند همکار همنوا وايشان با  و جستجو نموده م است، تا اين گروه مبارك راز، برمسلمانان لاءبنا

  .بپيوندند شان روش آا حركت كنند، و به صفوف مطابق منهج و و تحت قيادتبه 
  گروه نجات يافته و برحق در روشنی نصوص:

                                                           

  . ٩ /الحجر - ١ 
  . ٥٤ /المائدة -  ٢
   .٣٨ /محمد -  ٣
   .٦/٥٣أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري،  ،الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم -  ٤
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كه در  طوریخبر داده اند كه در ميان امت اختلاف و پراكندگي به ميان خواهد آمد،  ����رسول االله     
فإنه من يعش منكم فسيري اختلافاً كثيراً ����چنين بوده است، ارشاد فرموده اند: نيز امت هاي قبل از اسلام 

زيرا هر كس از شما عمري طولاني كند،  ١ .����فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي
دايت اختلافات و تفرقه هاي بسياري خواهد ديد، پس بر شماست كه پيرو سنت من و سنت خلفاي راشدين ه

تفترق هذه الأمة ثلاثة وسبعين فرقة كلها في  ����فرمايد:   در حديث ديگر می آيند باشيد.  شده كه بعد از من می
اين امت (يعني  ٢ .����أصحابي ما تلك الفرقة قال من كان على ما أنا عليه اليوم و النار إلا واحدة قالوا و

فرقه ها و گروه ها در آتش جهنم اند، مگر يك گروه، مسلمانان) بر هفتاد سه گروه تقسيم خواهد شد، همه اين 
اين گروه رستگار چه گروهي است؟ فرمود: آنچه كه من و ياران  �(صحابه گويند): پرسيديم اي رسول خدا 

  من امروز بر آن هستيم.
واقع شد و امت پراكنده شد، ولي اين  ،به آن خبر داده بودند ����بعدي طبق آنچه پيامبر  در عصور 

تأثير زيادي در كيان امت اسلام در قرون مفضله (قرايي كه پيامبر از آا به عنوان خير القرون نام  تفرقه
 عمل به احكام و بردند) نداشت،گروه رستگار اهل سنت و جماعت با چنگ زدن به اسلام و حقيقت دين و

در  ����يشگوئی رسول االله طبق پپايدار ماند و وجود اين گروه مصداق حديث،  ،دساتيرالهي و دعوت به أن
جواب پرسشی که از فرقه ناجيه ميشود،  در ����كه پيامبر  طوریباشد، همان  ها و اعتقاد می گفته ها و كار

اند كه به آنچه من و ياران من بر آن هستيم، چنگ  آا كسانی  ����٣ ما أَنا علَيه الْيوم وأَصحابِي ����فرمايند:   می
اند، كه االله متعال در باره آا چنين فرموده است: باز ماندگان نيكوكار كسانی بدون شك آا زده اند.

چرا كه در قرن ها و ملت هاي  ����٤ ..فَلَولَا كَانَ من الْقُرون من قَبلكُم أُولُو بقية ينهونَ عنِ الْفَساد في الْأَرضِ����
  .خلق را از فساد و اعمال زشت در زمين منع و ي كنندگذشته مردمي با عقل و ايمان وجود نداشت كه 

تفرقه و اختلاف ايجاد كنند، االله متعال  ����يهود و منافقين تلاش كردند، تا بين مسلمانان در زمان پيامبر      
   . دسيسه هاي آن ها را آشكار كرد

شت، بالای حسادت زيادی با مسلمانان دا که دشمنی و: مرشاس بن قيس يهودي ميگويد زيد بن أسلم      
گروهی از صحابه که از قبيله اوس و خزرج بودند، مرور کرد، با ديدن محبت والفت ميان شان به غيظ 
آمده با خودگفت: بعد از اتفاق واتحاد ميان اينها ما را استقراری در اين جا نخواهد بود  و جوانی از يهود را 

دشمنی های ميان اوس و خزرج ، زمينه های فرستاد و او را دستور داد که  با ياد آوری از جنگ ها و 
ان آا وارد شده و از ـــــــــجنگ و عداوت را در ميان آا فراهم نمايد، جوان يهودی مي

  جنگ های بعاث ياد آوری کرد و اشعار ی را در اين باب سرود، تا اينکه ميان آا عداوت های گذشته 
                                                           

  . ٤/٣٢٩سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني  - ١ 
عبد المحسن بن إبراهيم  : طارق بن عوض االله بن محمد,،تحقيق ١٤١٥القاهرة ،  - المعجم الأوسط، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، الناشر: دار الحرمين  - ٢ 

  . ٨/٢٢،  ١٠الحسيني،عدد الأجزاء: 
عروف بابن البيع، المستدرك على الصحيحين،أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري، الم -  ٣

   .١/٢١٨، ٤، عدد الأجزاء: ١٩٩٠ – ١٤١١بيروت، الطبعة: الأولى،  –، الناشر: دار الكتب العلمية تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا
   .١١٦ /هود -  ٤
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و در حره موعد جنگ تعين گرديد و نزديک جائی کشيد که دست به اسلحه برده  را تازه کرد وکار به
 از واقعه آگاه شد  و نزد ايشان رفته و در خطاب به آا فرمودند: ����بود، باهم درگير شوند، رسول االله 

يا معشر المسلمين، بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن أكرمكم االله بالإسلام وقطع به عنكم أمر ����
ای گروه مسلمانان آيا ندای جاهليت را .  ����إلى ما كنتم عليه كفارا؟ االله االله الجاهلية وألف بينكم، فترجعون

سرداده ايد، درحاليکه من در ميان شما هستم و االله متعال شما را با اسلام کرامت بخشيد و امور جاهلی را از شما 
ميگرديد، از االله بترسيد دور ساخت و الفت را ميان شما برقرارنمود، بعد از اين همه، باز هم بسوی کفربر می 

اصحاب متوجه دسايس شيطانی دشمن گرديده سلاح را کنار گذاشته با هم معانقه و  وتقوی پيشه کنيد.
  :   ١مصافحه نمودند واين آيه در مورد آنان نازل گرديد

����ابتوا الْكأُوت ينالَّذ نوا فَرِيقًا ميعطوا إِنْ تنآَم ينا الَّذها أَيي رِينكَاف انِكُمإِيم دعب وكُمدري  فكَيو
يا أَيها  صراط مستقيمٍ تكْفُرونَ وأَنتم تتلَى علَيكُم آَيات اللَّه وفيكُم رسولُه ومن يعتصم بِاللَّه فَقَد هدي إِلَى

ت قح قُوا اللَّهوا اتنآَم ينوا الَّذاذْكُرقُوا وفَرلَا تا ويعمج لِ اللَّهبوا بِحمصتاعونَ وملسم متأَنإِلَّا و نوتملَا تو هقَات
كُنا وانوإِخ هتمبِنِع متحبفَأَص قُلُوبِكُم نيب اءً فَأَلَّفدأَع متإِذْ كُن كُملَيع ةَ اللَّهمنِعمارِ  تالن نم ةفْرفَا حلَى شع

عدةٌ يأُم كُمنم كُنلْتونَ ودتهت لَّكُملَع هاتآَي لَكُم اللَّه نيبي كا كَذَلهنم قَذَكُمفَأَن وفرعونَ بِالْمرأْميرِ ويونَ إِلَى الْخ
مه كأُولَئكَرِ وننِ الْمنَ عوهنيو  اتنيالْب ماءَها جم دعب نلَفُوا متاخقُوا وفَرت ينوا كَالَّذكُونلَا تونَ  وحفْلالْم

انِكُم فَرتم بعد إِيموأُولَئك لَهم عذَاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فَأَما الَّذين اسودت وجوههم أَكَ
اي مؤمنان اگر پيروي و اطاعت گروهي از اهل كتاب نماييد، شما را بعد  ٢. ����فَذُوقُوا الْعذَاب بِما كُنتم تكْفُرونَ

گردانند، و چگونه شما (مؤمنان) كافر خواهيد شد، در حالي كه آيات خدا بر شما   از ايمان داري به كفر بر می
در ميان شما است. و كسي كه به دين خدا چنگ زند، به راستي به راه مستقيم  شود، و پيغمبر خدا  خوانده می

ترسيدن از اوست بترسيد، و نبايد  ءهدايت يافته . اي مردمي كه ايمان آورده ايد از خدا آن چنان كه شايسته
ت چنگ مرگ شما فرار سد مگر در حالي كه مسلمان باشيد. و همگي به ريسمان خداوندي كه همانا اسلام اس

زده و از يكديگر پراكنده مشويد، و نعمت هايي كه خدا به شما ارزاني فرمود به ياد آوريد، دشمنان همديگر 
) يكديگر شديد، و در  بوديد، خدا ميان دل هايتان الفت و مهرباني انداخت و به لطف خداوند همه برادر (دينی

(خداي توانا به بركت دين اسلام شما را همگي با هم پرتگاه (چاله اي از) آتش بوديد، خدا شما را نجات داد، 
خدا آيات خود را براي شما روشن فرمود تا  ،برادر و همدست و دوستدار يكديگر گردانيد.آن چنان كه ياد شد

به راه راست برويد. و بايد از شما مسلمانان هميشه گروهي باشند كه به سوي خير و خوبي دعوت كنند و از 
كه چنين كنند، (امر بمعروف نمايند و ي از منكر كنند آنان) رستگاران هستند. و شما  آنانی بدي باز دارند و

(مسلمانان) مانند مللي نباشيد كه راه تفرقه و اختلاف پيمودند پس از آن كه آيات و دلايل روشن از جانب 
ه كساني رو سفيد و خدا براي هدايت آا آمد، و چنين گروهي گرفتار عذاب سخت خواهند بود. روزي ك

شود) آيا بعد از ايمان آوردنتان كافر   شان سياه شود (به آنان گفته می كه روی كساني رو سياه گردند، آائی
   شديد! (نتيجه اش اين است كه در برابر كفر آوردنتان عذاب خداوندي بچشيد.

                                                           
  .١٥٠ـ  ١٤٩ /أسباب النـزول، للواحدي  -  ١
  .١٠٦ـ  ١٠٠آل عمران/  -  ٢
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آوري  جتماع آا بعد از تفرقه يادبراي انصار موعظه نموده و آا را از نعمت اسلام و ا ����رسول االله     
  نمود، انصار با هم دست دادند و همديگر را به آغوش كشيدند .

اينجا بود كه دسيسه هاي يهود بر هم خورد و مسلمانان امت يكپارچه باقي ماندند، به سبب اينكه 
داشته است، االله االله متعال آا را به وحدت صف و تعاون بر حق امر فرموده و از اختلاف و تفرق باز 

و مانند کساني  ١.���� ولَا تكُونوا كَالَّذين تفَرقُوا واختلَفُوا من بعد ما جاءَهم الْبينات ����متعال ارشاد فرموده اند: 
  .نباشيد که پراکنده شدند و اختلاف کردند پس از اينکه نشانه هاي روشن پيش آا آمد

اند، تمامی آا قابل   پاشيده شدن بنای امت واحده اسلامی در جهان امروز شدهاموری که باعث از هم    
مصلحين آن، هدف و  رفع و حل هستند؛ البته اين امر زمانی تحقق خواهد يافت، که افراد امت اسلامی و

اشت نظرد با در مقصد مشترک شان را به خوبی بشناسند و راه مناسبی را برای دسترسی به آن پيدا نموده و
برداشتن گام های عملی اقدام نمايند، و با تاسی از  تطبيق و ناپذير است، در سنت الهی در خلقتی که تغيير

به خوبی به مقصد شان رسيدند، ميتوان اين  و ياران ايشان اتخاذ نموده بودند، و ����سياستی که پيامبر اکرم
  جديت تعقيب مود. مسير را به دقت و

دعوت را از عبادت االله متعال و تربيت افرادی که بر اين هدف آغاز  مرحله اول کار در ����پيامبر
های قديمی شان را به فراموشی   نمودند، و در راه او جهاد نموده و سپس به وحدت کلمه پرداخته و کينه

 پرستی مليت  گرايی و قبيل: قوم ورزيدند، از سپاريدند، و تمام مظاهر جاهليت را که جاهلان بدان افتخار می
انحصار گرائی، پشت پا زده و به ريسمان ناگسستنی الهی چنگ زدند، و هر فرد که توانائی داشت، به  و

مال در راه هدف شدند، امروز مصلحين امت بايد به  کمک برادرش شتافت و آماده هرنوع قربانی جان و
توانا به مسيرخويش  کتا وشان پيروی کنند و با توکل به االله ي سنت و سيرت آا احترام گذاشته و از راه

سربلندی نصيب فرمود، امت اسلامی را  ادامه دهند. زيرا االله متعال آنگونه که ايشان را ديروز عزت و
والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا و إِنَّ اللَّه لَمع ����فرمايد:  امروز نيز سربلند خواهد نمود، االله متعال می

کسانی که برای رضايت ما و در راه (پيروی دين) ما جهاد کنند، آنان را در راههای منتهی به  ٢ ����الْمحسِنين
(و کسانی که  گردانيم و االله متعال با نيکوکاران است. خود رهنمود (و مشمول حمايت و هدايت خويش) می

قدم  يت اند، بايد درخدا با ايشان باشد، پيروزند. مصلحين امت که خواهان خير و صلاح برای همه بشر
االله را در زمين بر پا دارند، و اسلام را در  اول اسلام را مايه  هدايت برای تمامی بشر بشناسانند. کلمه 

شان پاسداری نموده و جامعه انسانی کاملی که خير و خوبی در   سراسر عالم انتشار دهند و از دين و عقيده
باشد، بنا کنند. به اين ترتيب، ترين و برترين امتی خواهند مغلوب  آن غالب و شر و بدی در آن محکوم و

اند. هرگاه ما هم همانند سلف صالح باشيم، نصرت   بود که برای نفع رساندن به مردم روی کار آمده
کنند، ياری خواهد کرد، که پروردگار  ميشويم، زيرا االله متعال کسانی را که دين او را نصرت و ياری می

  ت.قوی و عزيز اس
                                                           

  . ١٠٥ /آل عمران -  ١
  . ٦٩العنكبوت /  - ٢ 
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قُـلْ هـلْ تربصـونَ بِنـا إِلَّـا إِحـدى الْحسـنيينِ ونحـن نتـربص بِكُـم           ����ارشاد الهيست: 
بگـو: چـه از    ١ ����أَنْ يصيبكُم اللَّه بِعذَابٍ مـن عنـده أَو بِأَيـدينا فَتربصـوا إِنـا معكُـم متربصـونَ       

اخوشـي و اجبـار انفـاق کنيـد، هرگـز از شمـا پذيرفتـه نمـي شـود.          روي اختيار و چـه از روي ن 
ــتيد.  ــان هســـــ ــي نافرمـــــ ــا گروهـــــ ــان شمـــــ  بي گمـــــ

در اين آيـه مبارکـه راز اصـلى همـه پيروزيهـاى مسـلمانان صدراسـلام فتـه اسـت، کـه               
براى تضمين پيروزى آـا كـافى بـود، و آن اينكـه مفهـوم شكسـت و ناكـامى را بـه كلـى از          

زدوده، و به آا ثابـت كـرده كـه در هـر حـال شمـا پـيروز ميباشـيد، كشـته          صفحه روح آا 
ــويد و  ــا شـ ــيد يـ ــن را بكشـ ــر در ؛دشمـ ــيروز  هـ ــورت پـ ــيد دو صـ  .ميباشـ

را بـه منـزل مقصـود خواهيـد رسـانيد، بيراهـه        زيرا شما دو راه در پيش داريد كـه هـردو شمـا   
اوج افتخـار يـك    در مسير شما وجود نـدارد، يـك راه بـه سـوى شـهادت مـى رود كـه نقطـه        

انسان با ايمان است، و بـالاترين مـوهبتى اسـت كـه بـراى انسـان تصـور مـى شـود، كـه در           
معامله اش با االله متعـال جـان ميدهـد و حيـات جاويـدان و ابـدى در جـوار قـرب پروردگـار          

ــد ــدارى ميكن ــهاى الهــی را خري ــان نعمت ــؤمنِين أَن���� .و در مي الْم ــن ى مرــت اش ــه ــهم إِنَّ اللَّ فُس
 ـ           قح ـهلَيا عـدعلُـونَ وقْتيلُـونَ وقْتفَي ـبِيلِ اللَّـهـي سلُونَ فقَـاتـةَ ينالْج ـمبِأَنَّ لَه مالَهوأَمـي  وا ف

        الَّـذ كُمعـيوا بِبـرشبتفَاس اللَّـه ـنم هـدهفَـى بِعأَو ـنمو آَنالْقُرجِيلِ والْإِنو اةروالت   بِـه متعـايي ب
 ــيمظالْع زالْفَــو ــوه ـكذَلــاي  ٢  ����و ايشــان و اموالشــان را بــههمانــا خداونــد از مؤمنــان جا

آنکه شت براي آنان باشـد خريـده اسـت. در راه خـدا پيکـار مـي کننـد، پـس مـي کشـند و           
نـد، مقـرر)   کشته مي شوند، اين وعـده اي اسـت کـه در تـورات و انجيـل و قـرآن بـر او (خداو       

خـود وفاکننـده تـر اسـت؟! پـس بـه معاملـه اي کـه کـرده           هاست، و چه کسي از خدا به وعد
ــت    ــزرگ اســ ــابي بــ ــان کاميــ ــن همــ ــيد و ايــ ــاد باشــ ــد شــ  .ايــ

كـردن را در   هيچگـاه فكـر فـرار    ،سربازى كه با اين روحيـه وارد ميـدان مبـارزه مـى شـود       
نمـی شناسـد،     و وحشـت  را سر نمى پرورانـد، از هـيچكس و هـيچ چيـز نمـى هراسـد، تـرس        

ــا     ــت ن ــود، شكس ــكيل ش ــربازانى تش ــنين س ــه از چ ــکری ك ــود.  لش ــد ب  پذيرخواه
کســانی كــه ميخواهنــد راز پيشــرفت بــرق آســای مومنــان صــدر اســلام و علــل عقــب    

پاسـخ   ماندگى امـروز مسـلمانان را بدانند،بـه محتـوای آيـه مبارکـه ذکـر شـده بانديشـند، و         
  .می يابنداين سؤ ال را بروشنى در آن  

دنباله روی کرده و در دايره اهل سنت و  سلف صالحگروه نجات يافته در زمينه عقايد از ياران پيامبر و 
جماعت جای می گيرند، از اين رو بينش و جهان بينی ايشان همان چيزی است که خداوند آن را برای 

است، بنابراين، نمی توان ويژگی مزبور مؤمنان پسنديده و پيامبران را بخاطر ابلاغ آن به مردم روانه کرده 
                                                           

  . ٥٢التوبه/ -  ١
  . ١١١التوبه/ -  ٢
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(نجات يافتگی) را جز بر گروهی که در شرايط زمانی و مکانی مختلف گل سر سبد امت اسلامی اند، اطلاق 
  کرد.
اهل سنت و جماعت و طائفه منصوره هستند که تا روز رستاخيز  ميتوان گفت که آنان پيروانبنابراين،   

است، هستی و زندگی  الهیشان بر اساس وحی  و کردار و عقايدبر راه راست حرکت کرده، گفتار 
خويش را وقف ابلاغ و گسترش دين کرده اند و در اين راه از سرزنش هر کس و گروهی عبور کرده و 
در زمينه بينش و جهان بينی و رد شبهات معاندين همگام با سلف صالح حرکت خواهند نمود، چون بر اساس 

ايستادگی و در برابر بدعت گذاران و گمراهان  به پا خاستهلصان هر شرايطی وعده الهی، گروهی از مخ
حق حراست و دفاع ميکنند. و موجوديت اين گروه، مصداق اين فرموده الهی ميباشند که دين از و  نموده

ايم و خود ما پاسدار آن   را فرستادهما خود قرآن  ١ ����إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ���� ارشاد ميفرمايد:
   داريم. باشيم (و تا روز رستاخيز آن را از دستبرد دشمنان و از هرگونه تغيير و تبديل زمان محفوظ و مصون مي مي

و لشكر ما حتماً پيروز  ����٢وإِنَّ جندنا لَهم الْغالبونَ���� االله متعال در مورد اين گروه ارشاد ميفرمايد:
  .شوند مي

ای  که دارای عقيده ،گروه نجات يافته به کسانی گفته می شود گروه نجات يافته (الفرقة الناجية):   
اهل «ايشان  ،حرکت می کنند، و به تعبير ديگر ����صحيح، خلوص نيت و بر راه و روش پيامبر بزرگوار 

 پيروی ����پيامبر اکرم  هستند، زيرا از يک طرف در تمامی امور مربوط به عقايد و احکام از» سنت و جماعت
را چراغ راه خويش قرار داده و از آن تخطی نمی  سلف صالحمسايل مورد اتفاق  جانبی هم،نموده و از 

  نمايند.
اساس  البته در روشنی دلايل ذکرشده تعريف اولی که ارائه شد، مسلم بوده و دارای ارجحيت ميباشد.  

ناجية) از اين فرموده پيامبر خدا نشأت می گيرد که ايشان نجات يافته (الفرقة البنام گروه  اين نامگذاری
تفترق هذه الأمة ثلاثة وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا وما تلك الفرقة قال من كان ���� *ميفرمايند:

در آينده اين امت نيز هفتاد و سه گروه خواهند شد که جز يک گروه همه   ٣ ����على ما أنا عليه اليوم وأصحابي
آا در آتش اند، حضار عرض کردند: ای پيامبر خدا! اين گروه چه کسانی هستند؟  در پاسخ فرمود: کسانی 

   اند که بر راه و روش من و يارانم حرکت می کنند.
  

  
                                                           

  .٩الحجر/ - ١ 
  . ١٧٣الصافات/  - ٢ 
  . ٨/٢٢، ١٤١٥القاهرة ،  - المعجم الأوسط، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، الناشر: دار الحرمين  - ٣ 

تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، كلها في الجنة إلا واحدة" و هي * در مورد صحت و متن اين حديث ديدگاه های متفاوت وجود دارد، و به لفظ: (    
إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي ، كشف الخفاء ومزيل الإلباس نيز وارد شده است. و بروايت أبو يعلى از طريق أنس به لفظ: (أهداها فرقة الجماعة)) زنادقةال

  .١/١٦٩الجراحي العجلوني
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در مورد شناخت فرقه ناجيه ميگويد: "فرقه ناجيه اهل سنت و  *طاهر بن محمد الأسفراييني أبو المظفر     
   ١يرا تمام مواصفات گروه ناجيه در وجود آا تحقق يافته است."جماعت ميباشد، ز

آنچه را علامه اسفرائينی ميگويد، به حقيقت مقرون ميباشد، زيرا اهل سنت و جماعت، طوريکه از نامش 
  پيداست، در ميان همه فرقه ها و گروه های منتسب به اسلام، مصداقيت حديث فوق را دارند، زيرا:

قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفر لَكُم ذُنوبكُم  �اند: يه مبارکه آا مصداق اين آ - ١
يمحر غَفُور اللَّهبگو: اگر شما خدا را دوست داريد، پس از من پيروي کنيد تا خداوند شما را  �٢ و

ميباشند، بدليل اينکه محبت االله  خداوند بخشندة مهربان است.دوست بدارد و گناهانتان را بيامرزد، و 
سبب محبت االله متعال  �متعال در متابعت از رسول او ميباشد، به اين اساس، پيروی از رسول االله

هنگاميکه  �ميگردد و اين صفت در اهل سنت و جماعت مشهود است.و اين فرموده رسول االله 
و اين صفت  �أصحابي ما انا علَيه و�يده شد، ارشاد فرمودند: از ايشان در مورد فرقه ناجيه پرس

 در حق اهل سنت و جماعت بيشتر از هرفرقه ديگری تحقق يافته است.
اهل سنت و جماعت در ادله شرعی کتاب، سنت، اجماع و قياس را اصل قرار داده به آن استناد  - ٢

 و استدلال ميکنند.ميکنند، و در فروع شريعت همه آن ادله را در نظر گرفته 
اهل سنت و جماعت هيچ يک از آا ديگرش را تکفير ننموده و اجماع نموده اند به اينکه اهل قبله  - ٣

را به سبب ارتکاب گناهی کافر نمی گويند، برخلاف سائرگروه ها که يکديگر خود را تکفيرنموده 
 و از ملت اسلام خارج ميسازند، مانند خوارج، روافض، قدريه وغيره.

يوم تبيض �روايت ميکند که در تفسيرآيه مبارکه:  �بداالله بن عمر رضی االله عنه از رسول االله ع - ٤
ارشاد  .روزي که چهره هايي سفيد مي گردند و چهره هايي سياه مي شوند ٣ �وجوه وتسود وجوه

ی ايشان فرموده اند: آنانيکه رو های شان سفيد ميباشد، آا اهل جماعت اند، و کسانيکه رو ها
 سياه ميباشد، اهل اهواء اند، و اهل اهواء آنانی اند که از پيروی کتاب و سنت سرکشی ميکنند.

  
  
  
  
  
  
 

                                                           
 –و المظفر، المحقق: كمال يوسف الحوت، الناشر: عالم الكتب التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، طاهر بن محمد الأسفراييني، أب -   ١

  .١/١٨٧م، ١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣لبنان، الطبعة: الأولى، 
) به اسم (شهفور بن طاهر)  و در ١٧٥: ٣م) است. سبكي او را در طبقات الشافعية ( ١٠٧٨هـ =  ٤٧١طاهر بن محمد الأسفراييني، أبو المظفر، متولد * 

بنام (طاهر بن محمد، ويقال شهفور بن طاهر) نام گذاری نموده است. وی شخصی عالم به أصول، و مفسر بزرگ و از فقهاء  )٤٣٠: ١كشف الظنون (
  لام للزركلي.شافعية بود. وتصنيفات در تفسير وأصول دارد، ازآن جمله کتاب: التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين) است. الأع

  .٣١ان/آل عمر -  ٢
  .١٠٦آل عمران/ -٣
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بي  �١إِن الَّذين فرقوا دينهم و كَانوا شيعا لست منهم في شيء �االله متعال ارشاد فرموده است:  - ٥
به هيچ وجه از آنان نيستي، و گمان کساني که آيين خود را پراکنده ساختند و دسته دسته شدند، تو 

از اين به راستي که کار آا با خداست، سپس (خداوند) آنان را به آنچه مي کردند آگاه مي سازد. 
آيه مبارکه دانسته ميشود که آنانيکه در دين تفرقه ايجاد کردند، در طريق حق نبوده و تمام گروه 

ز اهل سنت و جماعت که به مسير حق روان های که قبلا به آا اشاره شد، شامل آن ميباشند، ج
 بوده و به رسن الهی و حبل االله المتين متمسک اند.

همه مفاخر اسلام در طول تاريخ ظهور آن، از علوم و معارف و انواع اجتهادات به اهل سنت و  - ٦
  ٢جماعت مربوط ميباشد و سهم بزرگی درآن داشته و دارند.

  
  

���  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .١٥٩الانعام/ -١
لبنان،  –شر: عالم الكتب التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، طاهر بن محمد الأسفراييني، أبو المظفر، المحقق: كمال يوسف الحوت، النا -٢

  .١/١٨٧م، ١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣الطبعة: الأولى، 
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 به انحطاط فکری و آنکه مسلمانان رهبری جامعه بشری و رهبری جهان را از دست دادند و بعد از
انديشه های مادی فلاسفه اروپايئ گرفتار گرديده و  و پيرو ی از افکار و تمبادی جاهلي تقليد از علمی و

غرب زمام رهبری  غرب به حرکت افتيدند، اروپا و پيروی از معلوم، در بی اراده و اختيار به سوی مقصد نا
ها را به دست گرفته و در رهبری جهان جانشين مسلمانان گرديدند. اکنون که جهان بشريت به بحران   ملت

بايد راه حل معقول از  نابودی بشر فراهم گرديده است؛ جدی مواجه گرديده است، و هرآن امکان زوال و
تنها اين امر شده ميتواند که امت اسلامی دو باره  ؛کنونی را جستجو نمود، و آن راه حلاين ورطه هولناک 

بشريت را  ،اصول انسانی و جهان شمول خويش قيادت جامعه بشری را بدست گرفته با منهج قوی ربانی و
  نابودی نجات داده و ادای مسئوليت نمايد. از ورطه زوال و
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  لغت:  قيادت در

  ١رهبري كردن، پيشوايي كردن را گويند.: قيادت 
كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ ����آيه مبارکه: تفسير در ابن کثير

(والْمعنى: أَنهم خير الْأُممِ وأَنفَع الناسِ ميگويد: ����سِأُخرِجت للنا����جمله: بيان معنی  بالاخص در و ����٢الْمنكَرِ..
  نافع ترين مردمان برای مردمان اند. بدون شک اين امت ترين امت ها و ٣للناسِ).

که  ،ترين امت ها است بعنوان امت برگزيده الهی و ،نصيبه امت اسلامی قيادت جهان، رهبری و
دست  بايد با اين ويژه گيهائی که دارد، قيادت جامعه بشری را در تفويض گرديده و از جانب االله متعال

  پريشانی نجات دهد. بشريت را از سرگردانی و گيرد و
هر چيزی که واجب بدون آن ممکن  ٤مطابق قاعده اصولی (ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب) 

حفظ اتحاد و يک پارچگی  امت و و برای رسيدگی به امور رعيت .خودش هم واجب است ،نباشد
سائر مقاصد  مقابل منکرات و پيشبرد دعوت اسلامی و مبارزه در حمايت از حريم اسلام و مسلمانان و

مسلمانان فرض  و انتخاب قيادت واحد بالایبزرگی که اسلام ميخواهد آنرا عملی سازد، تشکيل جماعت 
قيام  امام، تحقق اين مقاصد امکان پذير نيست. و و است، زيرا بدون اجتماع مسلمانان و موجوديت امير

نصب امام واجب است و به همين صورت هر  ،به همين دليل ،امت اسلامی جز با امام صورت نمی گيرد
آن واجب انجام امکان پذير نيست، وجود امام برای  ،جز از طريق جماعت و امام مبارزه با آنمنکری که 

  است.
 ؛حريم مسلمانان خنثی ساختن توطئه های دشمنان به امت اسلامی و ين واقامه د به همين ترتيب، 

رسيدگی به امور مسلمانان  جز از طريق امام ممکن نيست، همانطوری که صحابه کرام برای اقامه ی دين و
و بعد از آن مسلمانان به تعيين  بر نصب ابوبکر صديق بعد از رسول االله صلی االله عليه وسلم اجماع کردند.

إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم  ����نصب خليفه و امام ادامه دادند، ارشاد الهيست: و
که امانت ها را به اهلش بسپاريد و هرگاه  خداوند به شما دستور می دهد ٥ ����بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ 

         داری است.  امانت حکومت ،در اين آيه  مراد از امانت عادلانه داوری کنيد. ،ردم داوری نموديدبين م
                                                           

   .٤/٤٥معين،  داکتر محمد فرهنگ معين، -١
  .١١٠آل عمران/ -٢
  .٢/٦٤تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي،  -٣
  .٢/١٩٤م.مكان النشر بيروت، ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧التقرير والتحرير في علم الأصول، ابن أمير الحاج.الناشر دار الفكر، سنة النشر  -٤

  .٥٨النساء/ -  ٥
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کسی که  ١  ����ةجاهلي ةمات ميت ةمن مات وليس فی عنقه بيع����و رسول االله صلی االله عليه وسلم فرموده اند:
  برجاهليت مرده است. ،گردنش بيعتی نباشد در بميرد و

حتی اگر يک شب مسلمانان فاقد امامی  ر مسلمانان فرض است وب ،نصب امام کل تعين و ،بناء
نداشته باشند، همه گناه کارند. ابن حجر العسقلاني در فتح  ،سنت رهبری شان کند که به وسيله کتاب و

  شرح حديث فوق مينويسد:  الباري شرح صحيح البخاري در
أهل الجاهلية على ضلال وليس له امام مطاع والمراد بالميتة الجاهيلة وهي بكسر الميم حالة الموت كموت ( 

(  مرگ جاهلی يعنی: مراد از  ٢) بل يموت عاصيا .. الام كانوا لا يعرفون ذلك وليس المراد أنه يموت كافر
گمراهی که امامی نداشته  شبيه مرگ اهل جاهليت و  حالتی استکه در حديث به آن اشاره شده است)، 

  ر ميميرد، بلکه گناهکار ميباشد.مراد اين نيست که کاف است، و
از جانب ديگر، امامت عظمی يکی از بزرگترين آرماا و فرايض اسلام و بزرگترين چتری است 
که امت را در محور خود جمع نموده و از تفرق و از هم پاشيدگی و اختلافات ناميمون باز ميدارد، امامت در 

تا هنگاميکه مسلمانان است،  ����ا در نيابت از پيامبر پاسداری از اسلام و سياست اسلامی در زندگی دني
  بر نصب امام اتفاق و اجماع نکرده اند، مسئوليت خود را در برابر شرع الهی اداء ننموده اند. 

م بين الناسِ أَنْ إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمت����االله متعال ارشاد ميفرمايد:    
بيگمان خداوند به شما (مؤمنان) دستور  ٣ ����تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللَّه كَانَ سميعا بصيرا

ه دست شما دهد كه امانتها را (اعم از آنچه خدا شما را در آن امين شمرده، و چه چيزهايي كه مردم آا را ب مي
   اند) به صاحبان امانت برسانيد.  سپرده و شما را در آا امين دانسته
امانتها را به افراد   ضمنی به اين موضوع دلالت داشته ميفرمايد که همه مفهوم آيه مبارکه بطور

ايد به قيادت جامعه اسلامی است، که ب اهل آن واگذار کنيد يکی از اين امانتها، امانت رهبری و شايسته و
  آن بر آمده بتوانند.  افراد شايسته واگذار شود که از عهده

 رِفَن ةثَلاَثَل لُحا يلَ����فرمايد:  داده می گروه سه نفری را  به انتخاب امير دستور حتی جماعت و ����پيامبر 
با هم باشند، مگر جائز نيست براي سه نفر كه در صحرايی  ٤ ����مهدحم اَليهِمروا عالا اَ لاةفَ يکونون بأرضِ

  اينکه يکی از آا بالای شان امير باشد. 
تا   ،گردد وقتي برای سه نفر نصب امام و قايد لازمی باشد، برای جامعه به طريق أولي لازم مي

  مسلمانان از ظلم و تجاوز در امان باشند. 
به تعيين امام بر وجوب امامت اجماع کردند، و قبل از هر چيز  ����صحابه بعد از فوت رسول االله 

  مقدم دانستند.   ����پرداختند، حتی آن را بر تجهيز و تدفين رسول االله 
                                                           

  .٢/١٤٧٨صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري،  -١
  .٩/٧يةفتح الباري شرح صحيح البخاري، للامام الحافظ شهاب الدين ابن حجر العسقلاني، دار المعرفة للطباعة والنشر،بيروت، لبنان الطبعة الثان -٢

   .٥٨النساء/  -  ٣
  تعليق شعيب الأرنؤوط : اين حديث صحيح لغيره است. .٢/١٧٦حنبل أبو عبداالله الشيباني،  أحمد بن  ،مسند الإمام أحمد بن حنبل -  ٤
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در  تاليف نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري رغائب الفرقان، تفسير غرائب القرآن و در
آمده است:( أجمعت الأمة على أن  چنين ١ ����فَاستشهِدوا علَيهِن أَربعةً منكُم ..����ذيل تفسيرآيه مبارکه:

هو الإمام حتى احتجوا به على وجوب نصب الإمام فإن (ما لا يتم الواجب إلا  ����...فَاجلدوا���� :المخاطب بقوله
امت اجماع نموده   .خودش هم واجب است ،هر چيزی که واجب بدون آن ممکن نباشد  ٢ به فهو واجب).

يه استدلال نموده اند به وجوب نصب امام، آمسلمانان بوده وحتی به اين براينکه مخاطب به امر(فاجلدوا) امام 
   زيرا هرآن واجبی که انجام آن به چيزی مربوط باشد، موجوديت آن نيز واجب است.

  شوند، مثل اقامه به همين ترتيب، بسياری از واجبات شرعی بدون امام (يا حكومت) اجرا نمی
تنها از  ،يم اسلام، تجهيز سپاه، برقراری امنيت، تعيين قاضی و غيرهحدود، اجرای احکام، پاسداری از حر

هر چيزی که واجب بدون آن ممکن نباشد خودش هم واجب «اصولی   آيند، و بنا بر قاعده می امام بر  عهده
  تا آا اجرا شوند.  ،، اين احکام واجب بدون امام قابل اجرا نيستند، پس امام بايد موجود باشد» است
همين سان، عدم موجوديت امام باعث مشکلات فراوانی مانند: اختلاف و تشتت، هرج و مرج و فساد به 

 گردانند. شود، که نصب امام را واجب می وبی نظمی مي
بحرانی کنونی که جهان را به پرتگاه  از حالت ناگوار و و خروج يگانه راه حل مشکل بشريت

ی جهان از دست انسان های ظالم و خاين به دست انسان های تباهی قرار داده است، انتقال رهبر سقوط و
به رهبری سيدنا محمد اسلام و معنويت گری، به  انتقال رهبری از جاهليت و مادی پاک و مومن است.

  دين جاودانه اش ميباشد.  با رسالت ابدی و ����مصطفی
  :ميگويد *استاد ندوی رح

کردن زمام  وجود دارد، تحول رهبری جهانی و منتقل آمدن از اين بحران  تنها راه حلی که جهت بيرون
زندگی است، از دست ناتوان و گنهکار، دستی که شديداً وظيفه اش را بد انجام داده است، به دستی توانا 

هم پناهگاه بشريت و امت آينده  باز ،گناه. شکی نيست که مسلمانان با تمام کمبودهايی که دارند و بی
ها را بر اخلاق، اعمال   و را واداشته است تا بر حرکت جهان نظارت کند و ملتهستند، امتی که دينش ا

د و بين آا و ائی کنشان محاسبه کند و آا را به طرف فضيلت، تقوا، سعادت دنيا و آخرت رهنم  و تمايلات
  حرکتند، حايل گردد. جهنمی که ناگزير به سوی او در

به وی سپرده است و  ����ا رسالتی که مؤسس آن رسول االلهنخواهد خاست، مگر ب رجهان اسلام هرگز ب
  با ايمان به آن رسالت و فداکاری در راه آن. و آن رسالتی است توانا، روشن و درخشان، جهان تاکنون

                                                           

  .١٥النساء/ - ١ 
 –العلميه  غرائب القرآن و رغائب الفرقان، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري، المحقق: الشيخ زكريا عميرات،الناشر: دار الكتب -  ٢

  .٥/١٤٨هـ، ١٤١٦ - لى بيروت، الطبعة: الأو
تكيـه از توابـع شـهر راي بريلـي در  هــ در روسـتاي١٣٣٢محرم سـال  ابوالحسن علي بن عبد الحي بن فخر الـدين حسـني، در مـاه* 

حسني مثني بن امام حسن بـن الله فاصـله  هشـتادكيلومتري شهر لكهنوي هندوستان متولد شده است. اصـالتا عرب تباراست، نسب او به محمدبن عبدا
بذل كوشش براي نشر علوم، خدمت به علـي بـن ابی طالب منتهي ميشود،  و از اين رو به حسني شهرت يافته اند. به سبب تمسـك بـه شريعت، 

   اسلام و فعاليت براي مسـلمانان شهرت جهانی دارد.
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تر از آن برای جهانيان نديده است، آن رسالت، دعوت به سوی  تر، تر و امنيت بخش رسالتی عادل 
الزامی است،  خرت است و در اين مسير آمادگی کامل روحی، حتمی وخدا و رسول و ايمان به روز آ

گرفتن دنيا، اجتناب از شهوات،  گرفتن از ايمان، ناديده  نبايد فراموش کنيم که رمز قدرت مؤمن، کمک
  ١شوق به شهادت و عشق به شت است.

هستند که  یدو نيروی بزرگ ����موصوف اضافه نموده ميفرمايد: قرآنکريم و سيرت رسول االله   
ی حماسه و ايمان را در جهان اسلام برافروزند و عليه عصر جاهلی انقلابی بس بزرگ پديد  توانند شعله می

ی مسلمان، امتی نوپا، سراسر حماسه و غيرت و خشمگين بر جاهليت و ا  دهرآورند و از امت شکست خو
  های ستمگر، به وجود آورند.  نظام

گرفتن رهبری  های لازم را جهت به دست گی رزمی و صنعتی، برتری بر جهان اسلام است که در آماد
ی  جهان و تحقق بخشيدن رسالت خويش در اين جهان سرگردان کسب کند. بنابراين، وجود برنامه ها

  باشد. علمی، سازگار با رسالت اسلام ، از نياز های زمان می
هايی است که   ز آنجايی که موطن امتجهان عرب ا( فرمايند: میاضافه نموده استاد در اين مورد   

ی سياسی جهان برخوردار است، از  بزرگترين نقش را در تاريخ بشر داشتند، از اهميتی بزرگ در نقشه
روح جهان عرب، ايمان قدرت جهان عرب و فداکاریِ جوانان عرب، پلی است که بشريت  ����طرفی محمد

آمدن از انواع تبعيضات،  عميق بين غنی و فقير، در رساند. مبارزه با اسراف و تفاوت  را به سعادت می
  ٢)ايجاد بيداری و آگاهی در تمام افراد امت مسلمان، از مواردی است که ناگزير بايد تحقق يابند.

 خيال نه؛ بلکه واقعيتی است که عقل و اين زمينه مطرح کرده است، خواب و آنچه را ندوی رح در
خواب آلودگی  رسيده است که امت اسلامی بعد از موعد آن فرا ، ونقل تحقق آنرا پيش بينی نموده است
سنت نيز ناطق بر اين  نصوص کتاب و بيداری نايل آمده و علمی و طولانی اکنون به پويائی فکری و

  حقيقت ميباشد.
که جهت تاريخ را عوض نموده و جهان را نجات ميدهد. و هر  خواهد بوداين انتقال زمينه ساز تحولی   
مبارکی است که به دوش   مانی بايد در راه چنين هدفی با جان و مال تلاش کند؛ زيرا اين همان وظيفهمسل

     ، و آن را به سر خواهد رسانيد. ان شاء االله تعالی.گذاشته شده است یامت اسلام

  ، شكي با آن  رويارويي و   با وجود مواقف اسلام ستيزانه غرب و مت زدن ها و عيبجويی ها از اسلام
  هاي از بدبختی و سردرگمي  نجات  معاصر براي  دارد که جهان يگانه راه حلی را در اختيار  اسلام  كه  نيست

. زيرا قيادتی ميتواند اين کاروان در هم  است  نيازمند  شدت به آن  آورده است، به به بار  مادي  که تمدن
ايديولوژی  خلاف همه انديشه ها و دهد، که برحال غرقيدن بشری را به ساحل نجات سوق  شکسته و در

تمدن مادی غرب، از وحی الهی الهام گرفته و مطابق با آن قيادت  ليبراليزم و های گذشته مانند کمونيزم و
غرق شدن قرار دارد، سر و سامان دهد  بشريت را بدست گيرد و جهان امروزی را که به ورطه هلاکت و

                                                           
، ترجمه : عبدالحکيم عثمانی، ناشر: احسان، نوبت جاپ : جهارم ندویابو الحسن علی الحسنی انمسلمانان،  و انحطاطجهان کند وکاوی در اوضاع  -١

  .٢٦/چاپ مهارت  ١٣٩٥
  همان. - ٢ 
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تحقق  کائنات از آن خبرداده و بلکه حقيقتی است که خالق جهان و ،نه يک خواب وخيال و تحقق اين امر
  يافتنی است.

قبيل: وسايل حمل و نقل مدرن،  صنعت خويش توانست وسايل مختلف رفاه از اروپا با استفاده از علم و
ر مره را به شکل بسيا اسباب سهولت زندگی و امور معاش و نياز های مادی انسان و موارد کاربرد روز

، و با  همانا سعادت است  چيز كه  يك  ی پيشرفته آن آماده سازد، که از نياز های جسم ميباشد، اما از ارائه
گرديده و از تعامل با   ، ناتوان معنوی انسانتوأم با در نظر داشت نياز های برآورده ساختن نياز های مادی 

  آن را فراهم آورد، که آسايش  نتوانسته استبوده و   ، عاجز براي اشباع آن  و يه غذای مناسب  روح
تواند  جز آفريدگار روح نمی  به ارمغان می آورد، زيرا روح را احدي  انسان  و آرامش قلبی را براي  روحی
جز   آن احدی  ی گشاينده كند. و خوشبختی حقيقی همان است که قلب ها از آن برخوردار باشند، و   اشباع

 فرمايد: ميباشد، االله متعال مي  الغيوب هستی و ذات علام   که خالق ها نيست. آفريدگار آن 
����نِينمؤي قُلُوبِ الْمةَ فينكلَ السزي أَنالَّذ وخاطر   و اطمينان  آرامش  مؤمنان  هاي دل  به  كه  خداست ١ ����ه
بر رسی و   شود و قابل نمي  های معمول در اين جهان سنجيده معيار با مقياس ها و  زيرا روح . است  داده

  گرديد، بلكه غرب   از تمدن  و بد بختی نه تنها اينکه نصيبه انسان  . لذا گمراهي تحقيق با وسايل مادی نيست
معبود  که با خالق و*و سرگرداني او افزود. بعنوان مثال: يکی از فلاسفه غرب (نيچه)  بر شقاوت  اين تمدن

خدا مرد و ما او را ( را اعلام داشته ميگويد:  خدا  را سرداده  و مرگ برحق، در اين هستی دشمنی خويش
و   جز ضعف  خدا، چيزي  به  كند؛ ايمان مي  تشييع  و اندوه  از غم  مالامال  او را با جمعيتي  و انسانيت  ايم  كشته
  خويش  ، خود براي انسان و  است  انسان  به  نسبت  گماني خدا، ترديد و بد  به  ؛ ايمان نيست  ضعف  ي نتيجه
  ٢ )است.  كافي

  

  
  
***  

  

  

  
                                                           

  .٤الفتح/  -  ١
  .١٦نقش اسلام درآينده بشر/ -٢

ب وتاريخ م تولد گرديده وآثار وی تاثيرعميقی بر فلسفه غر١٨٤٤* فريد ريش ويلهم نيچه، فيلسوف، شاعر وآهنگ ساز و منتقد غربی المانی، در سال 
  انديشه مدرن به جا گذاشته است.
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  پيش آمد کرد و مواقف خصمانه  بشناسد. بلکه از موضع دشمني را  يا نخواست اسلام ، نتوانست و غرب

ناگوار اسلام ستيزی  بد و  ، تا اينکه پيامد هاي يافت  ادامه  زشت  وضع  ، و ادامه اين گرفت  در برابر آن  اي
  دوانيد.   نيز ريشه  در مورد اسلام  غرب  گرايان انديشمندان و خرد  به اوج خود رسيده و در ميان

سازد  مي  را مطمئن  انسان وجود دارد كه   اسلام  تمدن   در نصوص در مورد غلبه  و قاطع  صريح  اما بشاراتي    
  پيشقدم خواهد شد.  بشر  نجات  براي  سلام،ا  كه

  : قرآني  الف: آيات
رونَ هو الَّذي أَرسلَ يرِيدونَ أَنْ يطْفئُوا نور اللَّه بِأَفْواههِم ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتم نوره ولَو كَرِه الْكَاف����ـ ١

ل قينِ الْحدى ودبِالْه ولَهسرِكُونَرشالْم كَرِه لَوو ينِ كُلِّهلَى الدع هظْهِرخواهند نور خدا را با [گمان  مي ١ ����ي
  ، جلوگيري است  اسلام  نور كه  اين  گردانند [و از گسترش  خود خاموش  نارواي] دهان  و سخنان  باطل  هاي 

  ، آن آيين  اين  با پيروزي  رساند [و پيوسته  كمال  هنور خود را ب  خواهد كه نمي  خداوند، جز اين كنند ...] ولي 
پيامبر خود [محمد] را   كه  باشند. خدا است  نداشته  دوست  تر گرداند ... ] هر چند كافران،  را گسترده

ها پيروز   آيين  ي  را بر همه  و شامل  كامل  آيين  كرد تا اين  مردم] روانه  ميان  [به  راستين  و دين  با هدايت  همراه
  دوست نداشته باشند.  گرداند. هر چند مشركان

خواهند   دين  اين  به  همه  انجام خواهد كرد و سر پيروز  را بر ديگر اديان  االله متعال، دينشبدون شک، 
و شايستگی و اهليت آن در مسلمانان باشد،   االله متعال  خواست  كه  و پيروزي، هر زماني  غلبه  گرويد و اين

خواهد   از ميان  را در برگرفته  زمين  تمام  را كه  جاهليت  هاي  و تاريكي . خواهد گرفت  صورتجاد شود، اي
دارد و   هماهنگي  ،بشری و فطرت  كند و با سرشت را اشباع مي  روح  كه  است  ديني  همان  ؛ چون اينرفت
االله   يابد. چنانچه مي  دست  پايداری  به  با آن  رسد و وجود انسان  مي  آرامش  به  دين  ، با اين آدمي  روان

فرمايد.  تعبير مي  و راستين  حق  و دين هدايت   عنوان  به  از آن ، دين  اين  و گستردگي  برتري  در بيان  متعال،
إِنَّ الْباطلَ كَانَ  وقُلْ جاءَ الْحق وزهق الْباطلُ���� است:  نابود شدني  و باطل  پايدار  و راستي  حق ، شك  بدونو

و ( مشركان را بترسان و بديشان ) بگو : حق فرا رسيده است ( كه يكتاپرستي و آئين آسماني و   ٢  ����زهوقًا
                                                           

   .٣٣و  ٣٢التوبة/  - ١ 
.   ٨١ء/الاسرا - ٢  
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دادگري است ) و باطل از ميان رفته و نابود گشته است ( كه چندتا پرستي و آئين تباه و ستمگري است ) . 
  بود شدني است ( و سرانجام پيروزي از آن حق و حقيقت بوده و هست ).اصولاً باطل هميشه از ميان رفتني و نا

  : است عارضی و زوال پذير   و باطل  برجا استوار و پا  در زمين  ـ حق ٢
تؤتي أُكُلَها كُلَّ  ءِأَلَم تر كَيف ضرب اللَّه مثَلًا كَلمةً طَيبةً كَشجرة طَيبة أَصلُها ثَابِت وفَرعها في السما����

ومثَلُ كَلمة خبِيثَة كَشجرة خبِيثَة اجتثَّت من فَوقِ  حينٍ بِإِذْن ربها ويضرِب اللَّه الْأَمثَالَ للناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ
خوب   مانند درختيخوب   زند که سخن مي  و را مثلسخنی نيک  خدا چگونه  بنگر كه ١ ����الْأَرضِ ما لَها من قَرارٍ

خدا هر   خواست و  اراده  ] باشد. بنا به در فضا [پراكنده  هايش  ] استوار و شاخه [در زمين  آن ي تنه  است كه
ند تا ز ها مي  مثل  مردم  باشد]. خداوند براي  خرم و سرسبز و  بار نشسته  خود را بدهد [و دائماً به  ي ميوه  زماني

باشد [و در برابر   شده  كنده  زمين  از سطح  ماند كه مي  بدي  درخت  بد به  سخن متذكر گردند و پند گيرند و
  باشد.  نداشته  و] قراري  گردد و ثبات  پرتاب  اي  گوشه  ها هر روز به  طوفان  وزش

  : نابود و زايل شدنی  و باطل  مفيد و ماندگار است ـ حق  ٣ 
ي النارِ ابتغاءَ من السماءِ ماءً فَسالَت أَوديةٌ بِقَدرِها فَاحتملَ السيلُ زبدا رابِيا ومما يوقدونَ علَيه فأَنزلَ ����

فَي دبا الزلَ فَأَماطالْبو قالْح اللَّه رِبضي ككَذَل ثْلُهم دباعٍ زتم أَو ةلْيكُثُ حمفَي اسالن فَعنا يا مأَمفَاءً وج بذْه
  خانه ها و رود  باراند و دره  فرو مي  ، آب ] آسمان خداوند، از [ابرهاي ٢ ����في الْأَرضِ كَذَلك يضرِب اللَّه الْأَمثَالَ

] در خود  آن  ، از آب ختاندر  وري  و ره  گياهان  رويش  [براي  خويش  ي گنجايش اندازه  به  ها هر يك
و   از طلا و نقره  آنچه  است  گيرد؛ همچنين قرار مي  سودي زياد و بي   هاي  سيلاب ها، كف  گنجانند و روي مي

آورد،  برمي  آب  هاي مانند كف   هايي کنند، كف  مي  ذوب آتش   يا کالا روي  زيورآلات  ي يه  جهت  غيره
تر] دور  زوداست و هر چه   سود و بيهوده ها، [بي  زند اما كف مي  مثال  چنين  و باطل  حق پروردگار براي 

  زند. مي  مثال  چنين  گردد. خداوند اين ماندگار مي  در زمين  است،  سودمند  مردم  براي  آنچه  شود، ولي مي  انداخته
،  حق  دين  رود، ولي مي  ميان زود تر از  هر چه  و  است   آب  روي  و خاشاك  و خس  كف  همانند  باطل 
  .  سودمند است  نقره ، طلا و آب  چون

  :����پيامبر  احاديثب:
  ملك  مشارقها و مغارا و سيبلغ  الأرض  لي  زوي االله   إن����فرمودند:   ����االله   رسول  گويد كه  می 				 ـ ثوبان١

 همه  كه  طوري  پيچيد (به  در هم  من  براي  آن  و مغارب  را با مشارق  االله متعال زمين  ٣ ����منها  لي  ما زوي  أمتي
شد، خواهد   پيچيده  در هم برايم   كه  از زمين  اي محدوده  آن  به  امتم  فرمانروايي  زودي  را ديدم) و به  گستره  اين 

أو بذل  لا يبقى على الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله االله الإسلام بعز عزيز،����فرمود:   ����االله  رسول رسيد.
  اسلام  دين  كه  عزتيميرسد، به زمين]   [و در تمام  پشمين و  گلي  ي در هر خانه  به  و دعوت  دين  اين ٤ ����ذليل

  .كند مي  خوار و ذليل  آن  كفر را به  كه  دهد و ذلتي را مي
                                                           

  .   ٢٦تا  ٢٤ابراهيم/  -  ١
  . ١٧الرعد/  -  ٢
   .٨/١٧١الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري،  -  ٣
  .١٥/٩٢محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان،  -  ٤
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اء ان يرفعها ثم تكون تكون النبوة فيكم ما شاء االله ان تكون ثم يرفعها إذا ش����فرموده اند:  ����االله   ـ رسول ٢
خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء االله ان تكون ثم يرفعها إذا شاء االله أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا 
فيكون ما شاء االله ان يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء االله ان تكون ثم 

  خدا] تا زماني  [وجود رسول  و پيغمبري  نبوت ١ ����خلافة على منهاج النبوةيرفعها إذا شاء ان يرفعها ثم تكون 
و   سلطنت  و سپس  روش نبوي  بر اساس  خلافت  از آن  شما خواهد بود و پس  خداوند بخواهد در ميان  كه

  پادشاهي و  ت، سلطن آن  دنبال  باشد، خواهد بود و به  خداوند  خواست  كه  تا زماني  به جای خلافت  پادشاهي
  پيامبر بر پا گردد.  روش  بر اساس  خلافت  باره دو  خداوند  خواست  خواهد بود تا به  جبري

رهايی انسان پيشقدم خواهد شد و  قيادت جامعه بشری و  براي  اسلام   دهد كه مي  بشارت  نصوص فوق
او   را به  اش انساني  از دست رفته  شرافت ميرساند و  و آسايش  عزت بلنداي   به  هلاكت  هاي  او را از پرتگاه

معيار های شرع اساس  اين امربه نظام سياسی ای وابسته است، که طبق اصول و و باز خواهد گردانيد.
 ، که حق وباشدبرقراری نظام فراگير  چشمه گرفته و شايستگی اداره جهان و گذاری شده و از آن سر

  اينک اين نظام سياسی را مختصرا به معرفی ميگيريم: عدالت را کما حقه تامين خواهد کرد، و
 ها و شئون زندگی بشری است، و در احکام و قوانين قرآن شامل تمام بخش نظام سياسی در اسلام:

ميباشد که در همه حال بر   برگيرنده عقيده صحيح، نظام اخلاقی متعالی، نظام  قانونی عادلانه و جاودانه
عرصه های فردی، اجتماعی و روابط فيما بين افراد و  در کند، و ومت میاعمال و معاملات انسان حک

اين امر ايجاب ميکند تا  بين المللی، زندگی بشر را تنظيم ميکند، و سطح ملی و خانواده ها و جوامع، در
شده بتواند، اينجاست که مسئله نظام و  نظام سياسی موجود باشد که از عهده همه اين مسئوليت ها بدر

نميباشد،  رعيت امکان پذير مت مطرح ميشود، زيرا بدون نظام و مديريت، رسيدگی به احوال ملت وحکو
نصوص کتاب و سنت و در آراء فقهاء وجود دارد، همه  بناء قواعد و احکامی در مورد نظام حکومتی در

يک نظامی  ت و ايجاد همچوبرخوردار اس خاصیدال بر اين است که اسلام از نظام و تشکيلات حکومتی 
لاَ يحلُّ لثَلاَثَة يكُونونَ بِفَلاَة من الأَرضِ إِلاَّ  ����ارشاد فرموده اند:  ����رسول االله يک نياز مبرم و جدی ميباشد، 

مهدأَح هِملَيوا عرروا نيست برای سه فرد که در بيابانی باشند، مگر اين که بايد يکی را بر خود امير  ٢ ����أَم
شان   اين که با جماعت مسلمين و امام  ٣ ����تلْزم جماعةَ الْمسلمين وإِمامهم����ميفرمايند:  ����رسول االله   نمايند.

  همراه باشی.

ای دارد، بلکه دين و دولت است.  های ويژه  اسلام نه تنها انديشه(گويد:  دکتر محمد يوسف موسی می
حکمروای آن باشد و مطابق اصول و مباديی که در  از اينرو تعيين رئيسی برای دولت واجب است که

  )٤( .)قرآن و سنت آمده امور حکومت و سياست و اداره کشور را به پيش برد
                                                           

) اسنادش شعيب الأرنؤوط در تعليقی بالای اين حديث ميگويد : (إسناده حسن. ٤/٢٧٣مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل أبو عبداالله الشيباني،  -   ١
  حسن است.

  .٨/٩٢حيح المسمى صحيح مسلم،  مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، الجامع الص -  ٢
  .٤/٢٤٢،، محمد بن إسماعيل البخاري، البخاري الجامع الصحيح -  ٣
 .١٨نظام الحكم في الإسلام، الدكتور محمد يوسف موسى، الطبعة الثانية دار الكتاب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة.  -٤
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زمامدار را با بيانی صريح تذکر داده  هشريعت اسلامی وظيف«گويد:  می رح* استاد شهيد عبدالقادر عوده
  بهتا حفاظت دين و سياست دنيا، از  است ه عبارتهای او را با دقت تعيين نموده  ک  و حقوق و مسئوليت

  .)١(انجام وظيفه نمايد ����عنوان جانشين و خليفة رسول االله 
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همه موارد  نبوده، در  هاي عادي که انسان   است  عصرحاضر نيازمند رهبرانی در  قيادت جامعه بشری   

به   شان و دعوت  عقيده  نموده در راه  را تحمل  راه  اين  هاي  سختي  كه ،ن باشنددستان شا برای زير  الگوهايي
  صفات  شوند، اين قيات داراي مي  بشر امروز پيشگام  نجات  به سبب آن براي هرنوع قربانی آماده اند، و

  ويژه ای اند که ذيلا به آن اشاره ميشود: 
  اند:  رباني  هايي انسان   الف:

بلکه (بايد بگويد:) به سبب  ٢ ����بِما كُنتم تدرسونَ كن كُونوا ربانِيين بِما كُنتم تعلِّمونَ الْكتاب و...ولَ����
  كند، ربانی است.  مي  عمل  علم خود  به  كه  هر دانشمندي  آنچه مي آموزيد و مي خوانيد بندگان خدا باشيد.

  ٣ )هستند.  خدا ترس  ها، علما و دانشمندان رباني(فرمايد:  يم  باره جبير در اين  سعيد بن
  ). گذشت در امت   اين  امروز رباني(گفت:   حنفيه  كرد، محمد بن  وفات 				 عباس ابن  كه  زماني   

اللَّه وما ضعفُوا وما استكَانوا واللَّه وكَأَين من نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثير فَما وهنوا لما أَصابهم في سبِيلِ ﴿
ابِرِينالص بحاند و به سبب  كردهو چه بسيار پيغمبراني كه مردان خداي فراواني به همراه آنان كارزار مي  ٤ ����ي

                                                           

م در قرية (كفر الحاج شربيني) ولايت الدقهلية مصر به دنيا  ١٩٠٣هـ = ١٣٢١ان و مفکرين سرشناس اخوان المسلمين در مصربود، درسال * يکی از رهبر
م.توسط حاکم جابر وفرعونی مصربه شهادت رسيد.  ١٩٥٤ديسمبر عام  ٩آمد، وی عالم، فقيه، قانون دان، و خطيب موفق مصر شناخته ميشد. در 

والحكم  فات عمده ايشان قرار ذيل اند: الإسلام وأوضاعنا القانونية، الإسلام وأوضاعنا السياسية، الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه والمالآثار و مول
  في الإسلام.

 .٤٣/  ١ني بمصر.  م مطبعة المد١٩٦٣هـ  ١٣٨٣التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي / عبد القادر عودة / الطبعة الثالثة  - ١ 
  . ٧٩عمران/  آل - ٢ 
  . ٦/٥٤٢جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، ا   - ٣ 
  . ١٤٦عمران/  آل - ٤ 



١١٤ 
 

شدن خود و  شدن برخي از ياران و مجروح رسيده است (از قبيل: كشتهچيزي كه در راه خدا بدانان مي

اند) و خداوند  كردهاند (و بلكه شكيبائي مي دادهاند و زبوني نشان نميشده دوستان) سست و ضعيف نمي

    دارد.شكيبايان را دوست مي
و حكمت   ، از حلم با آن  و همراه  متمسك  سخت  وي  طاعت  رب، دانا، به  دين  به  كه  است : كسي رباني

  . برخوردار باشد 
 و"الرباني" هو المنسوب إلى من كان بالصفة التي وصفت = وكان العالم بالفقه و( :طبری رح مينويسد

كان كذلك  دعائهم إلى ما فيه مصلحتهم = و الحكمة من المصلحين، يرب أمور الناس، بتعليمه إياهم الخير، و
  ١الحكيم التقي الله). 

 حکمت تعامل نمايد علم فقه دسترسی داشته و باربانی منسوب به رب بالای کسی اطلاق ميگردد که به     
 به آنچه مصلحت است، دعوت کند و مردم رسيدگی نموده خير را عام نمايد و مصلحين باشد، به امور از و

  پرهيزگاربوده باشد.  علاوه برآن، حکيم و
  هاي  انسان  .) بهشود شكيبا و صبور اطلاق مي  دانشمندان  به  يا رباني  گويد: (ربي مي 				 بصري  حسن  

و   پروردگار را بجا آورده  اند و عبادت را شناخته   او تعالی  ربوبيت  گويند كه   رباني  جهت  از اين  خداشناس
  .٢اند  داده  نشان  مسير از خود صبر و شكيبايي  در اين

ستقامت پيشه نموده، و هدف، صبر و ا  ، انديشه ، دعوت تنظيم  بايد از لحاظ  اسلامي  قيادت های حركت 
اي از ياد االله   داشته باشند و لحظه  اخلاق، سلوک رباني عمل فارس ميدان و در روش و و  عرصه علم در

و   متعال كافي  االله  آن صورت است که ذلت بدانند، در و  تنها او تعالی را مصدر عزت متعال غافل نبوده و
  ميگيرند. الهی قرار  و حفاظت  آا بوده و مورد حمايت  پشتيبان
����هدبع بِكَاف اللَّه س؟ نيست  كافي  اش از] بنده  و حمايت  حفاظت  آيا خداوند [براي ٣ ���� أَلَي  

را از االله متعال بخواهد؛ حتما شايسته آن خواهد شد،   پيروزی ، نصرت و ، سرافرازي عزت  هرگاه انسان
بدون شک  باشد. و  تعالی داشته با او  بايد پيوند مستحکم ، است  شده  مردم  نجات  متصدي  كه  زيرا كسي

  باشد.  قدم  پيش  ها از همه آلودگی  كردن  پاك  ميتواند براي   شخصي  چنين
گرا، نتوانسته اند بفهمند کدام راز شگفت بود که اين امت را از چوپانی  نويسان غربی و غرب  تاريخ

ايی امت ها کشانيد و اين قبايل بدوی را به يک جامعه متمدن ها و فرمانرو  گوسفند ها به چوپانی ملت
تبديل کرد، و درمدت زمان بسياراندک بر خسرو ايران و قيصر روم تسلط حاصل نمود و دروازه حاکميت 

 و نفوذ آن را به سوی بخش عمده دنيای قديم گشود.
و معين است. که عبارت از  راز اين مطلب شناخته شده و علت اين امر معلوم ،البته نزد اهل معرفت

  قلب های يارانش غرس نموده است، و آنان را از بت ريشه های آن را در ����ايمان ميباشد، ايمانی که محمد 
  ١خوانده و رهنمون ساخته است . پرستی به توحيد، و از جاهليت به اسلام ناب فرا

                                                           
   .٦/٥٤٤ جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري -  ١
  همان. -  ٢
  . ٣٦الزمر/ -  ٣
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    :اند دوربشخصی  مادی و  از منافع   ب:

!!گفتند: ﴿ چنين میاز آن برخوردار بوده و  رسالت  و اداي  در مسير دعوت پيامبران  خصلتی که همه َما  و!!

ينالَمالْع بلَى رإِلَّا ع رِيرٍ إِنْ أَجأَج نم هلَيع أَلُكُماز شما درخواست  ، پاداشی دعوت  تبليغ  و در قبال  ٢ ����أَس  
  . ستني  ، جز بر پرودگار جهانيان من  ؛ پاداش كنم نمي

  .  است  شعراء تكرار شده   در سوره  از پيامبران  بسياري  مطلب از زبان  حکايت اين
 				ياسر  ي خانواده  به  . چنانچه گرفت نمي  پيمان  شت به   دخول   جز با وعده  هرگز از كسي ����االله   رسول

ياسر! صبر و    خانواده  اي ٣ ���� الجَنة  كُمموعد  ياسرٍ فَإنَّ  صبراً آلَ ����فرمود: بودند مي  در بند و عذاب  كه
  . است  شما شت  جايگاه  سازيد كه  پيشه   شكيبايي

ما   ، براي پيمان  اين به   وفا داری   گفتند: نتيجه ����االله  با رسول  بيعت  هنگام  به  دوم  عقبه  انصار، در پيمان
  كه  است،  با االله متعال شت  انسان  ل عهد و پيمانحاص  . پس فرمود: شت ����االله   خواهد بود؟ رسول  چه

  شود. مي  بسته  شت  ورود به  براي  و تلاش  بر عمل
  : داردند هدف در مسير دعوت استقامت و استواری بر ج:
که با ديدن عمل و ميگردد،سائرين  دستان و برای زير الگو، سبب پذيريهدف استقامت و استواری بر  

اين  				ابوبکرصديق  ����از وفات رسول االله   پس  كه  گونه  شوند. همان مي  عزيمت ها دگرگون،  رفتار آا
  ارتداد به  ی عربستان را در دوران اسطوره ثبات واستقامت، توانست با استواری اش برهدف، شبه جزيره

بند  زانو  ، اگر از دادنسوگند به االله  به«خبر ارتداد قبايل چنين گفت:   از شنيدن  پس باز گرداند؛ و  اسلام
اين   سپس»  جنگيد.  كنند، با آنان خواهم  داري دادند، خود مي ����االله   رسول  به  زكات  بعنوان  كه  شتری

  آيا من زنده باشم در اين نقص و کمبود پديد آيد! )؟ وأنا حي  الدين  أينقص(جمله تاريخی اش را گفت: 
دورانديشی   بود، با  شده  بسوی انحراف و زوال مواجه  بار امتبرای اولين   كه  به اين ترتيب، زماني

  يافت.  ، نجات و هلاكت  از نابودي  مناسب و بموقع ايشان، امت  گيري و موضع 				 ابوبكر صديق
كشند؛ در برابر   را بر دوش  اسلامي و دعوت   جامعه  است، که مسئوليت امروز به قيادت هائی نياز

                                                                                                                             هدف با استواری و مسير سستی نشده در دچار خمود و  جاهلييت ماديت و  هاي  طوفان
  پايداری قدم بردارند.

کريم و علوم مربوط به آن، مانند: تجويد،   قرآن  : با ايجاد پيوند مستحکم با خالص  و عبادت  توجه به علم د :
  هاي به ويژه در روز  نفل   و روزه  داري  زنده  و شب  ليل  آن، مداومت به قيام  احكام  با شناخت  همراه تفسير 
  . صالحان  است  دارد و روش  و عميقي  ، اثر ژرف روح  ، که در صفای پنجشنبهو   دوشنبه

  
������������  

                                                                                                                                                                      
  .٤٤٦/چاپخانه مهارت.١٣٨٠، ترجمه: فرزانه غفاری، محسن ناصری، نشر احسان،نقش ايمان در زندگی، دکتور يوسف قرضاوی -١

  . ١٠٩ /الشعراء -  ٢
ه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد شعب الإيمان، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، حقق -  ٣

الهند، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض  –الحميد حامد،أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي 
  .٣/١٧٢م ، ٢٠٠٣ - ـ ه ١٤٢٣بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة: الأولى، 



١١٦ 
 

  
  
  

,?�*(  
  

محور هدف معين و  يا گروهی است که در امت به معنای جماعت وطوريکه قبلا متذکر شديم، 
و کلمه امت در قرآن کريم بار ها در موارد  مشخصی چون دين و عقيده واحدی گرد هم آمده باشند.

بار ذکر گرديده است، و اغلبا به معنی گروه و جماعت آمده و  ٥٠تلف و به معانی متفاوت، در بيش از مخ
آياتی که بيشتر در محور اين مفهوم می چرخد، با ديدگاه های مفسران، مورد بحث قرار داده شد، و نتايجی 

  که از مجموع آن بدست می آيد، قرار ذيل ميباشد:
ائی است که در هيچ يک از امت های قبلی ديده نشده و به سبب آن، امت اسلامی دارای ويژگيه - ١

شاهد بر سائر امت ها بوده که برای تحقق نفع بشريت برانگيخته شده  ترين امت ها و گواه و
  است.

الهام  وحیاحکام قانون، از  تشريع و درو  باشد،ميدارای مواصفاتی معنوی و روحانی  اسلامی امت - ٢
خواسته های  هستی رابطه مستحکم دارد، و بدون شک، خالق اين جهان و با رب و می گيرد؛ و

هرگز مغلوب نمی گردد، وامتی كه داراي  چنين مواصفات باشد،   مادی را نيز ناديده نمی گيرد،
با وجود کمی تعداد و اسباب و وسايل، و ناتوانی مادی، قوت های  ،اين امت صالح زيرا سلف

آورده اند که چندين برابر آا نيرو  شکريان قدرتمندی را به زانو درل مادی و نيروهای شيطانی و
حاليکه اين امت امروز نسبت به گذشته قوت و نيروی  مند تر و دارای تعداد بيشتر بودند، در

  دارد. بيشتر را در اختيار
و  زمين بين شرق و غرب  کره   نقطه ميانه امت اسلامی، با مـوقعيت جغرافيائی کـه دارد، در - ٣

  همه بر خود کرده است،  آن را از )امت وسط(جنوب و شمال قرار گرفته است، و لقب 
 ،را ره مند کردهبشريت معنوی اش همه  از داشته های مادی و دهد، و گواهی می  مردم

  انسانيت و رفاهيت را به ارمغان می آورد.
گذشته و   ر وسط ار گرفته و دقر  رشد عقلانی انسانيت  در دوره ، در گذرگاه زمان امت اسلامی - ٤

تمدنی اش،گرد و غبار اوهام و  و با داشته های علمی و ارزش های معنوی و قرار داشتهآينده 
انحراف،  از گمراهی و کفر و ضلالت و   خرافات دوران کودکی بشريت را می زدايد، و او را

مستقيم   جاده  را بردارد. و کاروان بشريت  و انديشه وا می جهان تفکر به سوی عقلانيت و
  هدايت رهنمون ميسازد.

 استقرار اقتصادی، سياسی و عزت، قوت، رسوخ و اقتدار امت و کسب عظمت و اعاده مجد و - ٥
 عصرحاضر است، که از طريق گسترش دامنه علم و از اولويت های امت اسلامی در ،فکری آن
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 اشته های فرهنگی وتکنالوژی مورد نياز، با حفظ ارزش های معنوی و د فرهنگ، صنعت و
 .بدست خواهد آمد ،اقتصادی

 به جسم فرسوده و جمود امت روح تازه دميده شده و بعد از رکود طولانی ومسلمانان، با بيداری  - ٦
که هيچ  ،مرگبار کنونی، به پا خواهد خاست، و با توحيد صفوف آن، چنان نيرومند خواهد شد

  رابر آن ايستادگی نخواهد توانست.ب در ،نيروئی در اين جهان به توفيق االله متعال
ساختمان جديد امت در  بناء نواحی جوامع اسلامی را در برگيرد. برنامه اصلاح بايد همه زوايا و - ٧

متصور است. کار اصلاح امت بصورت يک جانبه امکان  )جسم و روح(معنوی،  دو بعد مادی و
   .گرشود آغاز ،دارد قرار نقطه ای کار را بايد از ،پذيرنيست، بلکه هرفرد از افراد امت

امت نياز های مبرم  تخصصی افراد، يکی از ارتقاء سطح دانش و کسب مهارت های علمی و - ٨
شريعت و  دين و جرئی از برداشت های سطحی و بايد از ديدگاه ها و ،ميباشد، بناء اسلامی

آنچه مايه ديگر و يکتعصبات ناروا و تقابل با عاقلانه و غيرقابل توجيه مبنی بر  انديشه های غير
 ، جدا جلوگيری بعمل آيد، که اين امر سبب کند شدن برنامه اصلاح وتفرق و نزاع ميگردد

  تقويه دشمنان امت خواهد گرديد.
که  وسائلیبا گردد و  آغاز تعليم و دانش، باره زنده ساختن امت، بايد از برنامه دعوت بسوی دو - ٩

مويد ديگری  يک مکمل و هر ند، وشو بکارست د افراد وگروه های مسلمان در اختيار دارند،
  ساحه را پرکنند. قرار گرفته، خلای موجود در

را منبع و مرجع اصلي تشريع مي داند و   �ارشادات پيامبر کتاب االله و امت اسلامي  - ١٠
 يداند .پيروی کردن نم قابل شنيدن و آن راخلاف  سخنهر

سلام و پابندی به شريعت الهی ، و اساس اين وحدت، ااستيک امت واحد امت اسلامی  - ١١
نص قرآن کريم،  با وجود اختلاف زبان، رنگ و جغرافيا، به اساس اصول اسلامی و که، ميباشد

نژاد ديگری برتری ندارد، هيچ  نژادی بالای قوم و هيچ قوم و اند، وخوانده شده  همه با هم برادر
تقوا، و اين اصول اعتقادی عرب بر عجم و هيچ سفيد بر سياه برتري ندارد، مگر به اساس 

قرار ميدهد، مگر کسی که يکی از ضروريات واحد  اهل قبله را در تحت يک چتر  همه ،اسلامی
  اسلامی خارج ميگردد.  نمايد، كه با اين كار مرتد شده و از جامعه دين را انکار

تعدد را  و باور دارد، ها   ملت ها، قبايل و  ها، رنگ  تعدد شرايع، زبانبه اسلامی  امت - ١٢
اين  ،که هيچ تبديل و تحولی در آن راه ندارد ؛اجتماع بشری ميداندنياز های الهی و   سنتی از سنت

دهد، عامل اساسی ايست که مسلمانان را واداشته  بينی اسلامی را تشکيل می  تعدد که اساس جهان
چه حتی در داخل ی جهانی و  چه در عرصه ،های مختلف  ها، شرايع و قوميت  تا به تعدد فرهنگ

 يکديگر را تحمل کنند. امت اسلامی، باور داشته باشند و
  

���  
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امکانات معنوی و مادی کاملی را االله متعال نصيب امت اسلامی نموده است، الهی  توانائی ها و
ی قانون گذاری، برتری ها منهج، جامعيت در تشريع  و اعتدال در بودن دستور و قانون، وسطيت و

ذخاير عظيم طبيعی و... فرصت های زيادی را  بشری، و در اختيار داشتن ثروت های بزرگ و جغرافيائی و
 مادی اين امت موثر واقع گرديده و در بدست آوردن ممتلکات از دست رفته و ساختار مهيا ميسازد که در

عرصه های  ر امت دراقتدا کسب د.شوساز واقع  کار ،آنو اعاده مجد وعظمت از دست رفته غصب شده 
اين امر ايجاب ميکند تا امت اسلامی در  عصرحاضر است، و از اولويت های امت اسلامی در ،مختلف

وسيله خير رسانی برای بشريت جايگاه خود را احراز کند؛  بحيث ترين عرصه های مختلف پيشقدم بوده و
  جهت رسيدن به اين اهداف موارد آتی الذکر پيشنهاد ميگردد:

، طبق ارشادات عمل و  ميدان علم و هدف، در  ، انديشه دعوت  بايد از لحاظ  دت های اسلاميقيا - ١
را   سلوک رباني ،اخلاق و در روش و وندپيشقدم ش الهی در عرصه امت وسط و ويژگيهای آن،

ند، ذلت بدان و  تنها او تعالی را مصدر عزت اي از ياد االله متعال غافل نبوده و  پيشه نموده و لحظه
 ميگيرند. الهی قرار  و حفاظت  درآن صورت مورد حمايت

عقيده اساس و زير بنای دين است و هرگاه قوی و مستحکم بوده و از انحرافات پاک باشد،  - ٢
تصحيح بقيه موارد که فرع آن است، آسان گرديده و امکانات وحدت و اجتماع مسلمانان 

زارت های مواجه خواهد گرديد.بناء، به وبيشترميگردد، و در غيرآن، همه به مشکلات عديده 
دانشمندان و اهل تحقيق و معارف محترم معارف، تحصيلات عالی، وزارت اطلاعات وفرهنگ و 

در عرصه تصحيح عقيده مسلمانان، برنامه های موثر علمی، تربيتی،  پيشنهاد ميگردد تا كشور 
دانش و استعداد های  فقهی و... در عرصه های تحقيق و پژوهش، روی دست گرفته و از

  دانشمندان قلم بدست و آگاه، استفاده اعظمی صورت گيرد.
 طبق دستور قرآن کريم و نياز زمان، ئول بايد امت اسلامي در مجموع و افراد واجتماعات مس - ٣

د، مانند: يه يرنگ نظر عظمت امت اسلامی در معنوی جهت اعاده مجد و گيهای لازم مادی و آماده
 همه صنايع و حربی، و ايل مورد نياز، اعم از علمی، سياسی، اجتماعی، نظامی ونمودن تمام وس

جهت مقابله با ديدات  حرفه ها  و آنچه در زندگی سعادتمندانه بشری مطرح ميباشد، تا در
 که دشمنان همواره در وحشت باشند.  در اختيار داشته باشد،موجود و احتمالی دشمن، آن قدر قوا 

طبق  هاي خودرا  بايد جهت حفظ هويت امت اسلامی بيش از همه تلاشتگران ء و دعو علما  - ٤
ارشادات الهی در قرآن کريم، مميزات و خصوصيات امت اسلامی از طريق بحث های علمی و 

تا از اين طريق جلو وابستگی فکری و ذهنی  برنامه های تربيتی در اذهان جوانان ترسيخ نمايند،
 کنند. تضمين  را  شان سرزمين آزادی و رفاه، تا هويت ديني و جوانان به اجانب گرفته شود
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با ارائه بحث های علمی در روشنی » نظام زكات«  و» وقف« ارزش های اسلامی، مانند:احيای  - ٥
از ميان برداشته مشكل فقر  احکام شرع و قواعد فقهی در موارد متذکره، روی دست گرفته شود، تا

کشور  در مشکلات اقتصادی و رسيدن به خود کفائیاي رفع تأمين خدمات لازم بر و جهت شده
  ، ذهنيت سازی شود.های اسلامی

پيشبرد اهداف اقتصاد پيشنهاد ميگردد، تا در جهت تحقيقي و اكادميك  - به اد هاي علمي - ٦
کنون اميد  کشور های اسلامي که تا برخی از اسلامي، با استفاده از تجربه های بدست آمده در

توسعه ابزارها براي تسهيل  وسرمايه  وهاي پولي   جهت بنيانگذاري بازار ،وده استكننده ب وار
، با در و وحدت پولي براي حمايت از سرمايه گذاران اسلامی ای  منطقه وهاي مالي جهاني  جريان 

نظر داشت ديدگاه ها و نظريات دانشمندان معاصرپيرامون بانکداری اسلامی، مانند: تقی عثمانی و 
 ان،  روی دست گرفته شود و تحقيقات لازم در زمينه انجام يابد. ديگر

جهت بدست  پيشنهاد ميگردد تا در به عموم مسلمانان وبالاخص به دانشمندان داخل كشور  - ٧
و رشد استعداد داخلی متناسب با امکانات موجود  ،آوردن تكنولوژي مناسب براي رشد دانش

با حفظ توأم  ،هاي مناسب كه قادر به استفاده از منابع كهای جوانان در رشته های مختلف، با تكني
  دامات لازم را روی دست گيرند.اق،   های اسلامی باشند فرهنگی کشور ارزش های معنوی و

انسجام فعاليت های  اطلاعات ميان مسلمانان جهت  ايجاد وحدت و وانکشاف ارتباطات  رشد و - ٨
 می.ميان کشور های مختلف اسلا علمی و فرهنگي در

بدست آوردن قدرت و آبادانی  ارشادات قرآن که ما را به علم و هنر و جهاد و طبق هدايات و - ٩
بايد موضوع نفت در  و يکی از ويژگيهای امت اسلامی بشمار ميرود، نمايد، می زمين و صنعت امر

های اسلامی که حرکت دنيای متمدن امروز را عهده دار است، و مانند خون در شرياای  کشور
، پيشنهاد ناب ،آيد جاری است، بيشتر از نصف آن از سرزمين های اسلامی بدست میکنونی تمدن 

به  وامت مبدل شود برای بحيث يک قوه محرکه نفت که  نمايند شرايط را طوری آماده  ميگردد تا 
 .تمام شودصلاح امت اسلامی  و خير

برنامه های ز طريق ا ار يتمعانی وسط تمام امت اسلامی، بايدلماء و دانشمندان ع - ١٠
جهت روشن شدن  زندگی،مختلف: کنفرانس ها، سمينار ها و بحث های علمی و..  درهمه ابعاد 

 اين مفاهيم، روی دست گيرند، تا ابعاد مختلف اين قضيه در روشنی نصوص شرع واضح گردد.
و  گذاشته اختلاف را کنار عوامل تفرق ودمداران و حاکمان کشور های اسلامی بايد سر - ١١

و در عرصه های نمايند، همه جانبه تلاش  ،توحيد صفوف خويش عقيده و جهت وحدت فکر و در
علمی، تربيتی و فکری برنامه ريزی نموده و جهت جلوگيری از نفوذ عوامل شر و نفاق اقدامات 

که کيان امت را به خطر مواجه  و خطرات موجود، هتفرق مقابل عناصرشر و تا درجدی نمايند، 
  تمثيل نمايند.در ميادين علم و عمل وحدت امت اسلامی را  و ايستادگی نمايند است،نموده 

  

***  
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  الف: فهرست آيات قرآنی:

�����  ��	 
��  ��
�  ��	 �����  ����  

١   اللَّه وند نا ماببأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخا ........اتمع هانحبس
رِكُونَيش  

��
���  31  45  

ما كَانوا بِه ........أَخرنا عنهم الْعذَاب إِلَى أُمة معدودة لَيقُولُن ما  ٢
  يستهزِئُونَ

�
�  8  19  

٣   ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح بِّكبِيلِ رإِلَى س عاد....... لَمأَع وهو
تهبِالْميند  

�����  125  37  

�  ادع الي سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي احسن  ٤��57  125  ��  

إِنَّ اللَّه لَقَوِي ............أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا وإِنَّ اللَّه علَى  ٥
زِيزع  

"���  39  101  

٦   لْقالْخ أَلَا لَه ينالَمالْع بر اللَّه كاربت رالْأَم44  54  �لإ&%�$  و  

٧  ةبطَي ةرجةً كَشبةً طَيمثَلًا كَلم اللَّه برض فكَي رت ارٍ ....أَلَمقَر نا ما لَه123  24  ��%��()  م  

٨  هدبع بِكَاف اللَّه س128  36  ��*�%  أَلَي  

٩  الر نآَمبِاللَّه نونَ كُلٌّ آَمنمؤالْمو هبر نم هزِلَ إِلَيا أُنولُ بِم68  285  ��-,%�  س  

١٠  ينرِكشالْم نم كي لَمنِيفًا وح لَّها لةً قَانِتكَانَ أُم يماهرإِنَّ إِب  �����  120  7  

16  120  �.��  ه حنِيفًا ولَم يك من الْمشرِكينإِنَّ إِبراهيم كَانَ أُمةً قَانِتا للَّ  ١١  

  115  159  �لإ.�0/  إِن الَّذين فرقوا دينهم و كَانوا شيعا لست منهم في شيء  ١٢

١٣   مالَهوأَمو مهفُسأَن نِينمؤالْم نى مرتاش إِنَّ اللَّه...... زالْفَو وه كذَلو
يمظالْع  

��
���  111  111  

١٤  فُسِهِما بِأَنوا مريغى يتمٍ حا بِقَوم ريغلَا ي 131  11  ��%&1  إِنَّ اللَّه  
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١٥   اتانوا الْأَمدؤأَنْ ت كُمرأْمي لِ ...إِنَّ اللَّهدوا بِالْعكُمح2�3  أَنْ ت�117  58  ��  

١٦  ؤأَنْ ت كُمرأْمي ا إِنَّ اللَّههلإِلَى أَه اتانوا الْأَما ......ديعمكَانَ س إِنَّ اللَّه
  بصيرا

2�3���  85  32  

١٧  وندبفَاع كُمبا رأَنةً وداحةً وأُم كُمتأُم هذ55  92  �لإ.-(�2  إِنَّ ه  

١٨  فَاع كُمبا رأَنةً وداحةً وأُم كُمتأُم هذإِنَّ هوند59  92  �لإ.-(�2  ب  

  104  92  �لإ.-(�2  إنَّ هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون  ١٩

٢٠  يرذا نيهلَا فإِلَّا خ ةأُم نإِنْ ما ويرذنا ويرشب قبِالْح اكلْنسا أَر21  24  4�5%  إِن  

  30  49  ��,�%  إِنا كُلَّ شيءٍ خلَقْناه بِقَدرٍ  ٢١

  113  9  ���6%  نا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَا  ٢٢

  106  9  ���6%  إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون  ٢٣

  123  17  ��%&1  أَنزلَ من السماءِ ماءً فَسالَت أَوديةٌ بِقَدرِها كَذَلك يضرِب اللَّه الْأَمثَالَ  ٢٤

  62  10  ���6%�7  إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ  ٢٥

  55  10  ���6%�7  إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ فَأَصلحوا بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ  ٢٦

  65  10  ���6%�7  ا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَإِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ فَأَصلحوا بين أَخويكُم واتقُو  ٢٧

٢٨  يمقاطَ المُسترا الصن69  6  ������8  اهد  

  23  22  ��*9%$  بلْ قَالُوا إِنا وجدنا آباءَنا علَى أُمة وإِنا علَى آثَارِهم مهتدونَ  ٢٩

٣٠  نمٍ ما إِلَى أُملْنسأَر لَقَد اللَّهطَانُ تيالشملَه نيفَز كلقَب......  ذَابع ملَهو
يمأَل  

�����  63  15  

تلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما كَسبت ولَكُم ما كَسبتم ولَا تسأَلُونَ عما كَانوا   ٣١
  يعملُونَ

�%,-��  134  10  

ولَا تسأَلُونَ عما كَانوا  .....كَسبت ولَكُم تلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما   ٣٢
  يعملُونَ

�%,-��  131  10  

وجعلْناهم أَحاديثَ فَبعدا لقَومٍ لَا .............ثُم أَرسلْنا رسلَنا تترى   ٣٣
  يؤمنونَ

:
��
���  44  21  

٣٤  يغم كي لَم بِأَنَّ اللَّه كا ذَلهمعةً أَنما نِعر...............  يعمس أَنَّ اللَّهو
يملع  

  131  53  �لإ.��;

٣٥  هونجِدي يالَّذ يالْأُم بِيولَ النسونَ الربِعتي ينالَّذ...... . مه كأُولَئ
  الْمفْلحونَ

  35  157  �لإ&%�$

٣٦  إِخلا ولَن را اغْفنبرانا بِالْإِيمقُونبس ينا الَّذانِنو....... يمحر ءُوفر كا إِننب62  10  ���>%  ر  
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  84  286  ��-,%�  ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا  ٣٧

٣٨   فاعو ا بِها لَا طَاقَةَ لَنا ملْنمحلَا تا ونبمِ ........رلَى الْقَوا عنرصفَان
  كَافرِينالْ

�%,-��  286  46  

وكَانَ اللَّه عزِيزا حجةٌ بعد الرسلِ ..... ..رسلًا مبشرِين ومنذرِين لئَلَّا  ٣٩
  حكيما

2�3���  165  70  

٤٠   ى بِهصا وينِ مالد نم لَكُم عرقُو............شفَرتلَا تو ينوا الديما أَنْ أَق
يهف  

=�
<��  12  99  

٤١  مهذِّبعلَا تيلَ وائرنِي إِسا بنعلْ مس97  47  �4  فَأَر  

٤٢  كُمنةً معبأَر هِنلَيوا عهِدشت2�3  فَاس�119  15  ��  

  13  41  ���2�3  فَكَيف إِذَا جِئْنا من كُلِّ أُمة بِشهِيد وجِئْنا بِك علَى هؤلَاءِ شهِيدا  ٤٣

108  116  �
�  فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض  ٤٤  

٤٥   الْجِن نم كُملقَب نم لَتخ مٍ قَدي أُملُوا فخلَا .........قَالَ اد نلَكو
  تعلَمونَ

  18  38  �لإ&%�$

٤٦   أَقُل لَّكم أَلَم مطُهسبحونَقَالَ أَوسلا ت25  28  ��,<)  لَو  

٤٧  يمكالْح يملالْع تأَن كا إِننتلَّما عا إِلَّا ملَن لْملَا ع كانحب37  32  ��-,%�  قَالُوا س  

  75  19  .�0/�لإ  برِيءٌ مما تشرِكُونَ ..قُلِ اللَّه شهِيد بينِي وبينكُم وأُوحي إِلَي هذَا الْقُرآنُ  ٤٨

٤٩  ينقالْفَاس مي الْقَودهلَا ي اللَّهو كُمانوإِخو كُماؤنأَبو كُماؤقُلْ إِنْ كَانَ آَب  ��
���  24  100  

٥٠   اللَّهو كُموبذُن لَكُم رفغيو اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللَّهبحت متقُلْ إِنْ كُن
  فُور رحيمغَ

:�%�& ;	  31  99  

٥١   وني يحببكم االله وم تحبون االله فَاتبعتاالله غَفُور .... ..قل إِن كُنذنوبكم و
  رحيم

:�%�& ;	  31  114  

فَتربصوا إِنا معكُم  .......قُلْ هلْ تربصونَ بِنا إِلَّا إِحدى الْحسنيينِ  ٥٢
  متربصونَ


�����  52  111  

٥٣  دا أَحكُفُو لَه كُني لَمو ولَدي لَمو دلي لَم دمالص اللَّه دأَح اللَّه و42    �لإ9لإ?  قُلْ ه  

  73  158  �لإ&%�$  قُلْ ياأَيها الناس إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعا  ٥٤

٥٥  ي رإِن اسا النهاأَياقُلْ ييعمج كُمإِلَي ولُ اللَّهس......... لَّكُملَع وهبِعاتو
  تهتدونَ

  74  158  �لإ&%�$

٥٦  ثَ اللَّهعةً فَبداحةً وأُم اساءُ إِلَى  .....ِ ...كَانَ النشي ني مدهي اللَّهو
  صراط مستقيمٍ

�%,-��  213  11  

٥٧   ملَهقَب تكَذَّب مهدعب نم ابزالْأَحوحٍ ون مقَابِ..قَوكَانَ ع ففَكَي مهذْت5%  فَأَخ�A  5  23  
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٥٨   لَتخ قَد ةي أُمف اكلْنسأَر ككَذَل...... هإِلَيو كَّلْتوت هلَيع وإِلَّا ه لَا إِلَه
  متابِ

1&%��  30  14  

٥٩   يكُما فلْنسا أَركَم كُملَيلو عتي كُمنولا مسوا   ....ركُونت ا لَمم كُممّلعيو
  تعلَمونَ

�%,-��  151  37  

ويعلِّمكُم ما لَم تكُونوا ....كَما أَرسلْنا فيكُم رسولًا منكُم يتلُو علَيكُم آَياتنا   ٦٠
  تعلَمونَ

�%,-��  151  36  

منهم المؤ منون و اكثرهم ... امة اخرجت للناس تاءمرونكنتم خير  ٦١
    الفسقون

:�%�& ;	  110  95  

٦٢  و وفرعونَ بِالْمرأْماسِ تلنل ترِجأُخ ةأُم ريخ متكُن...... مهأَكْثَرو
  الْفَاسقُونَ

:�%�& ;	  110  12  

وأَكْثَرهم ... .. .تأْمرونَ بِالْمعروف  كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ  ٦٣
  الْفَاسقُونَ

:�%�& ;	  110  67  

  117  110  	; &�%�:  كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ  ٦٤

َـی اَنفُسِکُم اَوِ الوالدينکُونو قَوامين بِا لقسط شهدآءَ اللهِ و لَ  ٦٥  وعلَــــ
  والاَقربِين

2�3���  135  32  

لَبِئْس ما كَانوا  ...الَّذين كَفَروا من بنِي إِسرائيلَ علَى لسان داوود عن ل  ٦٦
  يفْعلُونَ

�1B����  78  92  

٦٧   كُوهاسن مكًا هسنا ملْنعج ةكُلِّ أُمى ...لدلَى هلَع كإِن كبإِلَى ر عادو
  مستقيمٍ

"���  67  20  

  61  63  �لإ.��;  ولَكن اللَّه أَلَّف بينهم إِنه عزِيز حكيم...لَو أَنفَقْت ما في الْأَرضِ جميعا   ٦٨

٦٩  تةٌ يمةٌ قَائابِ أُمتلِ الْكأَه ناءً مووا سسلَي اللَّه اتونَ ...لُونَ آيدجسي مه; &�%�:  و	17  113    

  19  5  ���6%    ما تسبِق من أُمة أَجلَها وما يستأْخرونَ  ٧٠


:  ما تسبِق من أُمة أَجلَها وما يستأْخرونَ  ٧١��
���  43  21  

وكَانَ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ .......جالكُم ولَكن ما كَانَ محمد أَبا أَحد من رِ  ٧٢
  عليما

C�*D73  40  �لإ  

  �1B����  6  35  وليتم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ..ما يرِيد اللَّه ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ   ٧٣

٧٤  يكُملونَ أَهمطْعا تم طسأَو ن�1  مB����  89  25  

إِبراهيم هو سماكُم  ......هو اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم في الدينِ   ٧٥
ينملسالْم  

"���  78  34  

  83  78  ���"  هو اجتبكُم وما جعلَ علَيكم فى الدينِ من حرجٍ  ٧٦
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٧٧  ةَ فينكلَ السزي أَنالَّذ وهنِينمؤي قُلُوبِ الْم  E����  4  122  

إِنَّ ربي قَرِيب  .............واستعمركُم فيها هو أَنشأَكُم من الْأَرضِ   ٧٨
جِيبم   

�
�  61  47  


7  و الَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا و إِنَّ اللَّه لَمع الْمحسِنين  ٧٩-F�0��  69  110  

٨٠  وا  ولَمفَإِنْ أَس متلَمأَأَس ينيالْأُمو ابتوا الْكأُوت ينلَّذقُلْ ل... يرصب اللَّهو
ادببِالْع  

:�%�& ;	  20  75  

  129  109  ��>0%�2  َما أَسأَلُكُم علَيه من أَجرٍ إِنْ أَجرِي إِلَّا علَى رب الْعالَمين و  ٨١

٨٢  و  قَتبةٌ سملَا كَللَولَفُوا وتةً فَاخداحةً وإِلَّا أُم اسا كَانَ النم... يها فيمف
  يختلفُونَ

G.
�  19  14  

٨٣   يددش وا أَنَّ اللَّهلَماعةً واصخ كُمنوا مظَلَم ينالَّذ نيبصةً لَا تنتقُوا فاتو
  الْعقَابِ

  92  25  لإ.��;�

٨٤   أَو مكُهلهم ا اللَّهمظُونَ قَوعت مل مهنةٌ مأُم إِذْ قَالَتو.......... ملَّهلَعو
  يتقُونَ

  18  164  �لإ&%�$

  30  152  �لإ.�0/  وإِذَا قُلْتم فَاعدلُوا  ٨٥

  34  152  .�0/�لإ  وإِذَا قُلْتم فَاعدلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى  ٨٦

٨٧   متحبفَأَص قُلُوبِكُم نيب اءً فَأَلَّفدأَع متإِذْ كُن كُملَيع اللَّه تموا نِعاذْكُرو
  بِنِعمته إِخوانا

:�%�& ;	  103  61  

  104  103  	; &�%�:  واعتصموا بحبل االله جميعاً ولا تفرقوا   ٨٨

  66  103  	; &�%�:  ه جميعا ولَا تفَرقُواواعتصموا بِحبلِ اللَّ  ٨٩

  32  9  ���6%�7  أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّه يحب الْمقْسِطينو  ٩٠

  �H%���  67  49:  والَّذين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَلك قَواما  ٩١

٩٢  ءُوا الدوبت ينالَّذو هِملقَب نانَ مالْإِيمو ونَ ..ارحفْلالْم مه كفَأُولَئ فْسِهن ح64  9  ���>%  ش  

  107  38  ���1  وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم  ٩٣

  7�5�I��  173  113  وإِنَّ جندنا لَهم الْغالبونَ  ٩٤

٩٥  أُم كُمتأُم هذإِنَّ هوقُونفَات كُمبا رأَنةً وداحةً و  :
��
���  52  16  

٩٦  قُونفَات كُمبا رأَنةً وداحةً وأُم كُمتأُم هذإِنَّ هو  :
��
���  52  59  

٩٧  بقَلنقَلَبٍ ينم وا أَيظَلَم ينالَّذ لَمعيسوا وما ظُلم دعب نوا مرصتان97  227  ��>0%�2  ونَو  

فَينبئُكُم بِما كُنتم فيه ......وأَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق مصدقًا لما   ٩٨
  تختلفُونَ

�1B����  48  17  
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٩٩  يمكح يلا لَعنيابِ لَدتالْك ي أُمف هإِن37  4  ��*9%$  و  

١٠٠  ةى كُلَّ أُمرتو  متا كُننَ موزجت موا الْيابِهتى إِلَى كعدت ةةً كُلُّ أُمياثج
  تعملُونَ

�)J�6��  28  22  

١٠١  يندتعالْم بحلَا ي وا إِنَّ اللَّهدتعلَا تو كُملُونقَاتي ينالَّذ بِيلِ اللَّهي سلُوا فقَات101  190  ��-,%�  و  

7  45  �
�K  الَ الَّذي نجا منهما وادكَر بعد أُمة وقَ  ١٠٢  

١٠٣  لُونسفَأَر هأْوِيلبِت ئُكُمبا أُنأَن ةأُم دعب كَرادا ومهنا مجي نقَالَ الَّذو  K�
�  45  19  

١٠٤  ارصالن قَالَتو اللَّه ناب ريزع ودهالْي قَالَتى ........ىوأَن اللَّه ملَهقَات
  يؤفَكُونَ

��
���  30  43  

١٠٥  ابِرِينالص بحي اللَّها وموا لنها وفَم يرونَ كَثيرِب هعلَ مقَات بِين نم نكَأَي; &�%�:  و	127  146    

ويكُونَ الرسولُ  .......هداءَ كَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونوا شو  ١٠٦
  علَيكُم شهِيدا

�%,-��  143  13  

إِنَّ اللَّه بِالناسِ لَرءُوف ....وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا شهداءَ  ١٠٧
يمحر   

�%,-��  143  24  

١٠٨  كلقَب نا ملْنسا أَرم ككَذَلو........آب ملَى آثَارِها عإِنو ةلَى أُما عاءَن
  مقْتدونَ

$%9*��  23  22  

إِنَّ اللَّه بِالناسِ لَرءُوف ........وکذلک جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا شهداءَ  ١٠٩
يمحر  

�%,-��  143  11  

  13  108  �لإ.�0/  ه فَيسبوا اللَّه بِما كَانوا يعملُونَولَا تسبوا الَّذين يدعونَ من دون اللَّ  ١١٠

لَكُم يوم الْقيامة ما كُنتم فيه  ......ولَا تكُونوا كَالَّتي نقَضت غَزلَها   ١١١
  تختلفُونَ

�����  92  20  

  104  105  	; &�%�:  ناتولا تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا مـن بعـد ما جاءهم البي  ١١٢

  110  105  	; &�%�:  ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا مـن بعـد ما جاءهم البينات  ١١٣

  �1B����  7  32  ولاَ يجرِمنکُم شنأنُ قَومٍ علَی اَلاَ تعدلٌوا اعدلُواهـو اَقرب  للتقوی  ١١٤

  �1B����  54  39  ولَا يخافُونَ لَومةَ لَائمٍ  ١١٥

وأُولَئك هم .........ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ   ١١٦
  الْمفْلحونَ

:�%�& ;	  104  12  

وأُولَئك هم  ........ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ   ١١٧
  الْمفْلحونَ

�%�& ;	:  104  71  

١١٨   وفرعونَ بِالْمرأْميرِ ويونَ إِلَى الْخعدةٌ يأُم كُمنم كُنلْتو... مه كأُولَئو
  الْمفْلحونَ

:�%�& ;	  104  90  



١٢٦ 
 

١١٩  ملَّهاءِ لَعرالضاءِ وأْسبِالْب ماهذْنفَأَخ كلقَب نمٍ ما إِلَى أُملْنسأَر لَقَدونَ وعرضت7  6  �لإ.�0/  ي  

١٢٠   كإِلَي يأُوح لَقَدو.................  نم نكُونلَتو لُكمع طَنبحلَي
 رِيناسالْخ  

%�*��  65  59  

١٢١  ولًا أَنسر ةي كُلِّ أُما فثْنعب لَقَدةُ  .........وباقكَانَ ع فوا كَيظُرفَان
  ذِّبِينالْمكَ

�����  36  19  

  18  34  �لإ&%�$  ولكُلِّ أُمة أَجلٌ فَإِذَا جاءَ أَجلُهم لَا يستأْخرونَ ساعةً ولَا يستقْدمونَ  ١٢٢

فَلَه أَسلموا وبشرِ ...............ولكُلِّ أُمة جعلْنا منسكًا ليذْكُروا   ١٢٣
ينبِتخالْم  

��"�  34  20  


�=  ولكُلِّ أُمة رسولٌ فَإِذَا جاءَ رسولُهم قُضي بينهم بِالْقسط وهم لَا يظْلَمونَ  ١٢٤<��  19  14  

١٢٥  و ابتونَ الْكلِّمعت متا كُنبِم ينانِيبوا ركُون نلَكونَ وسردت متا كُن; &�%�:  بِم	126  79    

حتى يصدر الرعاءُ وأَبونا شيخ ... .. .ولَما ورد ماءَ مدين وجد علَيه أُمةً   ١٢٦
كَبِير  

LI,��  23  21  

وكَثير منهم ساءَ ما ... .. ..ولَو أَنهم أَقَاموا التوراةَ والْإِنجِيلَ وما أُنزِلَ   ١٢٧
  يعملُونَ

�1B����  66  18  

  �1B����  48  12  ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحدةً  ١٢٨

١٢٩   نلَكةً وداحةً وأُم لَكُمعلَج اءَ اللَّهش لَوو......... متا كُنمع أَلُنسلَتو
  تعملُونَ

�����  93  20  

١٣٠  لَ النعلَج كباءَ رش لَووينفلتخالُونَ مزلَا يةً وداحةً وأُم اس  �
�  118  19  

من الْجِنة والناسِ  ............ولَو شاءَ ربك لَجعلَ الناس أُمةً واحدةً  ١٣١
ينعمأَج  

�
�  118  96  

١٣٢  ا للْنعةً لَجداحةً وأُم اسكُونَ النلَا أَنْ يلَوو نا  .... ..مهلَيع ارِجعمو
  يظْهرونَ

$%9*��  33  22  

١٣٣  وندبا فَاعإِلَّا أَن لَا إِلَه هأَن هي إِلَيوحولٍ إِلَّا نسر نم كلقَب نا ملْنسا أَرم44  25  �لإ.-(�2  و  

١٣٤  ا ويرشاسِ بلنإِلَّا كَافَّةً ل اكلْنسا أَرمونَ ولَمعاسِ لَا يالن أَكْثَر نلَكا ويرذ73  28  �-�  ن  

١٣٥  وندبعيإِلَّا ل سالْإِنو الْجِن لَقْتا خم7  و����M��  56  68  

لَقُضي بينهم فيما فيه .......وما كَانَ الناس إِلَّا أُمةً واحدةً فَاختلَفُوا   ١٣٦
  ونَيختلفُ

G.
�  19  19  

١٣٧  ثَالُكُمأَم مإِلَّا أُم هياحنبِج يرطرٍ يلَا طَائضِ وي الْأَرف ةابد نا مم7  38  �لإ.�0/  و  

  19  181  �لإ&%�$  وممن خلَقْنا أُمةٌ يهدونَ بِالْحق وبِه يعدلُونَ  ١٣٨

١٣٩   نملًا مقَو نسأَح نموينملسالْم ننِي مقَالَ إِنا وحاللَ صمعو ا إِلَى اللَّهعد  �>I5  33  90  



١٢٧ 
 

١٤٠   جِيبتسلَا ي نم اللَّه وند نو معدي نملُّ مأَض نمو....  هِمائعد نع
  غَافلُونَ

$�,D42  5  �لإ  

وسوف ينبئُهم اللَّه بِما كَانوا  ...خذْنا ومن الَّذين قَالُوا إِنا نصارى أَ  ١٤١
  يصنعونَ

�1B����  14  57  

  18  159  �لإ&%�$  ومن قَومِ موسى أُمةٌ يهدونَ بِالْحق وبِه يعدلُونَ  ١٤٢

عنه وأَعد لَه عذَابا ولَ.....ومن يقْتلْ مؤمنا متعمدا فَجزاؤه جهنم خالدا   ١٤٣
  عظيما

2�3���  93  60  

ما كَانوا ...ونزعنا من كُلِّ أُمة شهِيدا فَقُلْنا هاتوا برهانكُم فَعلموا أَنَّ   ١٤٤
  يفْترونَ

NO,��  75  16  

وضلَّ عنهم ما كَانوا  ..نكُم ونزعنا من كُلِّ أُمة شهِيدا فَقُلْنا هاتوا برها  ١٤٥
  يفْترونَ

LI,��  75  21  

١٤٦  هِملَيا عهِيدش ةي كُلِّ أُمثُ فعبن مويو....ينملسلْمى لرشبةً ومحرى ودهو  ��.�  89  16  

١٤٧  بِآي كَذِّبي نما مجفَو ةكُلِّ أُم نم رشحن مويونَوعوزي ما فَهنات  �����  83  21  

١٤٨   لَاةلصل يودوا إِذَا ننآَم ينا الَّذها أَيي..... لَّكُما لَعيركَث وا اللَّهاذْكُرو
  تفْلحونَ 

�0�6��  9  47  

١٤٩  هولسرو وا بِاللَّهنوا آَمنآَم ينا الَّذها أَي2�3  ي�68  136  ��  

إلي صراط  ............يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين  ١٥٠
  مستقيم

:�%�& ;	  100  109  

ولا يخافون لومة  ....يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف   ١٥١
  لائم

�1B����  54  107  

  100  1  ���2�3  نَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيبايا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من إِ  ١٥٢

إِنَّ اللَّه ......ياأَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا   ١٥٣
بِيرخ يملع  

7�%6���  13  104  

  83  28  ���2�3  يريد االله أن يخفف عنكم  ١٥٤

  34  28  ���2�3  ه أَنْ يخفِّف عنكُم وخلق الْإِنسانُ ضعيفًايرِيد اللَّ  ١٥٥

  83  185  ��-,%�  يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر  ١٥٦

١٥٧   اللَّه رِيدي رسالْي بِكُمرسالْع بِكُم رِيدلَا ي34  185  ��-,%�  و  

١٥٨  اللَّه ورئُوا نطْفونَ أَنْ يرِيدإِلَّا أَنْ  ي ى اللَّهأْبيو هِماهبِأَفْو.. ... كَرِه لَوو
  الْمشرِكُونَ

��
���  32  122  

  115  106  	; &�%�:  يوم تبيض وجوه وتسود وجوه  ١٥٩
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   :ب: فهرست احاديث

  
  صفحه  حديث   شماره

  ٨٨   الشعرة السوداءِ في جِلْد الثَّورِ الأَحمرِكَ .....أَترضونَ أَنْ تكُونوا ربع أَهلِ الجَنة ؟   ١
  ٤٤  ...و فی عنقی صليب من ذهب ���� لنبيأتيت ا  ٢
  ٤٨  وإِذَا صلَّى أَحدكُم لنفْسِه فَلْيطَولْ ما شاءَ ..إِذَا صلَّى أَحدكُم للناسِ  ٣
  ٧٦  و بعثت إلی الناس عامة...أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلی  ٤
  ٨٣  بيعهم في كنائسهم و...أعطيت الليلة خمساً ما أعطيهن أحد قبلي"   ٥
  ٨٢  وجعلَت أُمتي خير الْأُممِ ...أُعطيت ما لَم يعطَ أَحد من الْأَنبِياءِ  ٦
٧   نم لُ الْجِهادأَفْض دنع قةَ حملْطَاقَالَ كَلرٍسائج ٣٩  ن  
  ١٢  ألا إنكم وفيتم سبعين أمة، أنتم آخرها وأكرمها على االله  ٨
  ٣٥  أَلاَ هلَك الْمتنطِّعونَ، أَلاَ هلَك الْمتنطِّعونَ، أَلاَ هلَك الْمتنطِّعونَ  ٩

  ٨٥  والزلَازِلُ والْقَتلُ الْفتن...متي هذه أُمةٌ مرحومةٌ، لَيس علَيها عذَاب ا  ١٠
  ٦٩  حسابه على االله و ...أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله   ١١
  ٨٤  ما أكرهوا عليه أن االله تجاوز لها عن الخطأ والنسيان و  ١٢
  ١٢٤  منها  لي  ما زوي  أمتي  ملك  مشارقها و مغارا و سيبلغ  الأرض  لي  زوي االله   إن  ١٣
  ٨٥  إن االله قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة  ١٤
١٥   ةيلاهةَ الْجيبع كُمنع بأَذْه قَد ابٍ .. .......إِنَّ اللَّهرت نم مآدو مو آدنب مت١٠٥  أَن  
١٦   كبشا وضعب هضعب دشي انيننِ كَالْبمؤلْمل نمؤإِنَّ الْمهابِع١٠٦  أَص  
١٧  هابِعأَص كبشا وضعب هضعب دشي انيننِ كَالْبمؤلْمل نم٦٣  إِنَّ المُؤ  
  ٩٧  إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم االله بعقاب منه  ١٨
  ٣٤  خير دينکم ايسرهنَّ خير دينِکُم اَيسره، ان خير دينکم ايسره، ان ا  ١٩
٢٠  قسف هاببإِنَّ سو نِ كُفْرمؤلِ الْم٦٣  إِنَّ قَت  
  ٣٤    إِنَّ هذا الدين يسر فَاَوغلوا فيه بِرِفْقٍ  ٢١
  ٤٨  أنت فتان أنت فتان  ٢٢
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  ١٣  أكرمها على االله أنتم تتمون سبعين أمة، أنتم خيرها و  ٢٣
  ٣٤  يد بِکْم الْيسرإِنکُم اُمه اُر  ٢٤
  ٨٧  قال: فإنه فضلي أعطيه . ...إنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل  ٢٥
  ٨٦  إِلَّا كَانَ لَه مثْلُ أَجرِ الشهِيد ...أَنه كَانَ عذَابا يبعثُه اللَّه علَى من يشاءُ،   ٢٦
  ٨٧  ن آثار الوضوءأم يأتون يوم القيامة غراء محجلين م  ٢٧
  ٤٨  ، فأتجوز كراهة أن أشق على أمه...أنا أريد أن أطول فيها إني لأقوم في الصلاة و  ٢٨
  ٣٥  إِياكُم والْغلُو فَإِنما هلَك من كَانَ قَبلَكُم بِالْغلُو في الدينِ  ٢٩
٣٠   مهادوتو هِمماحري تف نِينمى المُؤرى...تالحُمرِ وهبِالس هدسج رائس ٦٦  لَه  
  ١٠٨  أصحابي ما أنا عليه اليوم و ...تفترق هذه الأمة ثلاثة وسبعين فرقة كلها   ٣١
  ١١٤  ما أنا عليه اليوم وأصحابي .... ......تفترق هذه الأمة ثلاثة وسبعين فرقة كلها  ٣٢
  ١٢٤   تكون خلافة على منهاج النبوةثم....تكون النبوة فيكم ما شاء االله ان تكون  ٣٣
٣٤  مهامإِمو ينملسةَ الْماعمج ملْز١٢٥  ت  
  ٩٨  حتى تأْخذُوا علَى يد الظَّالمِ فَتأْطُروه علَى الحَق أَطْرا  ٣٥
  ٩٩  أو المؤمنين ولعامتهم ...الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول االله قال   ٣٦
  ٨٥  بي أن لا يجمع أمتي على ضلالة، فأعطانيهاسألت ر  ٣٧
  ٨٤  سأَلْته أَنْ لَا يجعلَ بأْسهم بينهم فَمنعنِيها و ... ..سأَلْت ربي ثَلاثًا فَأَعطَانِي اثْنتينِ   ٣٨
  ٣٢  مام الْعادلُسبعةٌ يظلُّهم اللَّه في ظلِّه يوم لاَ ظلَّ إِلاَّ ظلُّه الإِ  ٣٩
  ٣٩  اه فقتله جائر فأمره و ...سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب و رجل  ٤٠
  ١٢٨   الجَنة  موعدكُم  ياسرٍ فَإنَّ  صبراً آلَ  ٤١
٤٢   بِيالن عا منوغَز���� ... . بضا فَغارِيصأَن عفَكَس ابلٌ لَعجا...رها فَإِنوهعبِيثَةٌ د١٠٥  خ  
  ١٠٨  من بعدي...فإنه من يعش منكم فسيري اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي و  ٤٣
٤٤  اسِ بِثَلَاثلَى النا علْناءَ ...فُضالْم جِدن ا، إِذَا لَمورا طَها لَنهتبرت لَتعج٨٥  و  
٤٥   دهي عف رمالْخ برشي يكَانَ الَّذ.. .. يهكُّونصيو هِمالنِعو يهِمدبِأَي هونرِب٥١  ض  
٤٦  همدو ،هضرعو ،الُه؛ مامرمِ حلسلَى الْممِ علس٦٤  كُلُّ الْم  
  ٨٦  حتى يأتي أمر االله وهم كذلك...لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق   ٤٧
  ١٠٧  أمر االله تبارك وتعالي وهم علي ذلك ....ن لا تزال طائفة من أمتي علي الحق ظاهري  ٤٨

  ٧  حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلک ...لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر االله   ٤٩
٥٠  مهدأَح هِملَيوا عرضِ إِلاَّ أَمالأَر نم ونَ بِفَلاَةكُوني ثَلاَثَةلُّ لح١٢٥  لاَ ي  
  ٦٢    يحب لأخيه ما يحب لنفسهلا يؤمن أحدكم حتى   ٥١
  ٤٨  لست كهيئتكم إني يطعمني ربي و يسقيني  ٥٢
  ٦٢  أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة....اللهم ربنا و رب كل شيء ومليكه  ٥٣
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  ٥١  اللهم كفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه  ٥٤
  ١٠٨  ما أَنا علَيه الْيوم وأَصحابِي  ٥٥
  ٨٦  ى شيء ما حسدتكم على السلام والتأمينما حسدتكم اليهود عل  ٥٦
  ٦٣  المُتحابونَ في جلَالي لَهم منابِر من نورٍ يغبِطُهم النبِيونَ والشهداءُ  ٥٧
  ٩٣  نجا ونجوا وان تركوه هلك وهلكوا ...مثل المدهن والواقع في حدود االله   ٥٨
٥٩  ادوى تف نِينمؤثَلُ الْمم هِمماحرتو مى..همالْحرِ وهبِالس دسالْج رائس ى لَهاعد٦٤  ت  
٦٠   هِمماحرتو مهادوي تف نِينمؤثَلُ الْمرِ...مهبِالس دسالْج رائس ى لَهاعد١٠٦  ت  
  ٦٥  المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه  ٦١
٦٢  ثَ فدأَح نمدر وفَه هنم سا لَيا مرِن٣٩  ى أَم  
٦٣   منهثَا جج نم هفَإِن ةيلاهى الْجوعى دعاد نم.. امصلَّى وإِنْ صقَالَ و امصلَّى وإِنْ ص١٠٥  و  
  ٩٣  وذَلك أَضعف الإِيمان ... فَلْيغيره بِيده فَإِنْ لَم يستطعمنكُم منكَرا من رأَى   ٦٤
  ٩٨  لعامة المسلمين فليس منهم....من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم و   ٦٥
  ٦٩  هو يعلم أن لا إله إلا االله دخل الجنة من مات و  ٦٦
  ١٠٢  من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق  ٦٧
  ١١٧  يعه مات ميته جاهليهمن مات وليس فی عنقه ب  ٦٨
  ٨٤  غداً والنصارى بعد غد...نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أم   ٦٩
    أحل لنا كثيراً مما شدد على من قبلنا، ولم يجعل علينا من حرج و  ٧٠
  ٧٦  ثم لايؤمن بی إلا دخل النار...والذی نفس محمد بيده لايسمع بی رجل   ٧١
  ٩٢  ثم تدعونه فلا يستجاب لكم ...ده لتأمرن بالمعروف ولتنهون والذي نفسي بي  ٧٢
  ٨٧  إم يأتون غراً محجلين من الوضوء...وددت أنا قد رأينا إخواننا " قال له أصحابه  ٧٣
  ٥٠  إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث ..وما رأيت أسرع في مشيته   ٧٤
٧٥   ةيمع ةاير تحلَ تقَات نمةٌ ...ويلاهلَةٌ جتلَ فَقةً فَقُتبصع رصني أَو ةبصو إِلَى ععد١٠٦  ي  
  ١٠٤  علَى أَحمر إِلَّا بِالتقْوى ...يا آيها الناس أَلَا إِنَّ ربكُم واحد وإِنَّ أَباكُم واحد أَلَا   ٧٦
  ٨٨  يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب  ٧٧
  ٣٥  يسرا ولاَ تعسرا وبشرا ولاَ تنفِّرا وتطَاوعا ولاَ تختلفَا  ٧٨
  ٤١  الحياة وكراهية الموتقال حب .... ..يوشك ان تداعى عليكم الأمم   ٧٩
  

***  
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  :ج: فهرست اعلام

 ���� �&لإ/  شماره

  26  أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى  ١

  12  أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي   ٢

  93  أبو المظفر طاهر بن محمد الأسفراييني  ٣

٤   ،رِيصالم ،رِيالحَج ،يدالأَز كالمَل دبةَ بنِ علَمةَ بنِ سلاَمبنِ س دمحم بن دمفَرٍ أَحعو جأَب
يفالحَن ،اوِيالطَّح  

49  

  13  أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي  ٥

  52  أبو هریرة الدوسى الیمانى  ٦

  100  أبى عبد الله محمد بن إدریس الشافعى  ٧

  39  رضي االله عنه    قتادة أبي  ٨

  48  أحمد بن سعد حمدان الغامدي  ٩

  9 ر ابن الطبرىأحمد بن صالح المصرى ، أبو جعف  ١٠

أحمد بن علي بن محمد الشهير بابن حجر الكناني العسقلاني الأصل، المصري المولد   ١١
  والمنشأ، الشافعي.

72  

  36  أرسطاطاليس ياأرسطو طاليس   ١٢

  64  استاد عباس محمود عقاد  ١٣

  42  أسعد بن سهل بن حنیف الأنصارى المدنى ، أبو أمامة  ١٤
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  6 لدين يحيى بن شرف بن مرا بن حسن، أبو زكريا الحزامي النوويالإمام الحافظ محيي ا  ١٥

بلال بن رباح القرشى التیمى أبو عبد الله و یقال أبو عبد الرحمن و یقال أبو   ١٦

  کرعبد الكریم و یقال أبو عمرو المؤذن مولى أبى ب
51  

  101  ثوبان بن بجدد، مولى رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم  ١٧

  40  جان ديون پورت  ١٨

  63  دکتور يوسف قرضاوی  ١٩

٢٠  انِيهبلِ الأَصبنِ المُفَض دمحم بن نيالحُس باغ6  الر  

  51  سلمان الفارسي أبو عبد االله، ومولى رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم  ٢١

  24  سيد قطب بن إبراهيم  ٢٢

  62  ني الألوسيابن عبداالله الحسي شهاب الدين محمود  ٢٣

  61  شهيد حسن البنا  ٢٤

  91  شيخ حافظ الحکمی  ٢٥

  51  صهيب الرومي، أبو يحيى، صهيب رومي،  ٢٦

  39  عنها  اللّه  رضي  عايشه  ٢٧

  13  عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري  ٢٨

  10 عبد االله ابن عباس بن عبد المطلب بن هاشم  ٢٩

  72  عبداالله بن عمررض  ٣٠

٣١  رٍعيمنِ عب دي42  ب  

  33  علي أبو الحسن بن عبد الحي بن فخر الدين الندوي  ٣٢

  10  رضی االله عنهمعمربن الخطاب   ٣٣
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  103  فتروجرالد  ٣٤

  56  محمد عبده بن حسن خير االله  ٣٥

  

  

  

***  
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  القرآن الکريم. - ١
أحمد بن سعد حمدان الغامدي، الناشر:  حدة الأمة الإسلامية،و أثر العقيدة الإسلامية في تضامن و - ٢

  الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
 –الناشر : دار البشائر الإسلامية ، محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي، الأدب المفرد - ٣

 .١جزاء : عدد الأ، تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي، ١٩٨٩ – ١٤٠٩الطبعة الثالثة ، ، بيروت
أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي  إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، - ٤

 ١٣٢٣الطبعة: السابعة،  الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية مصر، المصري، أبو العباس، شهاب الدين،
 هـ.

لحلـبي وشـركاه للنشـر    الناشر : مؤسسة ا أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري. ،أسباب النزول - ٥
  .والتوزيع

عبد االله بن عبد المحسن التركي،الطبعة:  الأمة الوسط والمنهاج النبوي في الدعوة إلى االله، - ٦
 المملكة العربية السعودية، ،وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الأولى،الناشر:
  هـ .١٤١٨تاريخ النشر: 

محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني،أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، ،تاج العروس من جواهر القاموس - ٧
  .الناشر دار الهداية،تحقيق مجموعة من المحققين،الزبيدي

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين،طاهر بن محمد الأسفراييني، أبو المظفر  - ٨
الطبعة: الأولى،  لبنان، –الناشر: عالم الكتب  المحقق: كمال يوسف الحوت، هـ)،٤٧١(المتوفى: 
  م.١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣

هـ  ١٣٨٣الطبعة الثالثة ، عبد القادر عودة ،التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي - ٩
 مطبعة المدني بمصر.، م ١٩٦٣

بعة الط، بيروت –الناشر : دار الكتاب العربي ، علي بن محمد بن علي الجرجاني، التعريفات - ١٠
 .١عدد الأجزاء : ، تحقيق : إبراهيم الأبياري١٤٠٥الأولى، 

أبو السعود العمادي  تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، - ١١
 بيروت . - الناشر: دار إحياء التراث العربي  محمد بن محمد بن مصطفى،

د بن جرير بن يزيد بن كثير بن تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محم - ١٢
 غالب الآملي، أبو جعفر الطبري.
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أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم  تفسير القرآن العظيم (ابن كثير)، - ١٣
المحقق: محمد حسين شمس الدين،الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون  الدمشقي،

 هـ. ١٤١٩ - الطبعة: الأولى  بيروت، –
آيت االله مکارم وديگران، چاپخانه اميرالمومنين، ناشر: دارالکتب الاسلامية، تفسيرنمونه،  - ١٤

 .١٣٨١ران 
سنة النشر  الناشر دار الفكر،، ابن أمير الحاج علم الأصول، التقرير والتحرير في - ١٥

  مكان النشر بيروت.، م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧
مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري  أبو الحسين ،الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم - ١٦

زاء جعدد الأجزاء : ثمانية أ الناشر : دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة ـ بيروت، النيسابوري،
  في أربع مجلدات.

الناشر : دار  محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، ،الجامع الصحيح سنن الترمذي - ١٧
   .٥عدد الأجزاء :  أحمد محمد شاكر وآخرون، تحقيق : بيروت، –إحياء التراث العربي 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد االله،حسب ترقيم  ،الجامع الصحيح - ١٨
  .١٩٨٧ – ١٤٠٧الطبعة: الأولى،  القاهرة، –الناشر: دار الشعب  فتح الباري،

أحمد بن أبي بكر بن فرح الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، أبو عبد االله محمد بن  - ١٩
الناشر: دار الكتب  الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش،

  م. ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤القاهرة، الطبعة: الثانية،  ،المصرية
دار  ،٤عدد الأجزاء /  الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، محمد بن فتوح الحميدي، - ٢٠

 الطبعة: الثانية. م،٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣ -لبنان/ بيروت  -بن حزم النشر / دار ا
، تاليف: جمعی از علماء، ترجمه : مومن حکيمی، ناشر: انتشارات جماعت های اصلاحی - ٢١

  .٥/، ١٣٩٧حامد رسالت
المعارف بزرگ اسلامی، ران،  ةالمعارف برزگ اسلامی، ناشر: مرکز دائر ةدائر - ٢٢

١٣٨٠/١٩٣. 
لام حسين مصاحب، چاپخانه سپهر، موسسه انتشارات اميرکبير، المعارف فارسی، غ ةدائر - ٢٣

  .١٣٨٣چاپ سوم
المحمديه، علامه سليمان الندوی، چاپ دوم، دمشق.  ةالرسال - ٢٤

www.ahlalhdeeth.com  
ابن عبداالله الحسيني  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،شهاب الدين محمود - ٢٥

الناشر: ،محمود الألوسي أبو الفضل ،سير القرآن العظيم والسبع المثانيروح المعاني في تف  الألوسي،
  . ٣٠عدد الأجزاء: ، بيروت –دارإحياء التراث العربي 

زهرة التفاسير، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة، دار النشر: دار  - ٢٦
  .٢عدد الأجزاء:  الفكر العربي،



١٣٦ 
 

تحقيق:  بيروت، –الناشر: دار الفكر  عبداالله القزويني،محمد بن يزيد أبو  سنن ابن ماجه، - ٢٧
  .محمد فؤاد عبد الباقي

سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، الناشر : دار الكتاب العربي ـ  - ٢٨
، مصدر الكتاب : وزرارة الأوقاف المصرية وأشاروا إلى جمعية المكنز ٤عدد الأجزاء :  بيروت،

   .الإسلامي
الناشر: مكتبة دار ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي ،لبيهقي الكبرىسنن ا - ٢٩

  .تحقيق : محمد عبد القادر عطا، ١٩٩٤ – ١٤١٤مكة المكرمة ،  - الباز 
بيروت،  - علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي،الناشر: دار المعرفة  سنن الدارقطني، - ٣٠

١٩٦٦ – ١٣٨٦ .  
المحقق : شعيب  هـ]،٥١٦ - هـ ٤٣٦ين بن مسعود البغوي [الحس ،شرح السنة - ٣١

دمشق _ بيروت، الطبعة : الثانية ،  -الناشر: المكتب الإسلامي  محمد زهير الشاويش، -الأرناؤوط 
  .م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣

شرح العقيدة الطحاوية، عبد الرحيم بن صمايل العلياني السلمي، مصدر الكتاب: دروس  - ٣٢
  الشبكة الإسلامية. صوتية قام بتفريغها موقع

 شرح مشكل الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، تحقيق شعيب الأرنؤوط، - ٣٣
عدد  مكان النشر لبنان/ بيروت، م،١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨سنة النشر  الناشر مؤسسة الرسالة،

  .١٥الأجزاء 
أبو بكر شعب الإيمان، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي الخراساني،  - ٣٤

أشرف على  خرج أحاديثه : الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، راجع نصوصه و البيهقي،حققه و
الناشر: مكتبة  الهند، –تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي 
 ١٤٢٣الطبعة : الأولى، الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند،

  م. ٢٠٠٣ - هـ 
تحقيق: أحمد عبد الغفور  إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، - ٣٥

  م. ١٩٨٧ -  ه ١٤٠٧بيروت،الطبعة: الرابعة  –الناشر: دار العلم للملايين  عطار،
ميمي محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم الت صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، - ٣٦

، تحقيق : شعيب ١٩٩٣ – ١٤١٤الطبعة الثانية ،  بيروت، –البستي،الناشر: مؤسسة الرسالة 
 .١٨الأرنؤوط، عدد الأجزاء : 

 ،١٣٧١ احسان، نشر خرقانی، ترجمه: ستار ،اسلام، دکتور يوسف قرضاوی عبادت در - ٣٧
  چاپخانه آرمان.

ياسين بن محمد عيسى الفاداني العجالة في الأحاديث المسلسلة، علم الدين أبو الفيض محمد  - ٣٨
  .١٩٨٥دمشق، الطبعة: الثانية،  –الناشر: دار البصائر  المكي،
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نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري،  رغائب الفرقان، غرائب القرآن و - ٣٩
  هـ. ١٤١٦ - بيروت، الطبعة: الأولى  –الناشر: دار الكتب العلميه  المحقق: الشيخ زكريا عميرات،

 ، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي،یفتح الباري شرح صحيح البخار - ٤٠
  رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي.١٣٧٩بيروت،  - الناشر: دار المعرفة 

فتح البيان في مقاصد القرآن، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف االله  - ٤١
 راجعه: خادم العلم عبد االله بن إبراهيم الأنصاري، لقنوجي،عني بطبعه وقدم له والحسيني البخاري ا

 م. ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢بيروت، عام النشر:  –الناشر: المَكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا 
ترجمه المنجد الابجدی، مترجم: استاد رضا مهيار، چاپ  فرهنگ ابجدی عربی به فارسی، - ٤٢

  ، چاپخانه لوحه، ناشر: انتشارات اسلامی، ران.١٣٧٠اول
 اسلام . های جهانی شدن؛ استراتژی فرهنگی جهان فرهنگ اسلامی و پيامد - ٤٣

www.aqeedeh.com. 
 ١٣٥٥انتشارات کتابخانه خيام، ران ،به شاه صفرهنگ آنندراج، محمد پادشاه متخل - ٤٤

 خورشيدی.
، چاپ گلرنگ يکتا، مرکز ١٣٨٢فرهنگ فارسی معين، داکتر محمد معين، چاپ اول - ٤٥

 پخش آرمان نو.
چاپخانه  ،١٣٨١ران موسسه انتشارات اميرکبير، حسن عميد، فرهنگ فارسی عميد، - ٤٦

  .سپهر
چاپ  احسان، نشر،سيد قطب، ترجمه داکتر مصطفی خرم دل فی ظلل القرآن الکريم، - ٤٧

 چاپخانه مهارت.١٣٩٣م،پنج
، ترجمه ندویابو الحسن علی الحسنی ان مسلمانان، و انحطاطجهان کند وکاوی در اوضاع  - ٤٨

 چاپ مهارت . ١٣٩٥: عبدالحکيم عثمانی، ناشر: احسان، نوبت جاپ : جهارم 
علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي  كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، - ٤٩

طبعة : الطبعة ال الناشر : مؤسسة الرسالة، صفوة السقا، -المحقق : بكري حياني  البرهان فوري،
  مصدر الكتاب : موقع مكتبة المدينة الرقمية. م،١٩٨١هـ/١٤٠١الخامسة،

لسان العرب للامام العلامة ابى الفضل جمال الدين ممد بن مكرم ابن منظور  لسان العرب، - ٥٠
  ق.  ١٣٦٣  ه ١٤٠٥ايران  - نشر أدب الحوزة قم  الافريقى المصرى،

المحقق:  لكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري،لطائف الإشارات = تفسير القشيري، عبد ا - ٥١
  الطبعة: الثالثة. مصر، –الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب  إبراهيم البسيوني،

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، علي أبو الحسن بن عبد الحي بن فخر الدين الندوي،   - ٥٢
  .١يدة منقحة ومحققه ومزيدة،عدد الأجزاء: الناشر: مكتبة الإيمان، المنصورة مصر، طبعة شرعية جد
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تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي ،مجموع الفتاوى - ٥٣
الناشر : دار ، عامر الجزار المحقق : أنور الباز،الدمشقي،القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي

 .م ٢٠٠٥/ هـ  ١٤٢٦الطبعة: الثالثة ، ،الوفاء
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام  - ٥٤

 –الناشر: دار الكتب العلمية  المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد، بن عطية الأندلسي المحاربي،
  هـ. ١٤٢٢ - الطبعة: الأولى  بيروت،

الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه بن نعيم أبو عبد االله  المستدرك على الصحيحين، - ٥٥
الناشر:  تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع،

  .٤،عدد الأجزاء: ١٩٩٠ – ١٤١١بيروت،الطبعة: الأولى،  –دار الكتب العلمية 
الناشر : دار  عبداالله الحاكم النيسابوري،محمد بن عبداالله أبو  المستدرك على الصحيحين، - ٥٦

  تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. ،١٩٩٠ – ١٤١١الطبعة الأولى،  بيروت، –الكتب العلمية 
الناشر:  المحقق: نظر محمد الفاريابي، مسند أبي حنيفة، أحمد بن عبد االله أبو نعيم الأصبهاني، - ٥٧

  الطبعة : الأولى . الرياض، –مكتبة الكوثر 
 لإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني،مسند ا - ٥٨

 إشراف: د عبد االله بن عبد المحسن التركي، عادل مرشد، وآخرون، - المحقق: شعيب الأرنؤوط 
  م. ٢٠٠١ - هـ  ١٤٢١الطبعة: الأولى،  الناشر: مؤسسة الرسالة،

أبو نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق  المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم، - ٥٩
 ١٤١٧ - لبنان  - بيروت  -دار النشر: دار الكتب العلمية  بن موسى بن مهران الهراني الأصبهاني،

 هـ الطبعة: الأولى.
 المصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري، الناشر: المكتبة العصرية. - ٦٠
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 ول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، حافظ بن أحمد بن علي الحكمي،معارج القب - ٦١

 م.١٩٩٠هـ  ١٤١٠الطبعة: الأولى،  الدمام، ،الناشر : دار ابن القيم المحقق: عمر بن محمود،
القاهرة،  - الناشر: دار الحرمين  ،أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ،المعجم الأوسط - ٦٢

 .١٠عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، عدد الأجزاء:  الله بن محمد ,،تحقيق : طارق بن عوض ا١٤١٥
دار  إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، ،المعجم الوسيط - ٦٣

 النشر: دار الدعوة،تحقيق / مجمع اللغة العربية.
الراغب مفردات ألفاظ القرآن ـ نسخة محققة، الحسين بن محمد بن المفضل المعروف ب - ٦٤

  دار النشر / دار القلم ـ دمشق. الأصفهاني أبو القاسم،
الكويت، عدد  –الموسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  - ٦٥
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موسى، الطبعة الثانية دار الكتاب العربي  نظام الحكم في الإسلام، الدكتور محمد يوسف - ٦٦
 .١٨للطباعة والنشر بالقاهرة. 

 محسن ناصری، فرزانه غفاری، ترجمه: ،يوسف قرضاوی زندگی، دکتور نقش ايمان در - ٦٧
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لنيل درجة الماجيستر فی جامعة سلام فی کابل  البحث الذی کتبته تحت عنوان:(الامة فی القرآن)
  يشتمل علی: 

د ورد هذا اللفظ اکثر من خمسين مرة فی القرآن الکريم، بمعانی الأمة فی اللغة: الطريقة والدين، وق      
  مختلفة.

و فی الشرع: جماعة تجمعهم الجهة المشترکة، من الدين أو العصر أو أرض، بصورة اختيارية کانت أو غير 
  اختيارية.

كَذَلك و���� قيامةَالشاهدة عليها يوم الوهذه الأمة لتكون رائدة البشرية كلها إلي الخير  علی االله منقد      
  .١٤٣سورة البقرة / ����جعلْناكُم أُمةً وسطاً لتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيداً

خيرالأمم علی الاطلاق، فعليها أن تودی هذه الشهادة التی فی ذمتها  الأمة الإسلاميةأن  شکولا       
الرسول صلی االله عليه وسلم. و هذه الأفضلية لها سببان: الإيمان باالله وحده والأمربالمعروف أمام البشرية بعد 

والنهی عن المنکر، کما نطق به القرآن الکريم، فوجب عليها إعادة حساباا وتربية جيل يستعيد قيادة البشرية 
كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ الله (جاءهم من عنداالإسلام الذي  فی ضوء في كل ميادين الحياةو إصلاح أموره 

ونَ بِاللّهنمؤتنكَرِ ونِ الْمنَ عوهنتو وفرعونَ بِالْمرأْم١١/آل عمران) ت.  
ابتعثها االله مع اکمل الشرايع والدين القويم الذی ساد سائرالاديان التی قبله، لأداء  الأمة الإسلامية،    

.فعلينا جميعا أن ندرک بناء الحضارة الربانية وتحقيق الخيرية التي وصفت ا هذه الأمة و بریالمسئولية الک
مميزات أمتنا ونتمسک بأصولها و نحافظ علی قيمها. و هذه الميزات هی: الوسطية، الوحدة، الخيرية والشمولية 

لأمربالمعروف و النهی عن المنکر و لجميع البشرية، فعلی الأمة أن تدرک واجبها کفرد أو أسرة أو مجمتمع  و ا
  تشييد القيم الأخلاقية والدينية، لأجل سلامة اتمع وإصلاح الإجتماعی.

من جميع لا يجوز أن تكون في ناحية واحدة ولكنها يجب أن تبدأ  الأمة أن نقطة البدء في إصلاح    
سريان الدم من القلب في جميع إن الإصلاح يجب أن يكون دعوة عامة تسري في الأمة جميعها النواحی، و

  الأعضاء لتحيا الأمة كلها.
 ،تبعيةو تخلف تشرد و حل ناجع لغالب ما يعيشه المسلمون في العصر الحاضر، من کالوحدة الإسلامية     

فهي الوسيلة الوحيدة للأمة،  الحياة الكريمة به تضمن االله تعالىتتشكل القوة التي  الوحدة لأن .فريضة شرعية
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الوحدة الإسلامية، والأخوة الدينية فريضة  ولما كان أمرفی الأرض.  والنصر والتمكين للأمة الإسلاميةللعز 
   شرعية، أصبح لازماً علينا أن نسعى في سبيل تحصيل هذه الوحدة وتثبيت أركاا، وإقامة بنائها.

عندما  واد و جماعات اشخاص و افركل بحسب قدراته،  ،الدفاع عن الأمة الإسلامية مسئولية الجميع   
  ����ويومئذ يفْرح الْمؤمنونَ����يتحقق الآمال باذن االله و  وتحدد الأهداف والوسائل، تتظافر الجهود، وترسم الخطط

  .لتمكينلنصر وا) يفرح المؤمنون با ٤(الروم : 

اه، لأنه النبي من سمات الأمة الإسلامية : هي إفراد القدوة في النبي محمد صلى االله وسلم دون سو
 ولِ اللَّهسي رف كَانَ لَكُم والرسول والأمام والقائد والمعلم الذي ارتضاه االله لها قدوة ، كما قال تعالى : (لَقَد

عة االله تعالى ) ، فطاعته من طا ٢١أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الأخر وذَكَر اللَّه كَثيراً) (الأحزاب : 
  .وهذه القدوة والأسوة يجب أن تكون في جميع مناشط الحياة من عبادة وسياسة واقتصاد واجتماع وغيرها

  

إن الأمة المنيعة من أطماع الآخرين وبطشهم ، ، اذ من مقومات الأمة : العزة والحمية الإيمانية القوية 
قلوب أفرادها بالعزة والشجاعة والحمية الإيمانية ، هي الأمة التي حرمت على نفسها الجبن والخور، وامتلأت 

  . المقرونة بأسباب القوة المادية والمعنوية، والتي ترخص الحياة عند أهلها إذا تعرضت لهوان
اليم بسبب تدخل الاجانب فی مقدرات الامة و جعلها تحت اليوم هو واقع  ةسلاميواقع الأمة الإاما       

 المرير ولا شك أن هذا الواقع الأليم ،ملاء للاستعمار الغربی علی الدول الاسلامية قيادات سفهاء الاحلام و ع
ولا شك أنه لا يمكن الخروج من الشريعة الاسلامية الذی لايقبل الذل والمهانة لأهله أبدا،  بسبب ترکللأمة 

علم واحد وإمام  ة وكلمة الأمة، وتوحيدها تحت راية واحدشتات جمع  و الوحدةالواقع الحالي إلا بإعادة 
وأوجب الواجبات للامة  أولى الأولويات منالفريضة الدينية  و ولا شك أن هذا المطلب الشرعي، واحد.

  .أنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبو ،الاسلامية
ت وفق مواصفات قرره الشرع للقياداإن للأمة الإسلامية الحق الشرعي في اختيار من يحكمها وعزله، 

  . هذا الحق تقرره النصوص الشرعية بوضوح تام والاسلامية 

لإعادة اد التليد والعزة المنشودة للإسلام نقطه البدء  الجهد المتواضعن هذا ويكنومل أن      
لا  واالله المستعان وعليه التكلان، و، خالصا لوجهه الكريمهذا  یأسأل االله عز وجل أن يجعل عملوالمسلمين و

  .الله رب العالمين من قبل و من بعد والحمد قوه إلا باالله العلي العظيم.لا  حول و
  

***  
  
  
  
  
  



١٤٢ 
 

Summary of the Research : 
Abstract: 

Ummah the word is called to path and faith that mentioned more than ٥٠ times in the Holy 

Quran, and the meaning is different according its usages. 

According to term, Ummah is use for every mass and group that is companied by an 

abonnement, such as common religion, mono-era or period, or certain place, whether or not 

such company is optional. 

Islamic Ummah that Allah (swt) named them the best ummah, is responsible for their 

testimony that must execute around the world. 

Allah (swt) give them such position for their two characteristics (Faith on Allah, and invite for 

wellness and prohibit from evil); and following passing the way of prophets, they are 

responsible and liable for human’s livelihood to be amended and proceeded.  

Islamic Ummah, having the most exhaustive celestial sharia (jurisdiction) and the most 

righteous religion, succeeded the previous religions, and committed for leading the globe, 

thus this is vital for its followers that must know about their features, follow the rules, and 

protect the worthiness. 

Islamic Ummah has features that don’t have the followers of any other religions, and the 

common characteristics are: satisfactory, unity, felicity, universalness, and so on; that’s why 

they are appointed as the best ummah. The major responsibility of this ummah as follow: 

o Conducting huge function of invite for wellness and prohibit from 
evil, that lead to improvement of ethical norms, correctitude of 
society and social betterment; regarding this duty, every individual, 
family, society, and whole Ummah is responsible to commit such 
function. 

o Struggle to establish the unity and avoid separation or divorcement 
of ummah, since lack of unity of Muslims, the ummah will be 
vulnerable and nowadays is questionable. 

o After Muslims lost global leadership according to Islam because of 
spiritual and scientific downfall and simulation of idiotism 
traditions, Europe and West has gain the control and leadership of 
nations that challenging human being seriously, and has the 
potential of human deterioration; it should be sought accurate 
solution for this sort of worse situation, and such settlement is that 
Muslims should gain the power of human being leadership, and 
through its strong divine approach and human and universal rules 
rescue humanity deterioration and execute their own responsibility. 
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